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میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) 

در اول رجب سال ۵۷ هجری قمری» بنابر برخی روایات 
مشهور. حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین پیشوای شیعیان و 
مسلمانان جهان در مدینه ولادت یافتند. نام آن حضرت محمد 
و کنیه مبار کشان ابوجعفر است. آن حضرت امت اسلام را به 
توجه به خدای متعال و مبانی توحید توصیه می کردند. درباره . 
عظمت علمی امام باقر(ع) مورخان روایت کرده‌اند. هر عالمی 
که نزد امام محمدباقر(ع) می‌رفت. بی تر دید احساس کوچکی 
و ناجیزی می کرد و محو عظمت علمی امام باقر می‌شد. ایجاد و گسترش مدارس بز رگ فقه و تشکیل حلقه‌های 
درس و بحث و تعلیم و تعلم در زمان آن حضرت به مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد اسلام و تشیع, ومحافظت 
از تعالیم الهی پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) د 


در گذشت ر شید پاسمی 


رکد رای )اناد ان ومع رجیا نب رسای رای دزهجده از دیپ وشت مان مال ۱۲۳۰ هری کی 
بدرود حیات گفت. او با همکاری ملک الشعرای بهار , مجله دانشکده را تاسیس و طی سالیان متمادی | ثار مفید و 
ارزشمندی تالیف وترجمه کرد که از آن جمله تاریخ ادبیات ایران,تاریخ ایران در زمان ساسانیان و تاریخ عمومی 
و همچنین « کتابهای ملل و نحل, آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر» قابل اشاره‌اند. 


در گذ شت حبیب بغمایی 
حبیب یغمایی محقق, نویسنده و شاعر معاصر کشورمان در بیست و چهارم 
۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۳ هجری شمسی چهره در نقاب خاک کشید. یغمایی 
8 درسال ۱۳۴۷ شمسی مجله یغما رامنتشر کردومدت ۱ ۳سال‌این مجله‌را 
انتشار می‌داد.از آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی «تصحیح مجموعه آثار سعدی 
و تصحیح تر جمه تاریخ طبری» رامی‌توان نام برد. 


عملیات ظفر مند بیتالمقدس 
دربیستم اردیبهشت ماه‌سال ۱ هجری‌شمسی,رزمند گان اسلام 
بعثی آزاد کر دند. در این روز با آزادی شلمچه, اراضی آزاد شده به دست 


1 


نیروهای پر توان اسلام حدود ۲۰۶۰ کیلومتر مربع محاسبه شد و تعداد 
هواپیماهای سرنگون شده دشمن به بیش از ۲۶ فروند رسید. 


لغو فرارداد کاپیتولاسیون 
در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ ملت انقلابی و مسلمان ایران در ادامه مبارزات حق‌طلبانه خود 
بادولت آمریکا: قرارداد ننگین کاپیتولا سیون رابرای هميشه ملفی اعلام کرد. حضرت امام خمینی(ره) رهبر 
انقلاب اسلامی قبل از اینکه به خارج از ایران تبعید شوند. ضمن افشای این قرار داد اسارت‌بار. بارها آن رامحکوم 
کرده بودند اما هیچگاه دولتهای حاکم بر ایران کاپیتولاسیون رالغو نکر دند. 


جدایی بحر ین از ایران با مهندسی سازمان ملل متحد 

دربیست ودوم‌اردیبهشت ماه‌سال ٩‏ ۱۳۴ شمسی شور ای امنیت ساز مان ملل متحد باصد ور قطعنامه 
شماره ۲۷۸. نظر خواهی فر ستاده سازمان ملل از مردم بحرین را تأیید کرد و به این ترتیب. این کشور جزیره‌ای, 
مستقل شد. فر ستاده سازمان ملل به بحرین, در مدت دو هفته. از طریق گفتگو با سران قبایل و افراد صاحب نفوذ 
در این کشور به این نتیجه رسیده بود که بحرین مستقل شود. جزیره بحرین در خلیج فارس قبل از ظهور اسلام 
جزو قلمروایران بود وبا تشکیل حکومت اسلامی. تحت کنترل خلفای مسلمان در آمد.از اوایل قرن هفتم هجری. 
بار دیگر به ایران ضمیمه شد تااين که پس از چندین بار جابجایی قدرت در این جزیره بحرین در آستانه جنگ 
جهانی اول, تحت‌الحمایه انگلستان گر دید. 

بااین حال.ایران همواره بر حاکمیت خود بر بحرین تا کید داشت وبه انگلیس به خاطر اشغال بحر ین اعتراض 
می کر د.در اوایل دهه ۰ ۴ ش انگلیس به دلیل ناتوانی در ادارهمستعمراتش, تصمیم به عقب نشینی از خلیج 
فارس گرفت.لذابا توافق رژیم شاه زمینه‌سازی برای یک نظر خواهی در بحرین, زیر نظر سازمان ملل, برای 
تعیین تکلیف این جزیره فراهم شد که به جدایی این منطقه از ایران انجامید. 


۸ رتست ٩۲‏ طرمات کی 


مان مور مر ډو ط ډه ار اده خد اه ند متعال 


داشد و هر کس زمان 


آن ر اهي 


یں 


هي فی کند دروخ گفته است 


اما ذمانعج) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


ماو ارات 
یرال 
این روزهاکه فضای کش ور سیاسی تراز هر 
زمان دیگری است وهمه جاصحبت از انتخابات 
ریاست‌جمهوری است. اوضاع اقتصاد اما چندان 
روبه راه نیست.از یک طرف شاهد ادامه تورم و گرانی 
وافزایش قیمتهاهستیم. واز طرف دیگر ر کودی که 
در جامعه به وجود | مده‌باعت ایجاد شر ایطی شده که 
به آن ر کود تورمی می گویند. ر کود تورمی به حالتی 
در اقتصاد می گویند که از یک طرف بازار کسب و 
کاررا کد است واشتغال و تولید رونق چندانی ندارد 
ودرعین حال شاهد افزایش قيمت‌ها هستیم که این 
بدترین نوع شرایط اقتصادی است. چرا که معمولا 
هر گاه ر کود پیش می آ ید قيمت‌ها کاهش می‌یابندو 
تورم کمتر می‌ شود چون سمت تقاضا بار کود کسب 
و کار کاستی می گیر د و موجب کاهش قیمت می‌شود 
دراین حالت مصرف کننده چندان زیان نمی‌بیند. 
اما وقتی هم ر کود هست وهم تورم. مصرف کننده 
بیشترین فشار را تحمل می کند. 
انچه که امر وز شاهد آن هستیم. پد یده خطرناک 
ر کود تورمی است. بر اساس آخرین اعلام؛ تورم نقطه 
به نقطه از مرز 0 ۴درصد هم عبور کرده است واین 
به ان معنااست که قدرت خرید مصر ف کننده ۴۰ 
درصد کمتر شدهیا بهتر بگوییم. شمااگر د رآمدی 
ثابت‌داشته‌باشید ۰ ۴درصد قدرت خرید کمتری‌پیدا 
کرده‌اید. یکی از علت‌های بر وز چنین پدیده‌ای فقدان 
زیرساخت‌های لازم اقتصادی است.اگر در سالهای 
گذشته مد یر یت صحیحی بر اقتصاد وصنعت کشور 
حاکم بود در حال حاضر ما این همه مشکل اشتغال و 
تولید نداشتیم وبخش قابل توجهی از کار خانه‌های 
مااین همه وابسته به واردات نمی‌شدند که‌با تغییر 
ناگهانی قیمت ارز به مشکلات شدید دچار شوند. 
اگر عقلانیتی وجود می‌داشت که همزمان با اجرای 
طرح هد فمندی یارانه‌ها به تعدیل نرخ ارز هم اهمیت 
می‌داد و اجازه نمی‌داد که تولید داخلی مزیت نسبی 
خویش رااز دست بدهند امروز شاهد آن نبودیم که 
اد فا ارم ار کر 
بشوند واگر طرح هدفمندی که یک قانون جامع و 
همه گر فتاری به وجود نمی آمد. همه اينها ما رابر آن 
می‌دارد تادر انتخابات آینده بیشتر دقت کنیم که 
جامعه دجار آسیب‌های فراوانتری نشود. 
یکی از مشکلات اساسی جامعه مااین است که 
نامزدهای ریاست جمهوری از دل احزاب پر سابقه و 
منسجم بیرون نمی آیند تابایک برنامه کار کردی 
مشخص که پشتوانه | کادمیک وعلمی که در درون 


۳ 


حزب پخته شده است دارد. به اداره‌امور کشور 
بپردازند. هر کس می‌تواند کاندیداشود وبدون توجه 
به اسناد بالادستی مطابق میل خود به ادار ه قوه مجر به 
بیردازد. مشکل دیگری که وجود دارد گسترش 
عوام‌زدگی است. کسانی که با شعارهای فریبنده 
در صدد فریب افکار عمومی بر می آیند.احساسات 
مردم رابه بازی می گیرند و حرف‌های عوام پسند 
می‌زنند و وعده‌های ریز ودرشت می‌دهند وسوار 
برموج عوامزد گی برای خویش محبوبیت می خر ند 
ونتیجه آن می‌شود که منابع وسرمایه‌های کشور 
در طریق درست به کار گر فته نمی‌شود ومشکلات 
ساختاری اقتصاد همچنان پابر جا می‌ماند. 

در طول سالهای اخیر شاهد بودیم که تعطیل 
نظام بر نامه ریزی و عقل و خرد جمعی و اجرای کارها 
بر اساس تصمیم گیری‌های فر دی و تشخیص فردی 
چه فرصت‌هایی را سوزانده واز بین برده‌است. با 
داشتن بالاترین میزان د ر آمد نفتی ما در حال حاضر 
نمی‌بایستی با بالاترین میزان بدهی دولت روبرو 
می‌بودیم. کاملا پیداست که‌این سر مایه‌ها ومنابع 
در مسیردرستی استفاده‌نشده‌است.جامعه بالقوه 
ثروتمند ایرانی این همه در گیر مشکل تورم بیکاری 
وعدم خلق ثروت نمی‌شد. 

اینها همه نشان می دهد که بر ای اداره‌امور کشور 
نباید تنها به فر د اعتماد کرد و به فرد این همه قدرت 
داد تابتواند بدون توجه به اسناد بالادستی نظام 
E‏ هن 
رای دهند گان در انتخاب رپیس‌جمهور سنگین و 
سنگین‌تر می کند. 

حالاگر از هر شهروند ایرانی بپرر سید به شما 
خواهد گفت که کاش این میزان یارانه به حسابش 
واریزنمی‌شد امابه جایش فرصت شغلی بهتری 
فراهم می‌آمد. سیل تورم و گرانی امان آنهارا 
نمی‌برید. به جایش این همه جوان بیکار نمی‌شد. ما 
باید بياموزيم که در انتخابات سر نوشت سازی مانند 
ریاست‌جمهوری به برنامه کاندیدا توجه کنیم ونه 
به حرف‌های قشنگی که می‌زند.البته پاک دستی, 
سلامت.سادهز یستی واعتقادات ر ییس‌جمهور 
خوب است.اینکه زند گی سالمی داشته باشد یا 
اعضای کابینه‌اش سلامت نفس داشته باشند و 
گرفتارزندگی اشرافی و تجملاتی نشوند نیزیک 
مزیت‌است.اماتتهااین شسرایط کافی نیست.بلکه 
باید برای اداره کشور و برای استفاده درست از منابع 
کشور و خارج کردن کشور وملت از گرفتاری و 
مشکل وبحران بر نامه‌های درست وعالمانه ودقیق 
داشته باشد.باید از رییس جمپور این مطالبه راداشته 
باشیم که چه بر نامه‌ای برای اداره کشور دارد. 

اینها نکات مهمی است که اگر به آن توجه نکنیم 
دار ی و ان ور 
بودیم وهستیم. انچه که امر وز شاهد آنیم وضعیت 
مناسبی نیست. پس با انتخاب درست و عالمانه در 
E‏ 
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املاعات :ل هار و۳۵۵۸ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


معامله با خدا 

دور کن اساسی که نقش انکار نایذیری در اعتلای 
فرهنگی هر جامعه ای دار د پر داختن به امر به معروف 
ونهی از منکر است.بی توجهی به این دومقوله باعث بی 
بندوباری و تفرقه در جامعه می شود. اما پر داختن به 
آن تنها پوشش ونوع آرایش نیست که این دو. شخص 
و آخرتش را شعله ور می سازد. امااگر در سطح بالای 
جامعه به آن پرداخت رخدادهای ناگواری که بعضاً 
در سطح کلان بین مسئولین اغاق می افتد. فضای 
جامعه را | بستن حوادث می کند. پر داختن به آن؛.در 
این بخش بیشتر نمود پیدا می کند زیراء گلوله کوچک 
آتشرازیرپاهم‌می‌توان خاموش کردامااگر آتش 
بیشتر شد مهارش مشکل می شود. ۱ 

صاحب اصلی جهان وهر آنچه که در اوست از آن 
خداست.هر زیانی که وارد کنیم به اموال خداوارد 
کرده‌ایم واین؛ معامله بدی است که با خدامی کنیم. 

عباس عابد(ساوجی) -انديشه 
چند نکته 

۱.آنقدر محوتماشای آسمان‌شده‌ايم که زمین 
زیر پایمان را از یاد برده و زیبایی‌اش رازیر چکمه‌های 
غفلت و بی‌خبری پایمال می کنیم. 

۲ گاهی فقط یک سطر سیاه‌از یک کتاب آنقدر 
ارزشمند است که هزار بار بیش از امواج هزار رنگ 
تلویزی ون دریچه ذهن رابه روی جهانی رنگین و زیبا 
می گشاید. 

۳. هر کس به خیال خام راه ندادن «اجل» به خود 
باشد به سرنشین زورق هزار روزن می‌ماند که برای 
جلوگیری از آب چیزی ندارد جز دو دست خویش. 

۴.ایرادسخنان ظاهر فر یب محتاج دستان به ظاهر 
پاک است. 

۵. البته که ما قادریم همسری کاملاایده آل و باب 
میل از زن یا مرد محبوبمان بسازیم. منتها توجه داشته 
باشیم که فقط در قلمرو کوچک ذهنمان. 

۶ رضایتی که در سایه نارضایتی‌ها پدید | بد. پلید 

۷ آن گاه که کتاب‌ها بسته شوند و اندیشه‌ها خاک 
خورند. دستان و بازوان به زدن باز شوند و بشکنند. 

غلامرضا نیرودل (مزدک) -تهران 


سطح آگاهی 

قبل از هر تصمیم و اقدامی, سطح آگاهی خودتان 
رااز آن‌موضوع بالاببرید. تحقیق وپرس وجو کنید؛ 
مطالعه و مشورت کنید. بالا بردن سطح آ گاهی.یعنی 
بالا بردن سرعت تصمیم گیری و پائین آوردن درصد 
خطای شما در حین تصمیم گیری. همیشه تشنه‌ی 
دانستن باشید. یار دیرین خود. کتاب راهر گز فراموش 
نکنید. با خوان‌دن یک خط از اندیشه‌های دیگران. 
ساعت‌ها خود را در زند گی‌تان جلو می‌اندازید. 


آرمان عابد-رشت 


نمایشگاه کتاب و ... 
هدف از بر گزاری نمایشگاه(يا جشنواره) کتاب در 
ایران با بسسیاری از کشورهای دیگر تفاوتهای اساسی 
دارد.درایران که میزان کتابخوانی بسیار پایین است 
وچاپ ونشرو توزیع کتاب از وضعیت نابسامانی 
برخوردار است یکی از اهداف نمایشگاه کتاب شاید 
این باشد که پاره‌ای از مشکلات توزیع و نیز قیمت 
بالای کتاب برای قشر کتاب خ وان ولی کم در آمد 
جامعه تاحدودی مر تفع شود در حالی که سهولت 
و تسهیلات احتمالی که ما از قبل نمایشگاه کتاب 
برای کتابخوانها جستجومی کنیم در طی تمام سال در 
بسیاری از کشورهای دنیا فراهم و دست‌یافتنی است. 
به عبارتی‌در کشورهایی که از چر خه سالم وقوی در 
تالیف وچاپ ونشر کتاب برخوردار ند اهل کتاب در 
تمام روزهای سال (نه در ایام نمایشگاه) و هر وقت 
اراده کنند برای خرید کتاب و یافتن کتاب مور دنظر 
و موردنیاز بامشکلی روبرونیستند. در آن صورت 
شاید این سئوال پیش بايد که پس علت تر تیب دادن 
نمایش‌گاهها و جشنواره‌هایی از این دست چیست؟ 
پاسخ شاید این گونه باشد که نمایشگاه کتاب در اغلب 
کشورهای دنیا شکل سمبولیک و تبلیغی داشته و 
بیشتر آن رابرای نزدیکی کتابخوانها باصاحبان آثار 
و کتابهاوناشران تر تیب داده‌می‌شوند وناشران و 
نویسند گان‌با مخاطبان خود از نز دیک دیدار و گفتگو 
کرده و بحث‌های حاشیه‌ای نمایشگاه و بحث‌ها و 
نقدهای کتابها با حضور موّلفان و منتقدان مدنظر است 
تافروش صرف کتاب و...ضمن اینکه ار تباط فرهنگی و 
فکری با نویسند گان دیگر کشورهاو ناشران سایر نقاط 
دنیاو تنوعات دیگری مثل آ گاهی از تکنولوژی چاپ 
ونشر و... راجستجو می کنند در حالی که در کشور ما 
به نمایشگاه کتاب مثل بازارهای روز عرضه مستقیم 
کالاها نگریسته می‌شود. 
قنبر یوسفی (سحرخوان)-آمل 
مسئول کود کان ما کیست؟ 
مدتی است در مورد معضل کارتن خوابی تحقیق 
می کنم این معضل به مدت دو دهه است که در کشور 
ماوجوددارد که سن‌افراد کارتن خواب ۲۰یا ۴۰ 
سال بوده اما دوسالهای اخیر سن افراد کارتن خواب 
به ۱. ۴و #۵ساله رسیده‌است.بله درست خوانده‌اید 
کود کان‌ یک ساله و ۴سالهو ۵ساله. که این کود کان 
یااز خانواده‌های پر جمعیت و فقیر ومهاجر بوده و یا 
از خانواده‌های‌معتاد و یااینکه‌از وجودنامادری یا 
ناپدری رنج می‌برند این کود کان مورد سوء استفاده 
جسمی و جنسی افر اد سود جو قرار می گیرند بعضی از 
این کود کان رابرای گدائی به خانمهایی می‌دهند که 
در گوشه خیابان نشسته و بچه بغل هستند مثلاً خانمی 
دربندرانزلی کود ک خردسالی رادر گوشش پماد زرد 
رنسگ ریخته وادعامی کند که گوش کود کش چ ر کی 
شده و پول برای مداوای او ندارد این کود ک از صبح تا 
شب در خیابان به سر می بر د و در بعضی مواردهنگامی 
که‌اين کود کان بر اثر سرمای شدید زمستان مریض 


انها هزینه‌ای نکنند کود کانی که باید | ینده‌ساز کشور 
ماباشند مریض مسلول ویادارای بیماری‌های 
عفونی هستند وقتی که به نهادهای مختلف مراجعه 
می کنیم مسئولیت این ک ود کان رابه دیگری محول 
می کنند واین کود کان همچنان بلاتکلیف در خیابان‌ها 
هستند. در کشور ما دهها ساز مان فرهنگی و تربیتی و 
بهزیستی وجود دارد که با کمی تدبیر در برنامه‌ریزی 
می‌توان‌اين کود کان راساماندهی کرد.اماجرادر 
این ار تباط اهمال و سستی می‌شود باید متولیان امور 
پاسخگو باشند؟ ما مسلمان هستیم فر دای قیامت باید 
پاسخگوی شهدای‌مان باشیم. 
فاطمه سلیمانی 
لرها بنیان‌گذار شهرستان گچساران 
لره ای استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
بز ر گترین ایل‌های کوچنده ایران هستند که به عشایر 
مر کزی‌هم معروفند. آنهااز دویست سال پیش تاکنون 
در صحنه‌های سیاسی واجتماعی اير ان حضور داشته 
وجای گاه‌اصلی ونبلاقی آنان تیه ترس رژمین‌های 
خوش آب و هوا و چراگاه‌ها و مراتع استان کهگیلویه 
و بویراحمد و حومه بوده است.لرها نقش بسزایی در 
این استان به ویژه گچساران داشته و دارند. نخستین 
سنگ بنای شهر قدیمی و نفت خیز گچساران به وسیله 
افرادی از همین عشایر کوچنده و غیور گذاشته شده. 
امید وارم بدینوسیله توانسته باشیم گوشه‌ای از عظمت 
ايلات و عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد رامعرفی 
کرده باشم. ۱ ۱ 
گچساران-فریبرز شش بلوکی 


کمد شیشه‌ای 

زن‌ وشوهر جوانی که تابه حال با کشتی مسافرت 
نکر ده‌بودند تصمیم گر فتند در تعطیلات نوروزی یک 
مسافرت تفریحی با کشتی داشته باشند.لذابه همین 
مناسبت در یک تور دریایی ثبت‌نام کر ده و عازم دریا 
شدند.یک روز شوهر از همسر ش می پر سد:راستی 
عزی زم این لباس‌های مرا ندیده‌ای؟ هر چه می گردم 
آنها را پیدانمی‌کنم, 

زن: چراعزیزم همه‌شان را مرتب کردم و دیشب 
آنهارا توی کمدی که شیشه‌های گرد دارد گذاشتم. 

شوهر: وای... خدای من... عزیزم اینها که کمد 


بهرام بوادی از یزد 


تصویر ار سالی خوانندکان 


A 


۱۸ ار رست ۹۲ اطلایات ی ۱ 


نامه به‌سردییر 


باسلامی گر م وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
3¢ 8 و 
# د کتر حسابی -بنیاد پروفسور حسابی 
ازلطف شمابی‌نهایت سپاسگزارم که فرزند خلف 
آن استاد فر زانه وپدر علم فیزیک ایران هستید. متقاباً 
برای شما آرزوی سربلندی و عزت و توفیق دارم. 
# جمشید آبرون از تهران 
رسم‌الخط نامه شماء نشان می‌دهد که از عناصر 
فرهنگی به حساب می آیید. تلاش دارم که به شکلی 
مضنون نامه شما رادر یکی از شماره‌های آینده‌مطرح 
کنم. برایتان سربلندی و توفیق آرزو می کنم. 
#علی حسینی از رشت 
مطلب شمابه دستم رسید و سعی می کنیم 
خلاصهای‌از آن‌رادرشماره‌های این ده‌وهمزمان 
باشهادت مام‌هفتم(ع)به چاپ برسانیم. موفق 
#«دانیال رحمانیان از جهر م 
همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید در گوشه. 
گوشه این خاک هستند هموطنانی که از نظر اقتصادی 
وضعیت بحرانی تری از مادارند. به خاطر همین هم 
هست که در روایات داریم در آمور مادی به افراد 
پایین دست خویش ودر امور معنوی به افر اد بالا تر از 
خویش نگاه کنید. امیدوارم باتو کلی که دارید آینده 
روشنی در انتظارتان باشد موفق باشید. 
#غلامرضانیرودل از تهران 
سلام شمارا به خانم بیگی رساندم و نامه شما را به 
ایشان نیز نشان می‌دهم. یکی از مطالب ارسالی شما در 
همین شماره به چاپ رسیده است. موفق باشید. 
# قنبر یوسفی از آمل 
منظومه‌های جدید شمابه دستم رسید. یکی از انها 
رادر زیر آورده‌ام: 
ای شهره شهر با دلم چون کردی 
بااین همه فیگور دلم خون کردی 
مجنون پی لیلی به بیابانها رفت 
ماراتو در این ستاد مجنون کردی 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
تصویر ارسالی شمارا چون به شماره مخصوص 
نرسید در این شماره چاپ کرده‌ایم, چون فکر می کنم 
همیشه می شود نیکو کاری کر د و جشن نیکو کاری راه 
انداخت. سرافراز باشید. 
# شهرام حیدری از اهواز 
حق با شماست.اگر هر کس کارش رادرست 
انجام دهد دلیلی بر تکرار سفر مقامات به گوشه و کنار 
کارا وف ار و 
وظیفه خود رابه خوبی انجام دهند. اصولاً لازم نیست 
که رییس دولت و کابینه که ضرورت حضورش در 
مر کز بیشتر احساس می شود چند بار در یک دوره به 
یک استان سفر کند. به خصوص اگر خدای نکر ده این 
سفرها شائبه تبلیغاتی هم داشته باشد. 


۵ 


در د گر گونی های روز گار جو هر دهای اف اد شناخته شود 


9 امام علی (ع) 


۶ بازدید ۵سععته رهبر معظم انقلاب از 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

6 احمدی‌نزاد: جوانان نماد تغییر و عامل حر کت 
ملت‌ها هستند 

#۶ نوری مالکی:از توطتّه‌ه ای اخیر بوی خون به 
مشام می‌رسد 

د کتر فاضل رئیس جامعه جر احان‌ایران: ادامه 
وضع موجود خسارت بار است 

۴« وزیر کشور: روند اجرایی انتخابات ریاست 
جمهوری از ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود 

۶ دولت تهدید به کاهش یارانه نقدی کرد 
فرمان ده مر زبانی ناجا: جلوی هر گونه ناامنی در 
بر گزاری انتخابات رابا کنترل مرزها می گیریم 

6 مراجع تقلید هتک حر مت به مرقد بزر گان اسلام 
در سوریّه را محکوم کردند 

آیت الّه صد یقی:قد رت‌طلب ان‌به دنبال 
* خرید و فروش فیش تمتع غیر قانونی اعلام شد 
مات جر از مطالیات انقا ی جود کل 
نخواهد امد 

باز هم وعده‌ها محقق نشد: ارز مر جع به کالاهای 
اساسی نر سید 

پژوی ان رئیس شورای رقابت: قیمت نهایی 
خودرو امروز (یکشنبه) اعلام می‌شود 

علی | کبر ولایتی: نگفتم هاشمی در فتنه نقش 
داشته است 

۶ ترفند خودروسازان در حفظ قيمت‌ها 

* نبوی: آقای مشایی, شما از همه چیز منحرفید 
۶ شریف زاده: من با کنترل مخالف نیستم. اما 
کنترل اصل است یا انسان 

رزمایش آمریکا در خلیج فارس با هدف ایران 
هراسی بر گزار می‌شود 

+ نآ رامی‌ها به پایتخت لیبی هم سرایت کرد 

# هزاران مصری علیه دولت تظاهرات کردند 
کرزای, طالبان را به جنگ با پا کستان فرا خواند 


حزب «مشرف» انتخابات پا کستان راتحریم 
کرد 

۶+ مادورو از توطئه ترور خود پرده برداشت 

۶+ ژاپن و تر کیه توافقنامه هسته‌ای امضا کر دند 
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#غنوشی رهبر جنبش‌اسلامگرای تونس بانوع 
نظام سیاسی تونس توافق کرد 

فنلاند و دانمار ک سطح نمایند گی فلسطین را به 
سفارت ارتفاء دادند 

۶ مهلت تعویض کارت‌های معافیت قدیمی: تیر 
ماه پایان می‌یابد 

هش دار پلیس آگاهی درباره‌تمهیدات فروش 
سکه نادیده گرفته شد 


تنش میان ژاپن و جین همچنان ادامه دارد و 
چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود. هر دو 
کشور در این مناقشه اهداف سیاسی و استراتژیک 
معینی رادنبال می کنند. وضعیت برای آمریکا هم 
چندان اسان نیست. 

پنج جزیره مورد مناقشه 

در مردادماه گذشته ژاپن سه جزیره از پنج جزیره 
موردمناقشه با چین در دریای شرقی چین را که به 
مالکان خصوصی ژاپنی تعلق داشت از آنها خرید و 
به‌اين تر تیب در مناسبات این دو کشور که سومین 
ودومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می روند 
مناقشه‌ای شکل گرفت که از پایان جنگ جهانی دوم 
به این سو سابقه نداشت. 

جزایر یادشده که در دریای شرقی چین قرار 
دارند. مساحتشان حدودا ۷ کیلومتر مربع است و 
کسی هم در انها ساکن نیست. «سنکاکو» نامی است 
که ژاپنی‌ها به این جزایر داده‌اند. چینی‌ها ولی آنهارا 
دیااوی ومی‌نامند. این جزایر در فاصله حدوداً ۲۰۰ 
مایلی دریایی از سواحل چين و ژاپن واقع شده‌اند. 
تایوان‌هم که ۱۰۰ مایل بااین جزای ر فاصله دارد 
مدعی مالکیت آنهاست. 

چین در اثبات مدعای مالکیت خود بر جزایر 
پنج گانه به نقشه‌های دریایی قرن پانزدهم استناد 
می‌کند. اما با پایان جنگ میان چین و ژاپن در سال 
۵ چین طبق قرارداد شیمونوسکی موظف به 
انصراف از مالکیت خود بر جزایر نزدیک به ژاپن از 
جمله تایوان و جزایر پنجگانه دیااویو شد. 

سال ۱۹۴۵ با تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی 
دوم تایوان به چین مسترد شد. ولی جزایر پنجگانه 
در تملک آمریکاباقی ماند و نهایتا در سال ۱۹۷۱ 
دوباره به ژاپن برگردانده شد. همین اقدام را چين از 
جمله دلایل مسئولیت آمریکادر بروز بحران کنونی 
می‌داند. 

ژاپن می‌گوید که قصد ش از خرید بخشی از جزایر 


مات ی ر و۳۵۵۸ 


حبیب حسینی فر د. کار شناس مسائل بین‌الملل 


سنکاکو ممانعت از انتقال مالکیت آنها به شینتارو 
ایشا شهردارداسیوتالسست کر ویو امسات 
با چین تنش آلود نشود. انتقاد چین به ژاپن این است 
که با خرید سه جزیره از ۵ جزیره توافق قدیمی و 
نانوشته‌ای رانقض کرده که به موجب آن موضوع 
مالکیت جزایر یادشده مسکوت گذاشته شده بود. 

در شرایط جدید جزایر پنجگانه برای چین دیگر 
صرفابه خاطر ذخایر شیلاتی اب‌های اطراف انها 
آهمیت ندارند. اهمیت ژئواستراتژیک و نظامی این 
جزایر و منابع قابل اعتنایی از نفت و گاز که در کف 
دریای اطراف این مناطق تخمین زده‌می‌ شوند نیز 
در حساس‌شدن چین به جزایری که روزی مایملک 
ان بوده نقشی اساسی ایفا می کند. 

کوبیدن بر طبل تنش و تغییر نقشه‌ها 

سخنگوی وزارت خار جه چین در همان بد و بروز 
بحران گفت که «چین دیگر کشوری نیست که کسی 
بتواند با آن شوخی کند یاچیزی رابه آن تحمیل کند.» 
در این جمله باری تاریخی از سر خورد گی و تحقیر 
نهفته است که چين در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن 
بیستم مجبور به تحمل آن شده است. 

هم شکست پر پیامد در جنگ سال ۱۸۹۵ وهم 
تلفات وصدماتی که چین در جریان جنگ دوم جهانی 
از ژاین متحمل شد بخشی از ذهنیت منفی جامعه 
چین نسبت به کشور همسایه را تشکیل می‌دهد. به 
ویژه‌اینکه چین با اوج گیری قدرت اقتصادی اش 
تحت رهبری حزب کمونیست در پی تبدیل به 
بازیگری جدی در صحنه بین‌المللی است» تحریک 
احساسات ناسیونالیستی و قدرت‌نمایی نظامی نیز 
دستمایه‌های مناسبی برای تحقق این هدف تلقی 
می‌شوند. شی جین‌پینگ چهره جدید در راس 
حزب کمونیست و دولت چین هم بی‌تمایل نیست 
که مناقشه کنونی رابه اهرمی برای جاانداختن اقتدار 
خود در درون کش ور و ارائه سیمایی سر سخت به 
جهان در باره قدرت و مد عیات منطقه‌ای و بین المللی 


چين بدل‌کند . 

رسانه‌های چین اینک پیش از پیش لحتی تهاجمی 
راب هرا کباب عم هة 
می گیرند. تظاهرات که معمولا در چین ممنوع است. 
حالا علیه ژاپن مجاز و به جزیی از سیمای شسهرهای 
بزرگ جین در ماه‌های اخیر بدل شده که دولت و 
نهادهای نزدیک به آن هم آشکارا آن را تشسویق و 
هدایت می کنند. 

سازمان جغرافیایی چین نیز به تاز گی نقشه 
جدیدی از مرزهای کشور ارائه کرده که به جای ۲۹ 
جزیره مورد اختلاف با همسایگان, ۱۳۰ جزیره از این 
دست راشامل می‌شود. هد ف از انتشار چنین نقشه‌ای 
هم «تقویت موثر آ گاهی مردم چین نسبت به تمامیت 
ارضی خود» اعلام شده است. 

رهبری یکن واهمه دارد که در صورت 
دست کشیدن از موضع سرسختانه کنونی‌اش رقیب 
اصلی آن یعنی آمریکا آن رانشانه‌ای از ضعف و 
عقب‌نشینی تلقی کند و کشورهای همسایه‌ای هم که 
با چین اختلافات ارضی دار ند در موضع و مدعای خود 
سرسخت ‌ترشوند . 

سه راهکار ژاپن برای «مهار» چین 

ژاپن نیز به ویژه با به روی کا رآمدن مجدد حزب 
محافظه کار و ملی گر ای «لیبرال دمو کرات» لحن و 
رویکر دی تهاجمی در برابر چین در پیش گر فته است. 
این حزب از سال ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۹ تقریبا بلاانقطاع 
بر ژاپن حکومت کرد و تنها در فاصله میان ۲۰۰۹ 
تا۲۰۱۲قدرت رابه حزب چپ -میانه دمو کرات 

دولت لیبرال دمو کرات جدید ژاپن به رهبری 
شینزو آبه برای «مهار چین» در سه عرصه مشغول 
اقام ات یکی از این غر صه فسا تلاش براق تخیر 
قانون اساسی ژاپن است. اواسط بهمن‌ماه امسال یعنی 
یک ماه پس از شروع به کار دولت جدید. طرحی 
برای رای گیری به مجلس سناارائه شده که مضمون 
آن تغییر قانون اساسی ۱۹۴۷ به سود تبدیل ارتش 
ژاپن به ارتشی متعارف است که بتواند در منطقه و 
در گوشه و کنار جهان قدرت مانور و عملیات داشته 
باشد. در قانون اساسی ۱۹۴۷ که متاثر از نظامیگری 
و تجاوز کاری ژاپن در جنگ جهانی دوم تدوین شد. 
آمده‌است که مردم این کشور «برای همیشه به 
جنگ نه می گویند.» طبق بند ٩‏ این قانون, ارتش نیز 
باید فاقد نیروی زمینی و هوایی و دریایی باشد و صر فا 
بتواند حدی از دفاع از کشور را تضمین کند. 

ای ده آبه رای تغییرقانون اساسی وایجاد یک 
ارتش قدر تمند برای ژاپن‌البته تازه‌نیست.ولی مناقشه 
کنونی با چین زمینه و فضای لازم رابرای اجرایی کردن 
آن فراهم کرده است. با توجه به نگاه همچنان منفی 
اکثریت مردم ژاپن به هر گونه افزایش قدرت نظامی 
کشورشان موفقیت طرح | به برای تغییر قانون اساسی 
همچنان با شک و تردیدهایی روبرواست . 

راه_کار دوم ابن برای مقابله با قدرت سیاسی, 
اقتصادی و نظامی فز این ده چین در منطقه و «مهار» 


این کش ور اتحاد و همکاری تنگاتنگ سیاسی و نظامی 
با آن کشورهایی در منطقه است که مثل خود ژاپن با 
چین مناقشه ارضی دارند. فیلیپین, مالزی وویتنام از 
جمله این کشورهاهستند . 

ماه ژانویه امسال» یعنی اند کی پس از به قدرت 
رسیدن آبه او به ویتنام کمونیست سفر کرد ودر 
اظهاراتی بی سابقه دو کشور را معتقد به «ارزش‌های 
دمو کراتیک مشتر کی» دانست. به عبارتی» رهبری 
ژاپن برای ایجاد جبهه‌ای در برابر چین حتی ابا ندارد 
که مرزه او تفاوت‌های نظ ری اساسی میان ژاپن و 
ویتنام کمونیست را بی‌اهمیت توصیف کند. 

در رابطه با فیلیپین نیز رهبری ژاپن ظرف ماه‌های 
اخیر بارها بر علائق مشتر ک دو کشور در تامین امنیت 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه تا کید کرده‌است. در همین 
راستا تو کیو اخیرا به فیلیپین شماری کشتی گشتی 
هدیه کرده تا فعالیت‌های چین در دریای جنوب چین 
بیش از پیش کنترل شود. آموزش پرسنل ویتنامی 
و فیلیپینی در زمینه گشت و کنترل سواحل نیز از 
دیگر برنامه‌های ژاپن در ارتباط با سیاست مقابله 

آمر یکا و همگامی محتاطانه با ژاپن 

راهکار دیگری که ژاپن اهمیت بسیاری به آن 
می‌دهد فعال کردن هر چه بیشتر اتحاد استراتژیک با 
آمریکاست. به ویژه که واشنگتن نیز اینک اقیانوس 
آرام و شرق آسیا رابا توجه به بر آمد اقتصادی, نظامی 
و سیاسی چین حوزه اصلی چالش‌ها و رقابت‌های آتی 
جهان می‌داند و بیش از پیش نیروها و امکانات نظامی 
خود رادراین منطقه مستقر می کند. تشدید جنگ 
سایبری از درون چین عليه نهادها و شر کت‌های 
آمریکایی نیز در این اواخر به چالش‌های ميان دو 
کشور ابعاد تازه‌ای بخشید است . 

عمده‌ترین محور اتحاد استراتژیک آمریکاو 
ژاپن مناسبات تنگاتنگ نظامی میان دو کشور است. 
واشسنگتن با استقرار دائمی ۳۶ هزار سرباز آمریکایی 
در ژاپن عملا تضمین امنیت این کشور را به عهده 
دارد. 

ژاپن را به عبارتی می توان از سودبر ند گان اصلی 
جنگ سرد به حساب آورد. در دهه‌های بعد از جنگ 
جهانی دوم همسایگی ژاپن با شوروی, چین و کره 
شمالی آن رابرای آمریکابه صورت یک پایگاه نظامی 
مهم ویک ناوهواپیمابر غیرقابل غرق در آورد. پدر آبه 
وزیر خارجه ژاپن دوران جنگ سرد بود و پدر بز رگ او 
نیز از طراحان اصلی اتحاد نظامی میان آمریکا و ژاپن. 
آبه اینک منطقه را در گیر جنگ سردی می‌داند که 
هم خود ژاپن بايد از پوسته سابق خود بیرون بیاید و 
با تقویت بی‌سابقه قدرت نظامی خود نقش عمده‌ای 
در آن به عهده بگیرد و هم آمریکا ایستاد گی و موضع 
سخت تری در قبال چين اتخاذ کند. 

اما آمریکابه رغم چالش‌هایش باچین در 
بر آورده کردن مطالبات رهبری جدید ژاپن سیاستی 
محتاطانه را دنب ال می کند و حاضر نیست با همه 
تهدیدها و سیاست‌های ژاپن در قبال همسایه بز رگش 


۵ مه 
۸ار رست ٩۲‏ اطلاعات تشن 


همراه و همگام شود. به ویژه برخی نداها در دولت ژاپن 
که از ضرورت تحریم اقتصادی چین سخن می گوید 
به گوش واشنگتن خوش نمی] ید . ۱ 

درهم تنید گی مناسبات اقتصادی چین و امریکا 
ور فگرانی فآ دراه سای اد 
ناسیونالیستی و نظامی گر ایانه در درون حزب حاکم 
ژاپن دلیل رفتار محتاطانه واشنگتن تلقی می‌شود. 
استقبال نه چندان گرم اوبامااز آبه در اوایل اسفند سال 
گذشته را شاید بتوان نشانه‌ای از این احتیاط کاری 
تلقی کرد. 

از عقل محاسبه گر تا دامن‌زدن به تنش 

در واقع این تنها پکن نیست که با شدت‌بخشیدن 
به تنش وایجاد فضای جنگی در منطقه خود نیز به ویژه 
به لحاظ اقتصادی متضرر می‌شود و همسایگان را هم 
برخلاف انتظ ار به ترس و هراس واتحاد با آمریکاو 
کشورهای غربی می‌اند . 

شر کت‌هایژاپنی‌همچنان‌بزر گترین‌سرمایه گذار 
خارجی در چین هستند و میلیون‌ها نفر از رهگذر این 
سر مایه گذاری‌ها به کار مشغولند. ماشین آلات و 
تاسیسات صنعتی و فناوری‌های فوق پیشرفته ژاین 
برای رشد اقتصاد چین همچنان از اهمیت بالایی 
برخوردارن د. لذا پکن نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن 
ضرر و زیان‌های اقتصادی دامنه مناقشه را تاهر جا 
که خواست گسترش و شدت‌بدهد . 

برای کشورهای منطقه که مایلن د از امکانات و 
ظرفیت‌های اقتصادی هر سه کشور آمریکا و ژاپن و 
چین برای توسعه و رشد خود استفاده کنند مطلوب 
این است که دعواو مناقشه اصولا به جابی نرسد که 
آنها مجبور باشند جانب این یا آن طرف را بگیرند. 

چین بز ر گترین طرف تجاری ژاپن است و ژاپن 
هم بعد از آمریکا دومین طرف تجاری چین. در سال 
۲۰۲ خر ید ژاپن از چین ۶/۵درصد افزایش یافته. 
ولی چین میزان خریدهایش از ژاپن را ۰ ۱ درصد 
کاهش داده است. 

تابستان امسال در ژاپن انتخابات سنا بر گزار 
می‌شود و پیروزی در آن برای حزب حاکم لیبرال 
دموکرات بیش از همه به وضعیت اقتصادی کشور 
مشروط است.برای چین نیز افزایش تنش بدون 
آن که لزوما جنگی هم در پی داشته باشد. تاثیرات 
منفی اقتصادی فاحشی خواهد داشت وروند ناتمام 
مدرنیزاسیون‌این کشورراباچالش‌هاودست‌اندازهای 
اساسی روبرو خواهدکرد . 

این که‌این مصلحت‌هاو ملاحظات بتوانند به 
راستی تنش کنونی رامهار کنند محل تردیداست. 
لفاظی‌ها واتهامات و عملیات تحریک امیز نظامی 
محدود دو کشور علیه یکد یگر همچنان ادامه دارد 
و نبود ارتباط منسجم میان نیروهای نظامی آنها نیز 
زمینه رابرای سوءتفاهم‌های خطرناک فراهم کرده 
است. تلاش |مریکا برای نشاندن هر دو کشور در پای 
میز مذاکره نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. شرق 
آسیا روزهای حساسی را سپری می‌کند . 


لاد تر ین عیب ان است که 
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سه‌ کانه 


کیان فولادی 
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دستها مقابل صورتها 
صف بندی کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری به گونه‌ایست که 
یک ماه مانده به انتخایات. چهره 
واقعی کسانی که در میدان رقابت 
می‌مانند. پیدانیست 


حدود بیست اسم بزرگ و کوچک تا امروز به 
جمه وری و به عنوان نامزد اعلام آمادگی کردند 
در خبرهابالا و پایین می‌روند. از نماینده مجلس تا 
شهردار و عضو مجمع وبازرگان بخش خصوصی و 
روحانی. اما خوب که به چهره‌ها و حرفها می‌نگریم» 
انگار هیچ یک از اینها رقبای نهایی برای انتخابات 
ریاست جمهوری نیستند و آنها که قرار است در هفته 


صبر مقدس 


صبر و متانت ملت و دولت ابران در برایر 
این حادثه. اثری به مراتب بیشتر از 
واکنشهای تند و احساسی خواهد داشت 


اتفاق شرم آوری هفته گذشته برای بار دوم تکرار 
یک بار در سوریه و یک بار در اردن. توسط برخی 
تندروان مدعی اسلام که قصد شان بی‌تر دید انداختن 
شعله‌ای سهمگین در معر که سوریه است. پس از 
اینکه ۲ سال از در گیریهای سنگین و خونبار در سوریه 
گذشت. کسانی که حاضرند هر وسیله‌ای را ابزاری 


ترافیک جهنمی در نیمه ار دیبهشت 


هم زمانی این دو اجتماع روز به 
رانندگی تهران به جای گذاشت 


روز بر گزاری بازی نهایی جام حذفی فوتبال 
ایران در اردیبهشت امسال. برای راهنمایی و 
رانند گی تهران بز رگ روز عجیبی بود. هم زمان با 
این مسایقه؛ تمایشگاه بینالمللی کثاب تهران هم در 
حال بر گزاری بود. دو اتفاق یکی در غرب تهران و 
دیگری در مر کز. 

از چندین هفته قبل هم تمام مسئولان بر گزاری 


آخر قبل از انتخابات, تبلیغات 
و عکسهاشان. در و دیوار 
شهرهای ایران را ببوشاند. 
کسانی دیگرند که فعلا در 
شرایطی که تنها یک ماه از 
انتخابات مانده چهره‌هاشان را 
از مردم مخفی نگه داشته‌اند 
و دستهاشان را روبروی 
صور تشان گر فته‌اند. 
اصولگرایان سه دسته 
شده‌اند و در یک ائتلاف پنج 
نفره آقایان متکی وبا هنر و 
پورمحمدی از دیگران مشهور ترند. ائتلافی که قرار 
است تنها یک نفر از میان خود برای نامزدی معرفی 
کند.اثتلاف دیگر نام خود را ۲+۱ گذارده‌و آقایان 
ولایتی وقالیباف با حداد عادل کنار هم نشسته‌اند از 
میان اينها هم تنه یک تفر قرار است تا پایان ماجرا 
در فهرست نامزدها باقی بماند.دسته دیگر که به 
حامیان دولت معروف شدند از د کتر لنکرانی وزیر 
سابق بهداشت برای کاندیداتوری دعوت کرده‌اند 
و او نیز پاسخ مثبت داده و از کنار این دسته, دولت 


برای رسیدن به مقصود خود 
مقدس رفته‌اند و تهدید کر ده‌اند 
به سراغ نبش قبر و تخریب 
دیگر اماکن مقدس سوریه هم 
خواهند رفت. تهدیدی که با 
شرایط عجیب سوریه متأسفانه ۰ 
دور از ذهن هم نیست. سابقه 
چنین بی‌حرمتی‌هایی نشان 

می‌دهد که شیعیان نیز در 
مقابل اعتراض‌های فراوانی 
از خود نشان داده‌اند هر چند این اعتراضات کمتر 
رنگ خشونت و درگیری به خود گرفته ولی این بار 
شعله‌ور شدن خشم شي شیعیان جهان و احیانا توسل انها 


هر دواتفاق می‌دانستند به 
روزی خواهیم رسید (۱۵ 
اردیبهشت) که حدود یکصد 
هزار تفر ساعت ۵ بعدازظهر در لا 
استادیوم آزادی جمع می‌شوند ‏ 
و شاید همین تعداد هم در 
مصلای تهران برای نمایشگاه ١‏ 
کتاب ولی هنگام تشکیل این 
دو جمعیت. ترافیک تهران 
لحظاتی تأسف‌باری را تجربه 
کرد.اتوبانهای اطراف استادیوم به طور کامل زیر بر 
ترافیک قفل شد و حتی تعدادی از تماشاگران مسابقه 
فوتبال در اتوبان تهران - کرج تجمع کردند و ترافیک 
این ناحیه کاملاً مختل شد. دامنه این ترافیک تا تعداد 


هم کاندیدایی خاص در نظر دارد که از مدتها قبل 
قصد به میدان فرستادنش را داشته, نامش رابه 
طور قطع اعلام نکرده ولی قراین از کاندیداتوری 
رئیس دفتر سایق رئیس جمهور حکایت دارد. در 
گروه اصلاح طلبان و منتقدان دولت هم د کتر عارف و 
کواکبیان نام خود رادر فهرست داوطلبان نوشته‌اند 
و محسن رضایی هم گویی یک پای دائم انتخابات 
ریاست جمهوری شده و مستقل از این جریانها و 
گروههاراه خود را در این رقابت می‌رود. همه این 


به خشونت و در گیری» همان است که این گروههای 
تندرو در پی رسیدن به آنند و اینکه این در گیری‌های 
مذهبی ابزاری برای هر چند نحیف‌تر شدن جامعه 


قابسل توجهی از اتوبانها و خیابانهایی که با استادیوم 
فاصله قابل ملاحظه‌ای هم داشتند کشیده شد و 
این در شرایطی بود که در مر کز تهران هم ترافیک 
ساعتهای پایان کار با ترافیک نمایشگاه کتاب در هم 


نامه اما ظاهر آمنتظر ند که تصمیم آقایان 
سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی 
معلوم شود.اینکه آیااین دو نفر با تمام 
حواشی اطراف خود. پای به میدان رقابت 
یازدهم خواهند گذاشت یا کسی مثل حسن 
روحانی راحمایت خواهند کرد. کسی که 
در مراسم اعلام کاندیداتوری‌اش» فرزندان 
یت ا...هاشمی. جند وزیر دولت خاتمی 
و برخی نمایند گان اصلاح طلب حضور 
داشتند. جالب اینکه ظاه رآ هیچ یک از این 
عده نیازی به تبلیغات و زمینه‌سازی علنی 
و ملاقاتهای عمومی با مردم برای این امر 
مهم نمی‌بینند که هم‌چنان با کمترین جلب 
توجه و سر و صدا منتظر طی شدن هفته‌های 
اخر اردیبهشت مانده‌اند تا از خرداد برای 
علنی کردن قصدهای واقعی خود استفاده 
کنند. این آرامش فراوان قبل از انتخابات 
هم تقریباً بی‌سابقه است و شاید هم خبر 
از شور و هیجان فوق‌العاده‌ای در روزهای 
خرداد ماه می‌دهد. خردادی که امسال از 
تمام ماهها گرمتر خواهد بود. 9 


اسلامی سوریه باشد. همانطور که به طور 
شک برانگیزی هم زمان در عراق هم 
در گیری فرقه‌های مسلمانان به اوج رسیده 
و آنچه در ده سال گذشته بی‌سابقه بوده در 
حال روی دادن است و اینها با انفجارهای 
سخت در بین مسلمانان پا کستان تنها چند 
روز فاصله داشتند. 

عکس العمل دولت و ملت ایران هم در 
این روزها می‌تواند به عقیم ماندن این فکر 
شوم که در منطقه به راهافتاده کمک کند. 
اینکه با بردباری و صبر وقایع روی داده 
راتحمل کنند و اجازه‌ندهن د تفرقه‌میان 
مسلمانان در خاورمیانه آرامش و اطمینان 
رااز میان آنها برباید. ۰ 


آمیخته بود و خیابانه ا و اتوبانهای اطراف 
مصلء هم ازدحام کم‌سابقه‌ای را تجر به 
می کرد. هم‌زمان شدن این دو گروه ترافیکی 
تا ساعتهای پایانی شب ادامه داشت. هزاران 
ساعت از وقت تهرانیها در یک روز عجیب 
بهاری در ترافیکی که از قبل کاملا قابل 
پیش‌بینی بود از دست رفت. بدون اینکه 
یکی از مسئولان بر گزاری این دو اجتماع یا 
از مسئولان راهنمایی و رانند گی توضیح دهد 
که با وجود پیش‌بینی این دو گره ترافیکی و 
شکلی سنگین و غیرقابل عبور شد که گویی 
حادثه‌ای غیرمترقبه و ناگهانی برای تهران 
در روز ۱۵ اردیبهشت ۲٩روی‌داد.‏ و 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی __ 
مصطفی گلیاری 


لب‌شناسی در زبانشناسی 

ادامه قطره پیش 

شاعران که به شیر ین سخنی نامدارند. در دانش 
بی‌بدیل مخ‌نوازی نیز دستی بر آتش دارند وبا زبان شعر 
خود مار رااز سوراخ بیرون می کشند و چنان تلقینی به 
اومی کنند که که فکر کند دلبری ترساست وبه قطاب 
بگوید حالا بروپروتز کنابه‌همین دلیل است که جناب 
جامی خاتم العرفابه پسرش فرمود: «در شعر مپیچ ودر 
فن او /جون| کذب اوست. احسناو» 

" پسر جان‌دنبال شعر نروچون‌دروغ‌راراست‌وراست 

رادروغ جلوه می‌د هد. مثال: شاعری به محبوبش گفته 
بود:اونقدر دوست دارم که‌اگه به وصالت بر سم. از 
خوشحالی سنکوب می کنم... از قضای روز گار این دو به 
وصال هم رسیدند و شاعر سکته نکرد. محبوب پر سید: 
پس چی شد؟ خالی بسته بودی ؟ تو که هنوز زنده‌ای ؟ 
شاعر بی‌درنگ عرض کرد: «جان‌فشاندن به شب وصل» 
خوشایند نبود. ور نه جان بر لب من بهر نثار آمده‌بود» 

به جون خودت. ترسیدم از دیدن جنازه من حالت بد 
بشه و گرنه جونم اومده‌بود نوک زبونم. 

برخی از شاعران که مانند همکاران خود از علمای علم 
خالی‌بندی هستند. لب یار را غیرمستقیم طلب می کنند. 
نگاه کنید به این بیت صائب:« | رزوی بوسه از ساقی نه حد 
چون منی ست /مستم وبا ترس می‌بوسم لب پیمانه را» 

یااین بیت فروغی بسطامی:«لب پیمانه اگر بر لب 
جانانه نبود /بوسه گاه‌لب رندان.لب پیمانه نبود». 

چنین شاعرانی خواسته خود رابانوعی رودربایستی 
بر ار ار را 
کشید.پای دیوار حاشا را وسط بکشند و بگویند: منظور ما 
همان لب پیمانه ب ود. آن هم از نوع عار فانه‌اش. بعضی‌ها 
هم که مستقیم تر ام اضعیف تر عمل می کنند. چنین 
می گویند:«سیگار لبت بوسه زد ومن لب سیگار /دید ی به 
چه حیله ز لبت بوسه ربودم». کسانی که سخنشان پوشش 
عر فانی دارد.برخورد بهتری بالب دارند زیر همه چیز 
رامستقیم می گویند از هیچ نظمیه‌ای هم نمی تر سند و 
بی‌درنگ دیوار حاشای بلندبالاای سمبل‌های عر فانی را 
پیش می کشند و می گویند: برای ما که عارفیم. لب کنایه 
از محل فیوضات معشوق است و همه می‌دانند که مااز 
شب تاصبح «هوهو مددی.مولا نظری» می کنیم و هیچ 
معشوقی جز حضرت دوست نداریم. به همین دلیل است 
که صائب تبریزی با جسارت می گوید: 

«می کنی رحم به دلس‌وختگان.ای لب یار / گر بدانی 
که چه مقدار مکیدن داری»! در حاشیه:باباروتوبرم! 

اگر اداره نظمیه آن روزه امی‌رفت و گریبان صائب 
را یک فت که حالس کے کر اک من رشن 
سفیدت داری‌میگی آخ که چه مکی دن دارد. جناب 
صائب می‌فرم ود: مااز بچه‌های خانقاه کوچه بالایی 
هستیم. تو لغت‌نامه‌مونم نوشته مکیدن لب یار یعنی 
استمرار در جذب اشراق حضرت ربوبی. خال هم یعنی 
دام‌های دنیوی. گیسوی کمند و سیاهش هم یعنی راه 


۸ رست ۹۷ یات بی ۱ 


ار 
مقصد بر سد. زبان عرفی یکی از زبان‌های رمزی و زیبای 
ادبی جهان است که به دلیل همین رمزی بودنش, پر از 
سخنان کنایی و توصیفی و خیالی نیز شده‌است. 

چراچنین زبانی به‌وجود آمد؟ آیازبان سبک 
خراسانی و شعر عاشقانه صریح قدرت خود را از دست 
داده‌بود و شآعران ناجار شدند این زبان رمز الود را 
اختراع کنند و بگویند: «لب لعلت گزید نم هوس است / 
خون او رامکیدنم هوس است» و تفسیر کنند که در این 
آرزوپیم که به فیض روح‌القدسی دست یابیم و خونش 
یعنی لب اللبابش راوباز یعنی‌عصاره‌اش راجذب کنیم. 
آیانظمیه به شاعران دورهشعر خراسانی گیر داده‌بود 
که این قدر از لب ولوچه نگوییدا زشست است!قباحت 
دارداشلاق وزندان دارد؟ خب حق داشته اعتراض کند. 
مثلاًببینید عنصری که‌از شاعران پولدار وخوش به‌حال 
روز گار غزنویان بو ده چه گفته: «اندر غزل خویش.نهان 
خواهم گشتن /تابر دولبت بوسه زند چونش بخوانی!» بابا 
الیل ارت کا در 

اما این طور نبوده که اداره‌ای باشد و گیر سه‌پیچی 
بدهد که نگویید لب و بوسه واینا. پس چرا شاعران سبک 
عراقی زبانی رمزی اختراع کردند وهمان حرف‌های 
عنصری ودوستانش رابه شعر کشید ند؟ شاید دلیلش 
این باشد که زبان شعر تکراری شده بود. دیگر این که 
خوش تر داشتند شعر شان کنایی باشد و مانند رود کی 
رک‌وراست نگویند:«شاد زی باسیاه‌چشمان.شاد!/ که 
جهان نیست جز فسانه وباد». حافظ که رندی عالم‌سوز 
است.حرف دلش راچنین می گوید:« گفتم به نقطه دهنت 
خود که برد راه؟/ گفت این حکایتی‌ست که با نکته‌دان 
کنند» ببینید چه کلاسی در این طلب هست. اول این که 
مستقیماً با خود طرف حرف نمی‌زند. دارد برای مادرددل 
می کند که:ببهش گفتم تاحالا کسی به نقطه دهنت راهپیدا 
کرده؟ واو می گوید:حالاراه‌بر وتا پاهات باز شه!هنوز مونده 
تابفهمی کسی راه بر ده‌یانه. اول برو کسی از کسان بشو بعد 
بیا تا بهت جواب بدم.اینجا حافظ مستقیماً نمی گوید بوسی 
و کناری می‌خواهد. اینجا فقط می گوید: فتبار ک الله احسن 
الخالقین!عجب نقشی بر هستی زدی!اونقد رروّیاییه که 
آدم فکر می کنه محاله کسی به وصالش بر سه... آره والا: 
«بدان کمر نرسد دست هر گداحافظ» و همین که نظمیه 
بیاید. حافظ مثل اسپایدرمن 

از دیوار حاشابالامی‌رودومی گوید سعدی کجایی 
که بگی «مادر آثار ضنع حیرانیم» جناب محتسب این 
ی ار انا اس لاس با 
نیست که برویم به بانویی اس.«سندتو آلی» بنوازیم و 
بوسه طلب کنیم... یک بار هم که نظمیه رفته بوده‌سراغ 
را نا ارجام ی که اقا ادا این 
بد آموزیاچیه توشعرات که‌هی میگی دیشب تاضب 
حلواارده نوشیدیم؟ جناب جامی» مثل برق از دیوار حاشا 
بالارفت و فر مود:«میندارای خضر فر خنده‌پی / که از 
می‌مراهست.مقصود.می //و گر نه به یز دان که تابوده‌ام / 
به می‌دامن لب نبالوده‌ام.» | قابیا«ها» کنم 

دا انح ورس افاا عر 


خودمونه؟ عجب گیری کردیم»‌ها...»! ادامه دارد 


حمانادد ادن ق آن ج اڅ های 


حدادت 


ډه سوی نور و سعادت مه جود است و ابن 


۳ 


ان شفای دل هاو سب 


دییینه ها ات 


اما حسن (ع) 


دره‌مارون, نام روستایی خوش آب وهوااست 
که در ۲۵ کیلومتری شیراز محل اسکان جمعی 
از عشایر قشت‌های از طایفه کشکولی بزرگ و تیره 


بولوردی می‌باشد. 
در ميان خود بولوردی‌ها مردمان دره‌مارون به 
گردانی‌ها معروفند. 
تار بخجه 


دره‌مارون نام شعبه‌ای از دین مسیح ونام روستایی 


کزارفی‌ار 
وروی 


زبرنظر: محمود صفادار 


که تاریخ چند صد ساله دارد. دره‌مارون قبلا هم 
روستایی کوچک بوده که ویران شده و در سال ۱۳۴۳ 
بزرگ) از تیره گردانی به نامهای رستم و لهراسب آن 
را با زحمات زیاد بازسازی کردند. 
زبان ودين 
گردانی‌ها به زبان تر کی قشقایی صحبت می کنند 
و دارای لهجه مخصوص به خود هستند و دین انان 
اسلام و دارای مذهب شیعه ۱۲ امامی می باشند. 
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آب اسک روستای تار یخی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران 


روستای آب اسک توسط کوه‌ها محصور شده 
کوه‌هایی که باسخاوت فراوان جشمه‌هایی جوشانی 
رابه روستا بخشیده‌اند. شاید بتوان گفت آب اسکی‌ها 
سخاوت رااز کوه‌ها آموخته‌اند که جشن بر ف چال رااین 
در روز جشن با روی گشاده و سخاوت فراوان پذیرایی 


مذهبی داردوپیشینه این مراسم به دوره آل بویه در 
است که زمان اجرای آن بستگی به زیست طبیعی و 
جو آب وهوایی و وجود برف در منطقه‌دارد. در این 


مه 
املاعات سل ی ر ۳۵۵۸ 


وسم دوپ 


ردان کاو خوانین 

بلوردی‌ها به ویژه گردانی‌ها از قدیم مردمانی 
آزاده بوده و هر گز زیربار زور خوانین نرفته و خود را 
دور از خوانین نگه می داشتند. برای خوانین فرمانبری 
نکرده و از افرادی که اطر اف خوانین به نو کری و 
چاکری‌پرداختند. نفرت داشتند. با آنان ازدواج 
نکرده و دختران خود راهم به این افراد نمی دادند. 

گردانی‌ها و عل م آموزی 

گردانی‌ها سابقا بیشتر به گله داری و دامپروری 
مشغول بود ند ولی باایجاد مدارس عشایری وافزایش 
سود تغییرزیادی در گزینش مشاغل انجام پذیرفت 
وهم اکن ون جوانان گردانی با تحصیلات عالیه در 
مشاغل دولتی و خصوصی مشغول شده‌اند. همین امر 
موجب فراموشی بسیاری از شیوه زند گی سنتی این 
مردم شده است. 

طبیعت دره مارون 

منطقه ییلاقی دره‌مارون چشم انداز طبیعی زیبایی 
دارد و چش مه سارهای زیادی از آن جاری است. این 
در چند سال اخیر به دلیل کم شدن چرای دام در 
منطقه دوباره چهره زیبای خود رااحیا کرده‌است. 
درسالهای قبل به دلیل جریان آب چشمه‌های پر آب 


می‌رس‌انند تاهم دید و بازدید دوستان واقوام باشد و 
شیرینی‌های پرب ر کت 

شب قبل از مر اسم است و تازه عروس‌ها به همراه 
قوم و خویشان این کادوها را به خانه داماد می بر ند انها 
از انراد :داماد باشیر نی ها که در میتی گا تهاند 
یرای م کت وبا کر هام ارا کا 
تافردادراسک وش پذیرایی کند. شب قبل از مراسم 
برای‌اهالی آب اسک طولانی است.مردم تاپاسی از 
شب در تکاپو هستند. 

در روز مراسم مردها روستارا به زنان می‌سپار ند 
وهیچ مردی حق ندارد در روست بماند واینجا حرف. 
حرف زن‌است.اینجا یک روزاز سال روز حکمرانی زنان 
است. مردم از صبح زود برای پر کردن گودالی از برف 
روستاراترک می کنند.مردان‌روستااز ۷ تا ۰ ۷سال 
بایدساعت ۸/۳۰الی ٩‏ روستاراترک کنند وزنان به 
جر خاندن امور روستا می‌پر دازند. زنان سر باز نگهبانی 
می‌دهند تامردی در روستادیده نشود در جایی دیگر 
اا تم ول کل رس وا 
ظهر وبعد به روستابر گردند. در پیش گودال آنجاهم 
زنان حق حضور ندارند. زنانی راهم که حضور دارند از 
اهالی اسک نیستند از شهر ها یا ر وستاهای دیگر هستند. 


در جوی‌های سنتی یک نوع اکو سیستم زیبا و متنوع 
دراين دره در جریان بود ولی به دلیل گسترش باغات 
سیب و استفاده از سموم دفع آفات نباتی و همچنین 
لوله کشی باغات از چش مه اصلی این | کوسیستم به 
هم خورده وتا حدودی نابود شده است. با این حال 
این منطقه یک منطقه بیلاقی در نزدیکی شیر از است 
که ایرانگردان زیادی را برای دیدن روستا به آنجا 

وجه تسمیه شهرت اژدها کش و اژدری 

ريشه آژدها و (ضحاک) یکی است و صورت‌هایی 
دیگر چون «اژدر». «اژدرها» و «اژدهات» دارد و به 
معنی «ماری است افسانه‌ای و بزرگ. با دهان فراخ 
و گشاد.» در داستانهای پهلوانی و اساطیری ایران از 
گرشاسپ ورستم به عنوان پهلوانان اژدها کش نام 
برده شده است. 

شهرت مردم این روستامثل بیشتر بلوردی‌ها, 


بنیان اعتقادی وپشتوانه مذهبی رسم برف چال رابه 
کرامات سید حسن ولی عارف و زاهد قرن نهم هجری 
نسبت می دهند و گفته می‌شود وی از طریق 1۶ نیابه 
امام حسن عسگری ارتباط دارد. 

مردم دامداراسک در منطقه اسک وش به‌علت 
نبود چشمه‌های آب در پی مکانی برای کندن گودال و 
ذخیره بر ف بودند اغلب مکانی که انتخاب می کر دند 
برای کندن مناسب نبود 
زیرازمین پوشیده از 
سنگ بود روزی چند 
وار را کر 
می گذشتند با تجمع 
مردمی برخوردند که 
بیل‌و کلنگ‌دست گرفته 
و مشغول انجام کاری ۱ 
هستند در ان زمان بعد ‏ ۲ 
از اینکه جویای کار اینها 6 
شد یکی از سواران به نام | 
سیدحسن ولی با عصای 
خویش جایی رابرای کندن گودال به آ نهانشان می‌د هد 
مردم آنجارامی کنند وبه هیچ سنگی بر خورد نمی کنند. 
مردم‌ازاین کار تعجب می کنن د وآن رابه عنوان 


اژدها کش واژدری است. وجه تسمیه این فامیل 
به پدر جد این طایفه باز می گر دد. در زمانهای 
کهن مردم که از قشلاق به یلاق وبرعکس کوچ 
می کردند.به دلیل وجود منطقه جنگلی در مسیر 
راه کوچ. هرسال در نقطه‌ای از مسیر اژدهایی 
بز رگ (مار بو آ) به کمین می‌نشست و تعدادی 
از دامها و یا حتی آدمیزاد راشکار می کرد و می 
کشت و می خورد. حسین, پدر جد مردم طایفه 
بلوردی که مرد شجاع و دلیری بود از این وضع 
ناراحت شده و تصمیم می گیرد که هر طور شده 
اژدها را از بین ببرد. حسین, علی‌رغم هشدار 
اقوام در وقت کوچ ایل یک عدد تبر و یک تخته 
نمد با خود برمی‌دارد و به محل احتمالی دیدار 
اژدها می رود. نمد را به دور خود پیچانده و خود را به 
خواب می زند. اژدها که بوی آدمیزاد به مشامش می 
خورد پیدایش می‌شود و با ولع تمام از یک طرف نمد 
شروع به بلعیدن می کند. مقداری که طول می کشد 
نمد در دهان آژدها گیر می کند و حسین از سوی دیگر 
بیرون می‌رود و با تبر خود اژدها را تکه‌تکه می کند 
و مردم رااز کشتن اژدها آ گاه می کند. مردم هم که 
کشته شدن اژدها رامی‌بینند بر او آفرین گفته و به 
او لقب «حسین قره تبر آژدها کش» می دهند. قصه 
حسین قره تبر اژدها کش زبان به زبان از گذشته باز گو 
شده است. در زمان صدور شناسنامه برای این مردم 
شهرت آژدها کش و اژدری بر گزیده شده است. این 
شهرت نشانه دلاوری و جرات وقهرمانی وایثار برای 
نجات ایل است. بلوردی‌هابا داشتن جنین روحیه‌ای 
دروطن دوستی ودینداری شهره‌اند و همین روستای 
دره مارون شهدایی را تقدیم وطن کرده است. 


کرامات و معجزه‌ای از طرف سید حسن ولی در 
نظر می گیر ند. مر دم اسک می گویند سید حسن 
ولی برای‌این روزنذوراتی در نظر گرفت که باید 
روستای نیاک داده شود. 

گودال‌دروسط مر تع‌برف چال دراسک وش 
| قرار دارد.ابعاداین گودال تقریباً ۷امتر عرض و 
۰ ۱متر عمق دارد.ار تفاع سنگ چین شده آن از 
اند فطر دیوارقریبا ۱ 
متر است دیواره‌های گودال توسط سنگ چیده 
شده است. این مراسم هر سال در یکی از روزهای نیمه 
اول یا دوم اردیبهشت بر گزار می‌شود. 

محمدحسن صادقی لاریجانی 


۱۸ ا رتست ٩۲‏ لیات ی 


۳ د جواد کنشا 


سماء ارزیین 


نازنین زهرا شیراوندی 


هر ګز به خاط دوستت. از انحام و 
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دروصف گذشت هر چه بگوییم بازهم کم است. 
«ریس بویان» کسی است که مثل خیلی‌های دیگر طعم 
تلخ تر کش‌های خشم رادر زند گی چشیده است.ولی 
تفاوتاوباسایرین در این است که او تصمیم گرفت 
برای‌انتقام از مردی که زند گی‌اش راخراب کرددرسی 
بدهد که تا خر عمرش آن رافراموش نکند. درسی که 
امروز او را تبدیل به «جهره گذشت» کرده است... 

سپتامبر سال ۰۱ ۰بود که کشور آمریکااز دیدن 
فروریختن برج تجارت جهانی و حمله به پنتاگن در 
وحشت و تنفرعمیقی نسبت به اعراب فرورفت. 
خیلی‌ها قسم خوردند تا نجا که‌می‌توانند از مسببان 
بگیرند. تنها ۰ ۱ روز ازاین حمله معروف گذشته بود 
ومردم داغدی ده‌دربهت وغم فرورفته بودند که 
«ریس» مهاجر بنگلادشی مقیم آمریکا طعم یکی از 
همین انتقام‌ها را چشید. فقط چهار ماه از نقل مکانش 
به دالاس به دنبال زند گی بهتر می گذشت. حدود 
یک سل پیش اسسماونیزمثل هزاران داوطلب دیگر 
در میان بر ند گان‌قرعه کشی گرین کارت آمریکا 
اعلام شده بود. ریس ۷ساله که تازه اول راه‌زند گی 
قرار داشت. بعد از شنیدن قول کار و جای موقتی برای 
زند گی از طرف یکی از دوستانش در آمریکادیگر همه 
چیز رارویایی می‌دید وحس می کرد تمام آرزوهایش 
به حقیقت پیوسته است.اوبا | رزوهای فراوان برای 
ادامه تحصیل و آینده بهتر راهی شد وبه این ترتیب 
سرنوشت اورابه آمریکا کشاند.او با اینکه از همان 
اول بر شزا بت یر شا آ سکاب هارا سیت به 
مهاجرین دیده‌بود باز عزم ش راجزم کرد تازودتر 
مشکلات مالی‌اش راحل کند و نامزدش را پیش خود 
برده و زند گی تشکیل دهد. تا اینکه... 

روز حادثه 

بعداز ظهر روز ۲۱ سپتامبر بود وریس به جای 
یکی از دوستانش یک شیفت اضافه‌تر سر کار مانده 
بود.اوطبق معمول پشت میز سوپ رما رکت‌ایستاده 
بود. همان موقع‌ها بود که سر و کله «مارک استرومن» 
۱ س له پدر چهار فر زند که مد تی می‌شد که‌اعتیاد 
آمانش را بریده بود پیداشد. مارک با سابقه جرائم 
زیادی که اولینش به ۰ ۱ سالگی‌اش برمی گشت و 
باظاهری که کامل این سابقهسیاه‌رانشان میداد 
وارد فروشگاه شد.سر تراشیده ویک ردیف خالکوبی 
نژادپر ستانه‌اش توجه ریس را جلب کرد. مارک که 
فقط چهار قدم باریس فاصله داشت در همان لحظه 
یک تفنگ ساچمه‌ای بیرون کشید واو رانشانه گرفت. 


ریس اولش‌فکر کرد که‌قراراست‌یکبار 
دیگر شاهد دزدی از فروشگاه باشد. بار 
اول دزد مسلحی به ساعت فروشی که 
اودر آن کار می کرد رفته و صندوق فروشگاه راخالی 
کر ده بود. ریس بیچاره که تصور می کرد مرد مسلح 
فر وشنده‌دوره گرد اس لحه است از اوقيیمت پر سیده 
بود وبعداز مسلح کر دن اسلحه و نشانه رفتنش به 
سمت او تازه‌متوجه ماجراشده‌بود.اين بارریس از 
این بابت خیالش راحت بود که صاحب فروشگا تازه 
صندوق راخالی کر ده و قرار بود فقط ۰ دلار عاید 
دزدشود. ریس ۰ دلار رااز صندوق در آوردوآن 
رادودستی‌به‌سمت دزد گر فت:«بفرمایید آقاهمه‌اش 
همینقدر است!». ولی دزد مسلح به جای گر فتن پول از 
ریس پرسید:«تو اهل کجاهستی ؟».از انجایی که فقط 
۰ روز از حادثه ۱ ۱سبتامبر می گذشت سوال دزد 
زیادهم برای ریس عجیب به نظر نمی رسید.همین 
روز قبل بود که دوافسر خوش بر خورد پلیس که اغلب 
برای صرف غذا می | مدند با حالت مشکو کی در مورد 
دین اسلام و کشورهای مسلمان با او صحبت کر ده و از 
شنیدن اینکه اسلام در میان بسیاری از کشورهای غير 
عرب نیز پیروانی‌دارد تعجب کرده‌بودند.به‌همین 
دلیل زیاد تعجب نکر د ولی قبل از اینکه بتواند جوابی 
بدهد صدای شلیک گلوله بلند شد. صدای شلیک به 
نظر دور می آمد ولی ناگهان بدن ریس به سمت عقب 
پرت شد و همان لحظه سوزشی در کل صور تش حس 
کرد که‌انگارهزاران زنبور آن‌رانیش زده‌اند.ریس 
پایین ران‌گاه کر دودید که خون‌مثل شیر آب‌روی 
زمین می‌ریزد. دستان لر زانش راروی‌ سرش که به 
شدت گیج می رفت گذاشت وباخودش گفت:«من 
دارم می‌میر م». 
اوضاع بعد از حمله انتقام جو بانه 

مارک بعدابه یلیس گفته بود:«چون خواهرش در 
حادثه برج تجارت جهانی مر ده است می‌خواسته تا آنجا 
کهمی‌تواند عرب‌هارابه انتقاماوبکشد». ادعایی که 
هیچوقت اثبات نشد.البته ریس فقط یکی از قربانیان‌این 
انتقام احمقانه بود. دو نفر دیگر که از حادثه جان سالم به 
درنبر دند مهاجرانیاز کشورهای‌پا کستان و هندوستان 
بودند. مهاجران غریبی که درواقع هیچکدامشان اصلا 
عرب نبوده‌وبا کشته شد نشان فقط دوزن‌بی‌شوهر و 
شش بچه بی پدر شده بودند. ریس خوش شانس اما با 
۸ساچمه‌ای که در تمام صورت. جمجمه و چشمانش 
یاد گاری مانده بود از حادثه جان سالم به در برد ولی 
از انجایی که هنوز بیمه درمانی نداشت و کسی هم 
هزینه‌های درمانش راپر داخت نکر د بینایی چشم 
راستش رااز دست داده و حالا فقط می‌تواند حباب‌های 
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نورراببیند. تکه‌ه ای برجای 
مانده‌از شلیک گلوله‌از آن روز به 
بعد آن‌ق در اورااذیت کرده که 
حتی دیگر نمی‌تواند روی طرف 
راست بدنش بخوابد. بدتر از 
همه زخم‌های برجای‌مانده‌بر 
روی پوست سرش است که در 
زمان کوتاه کردن موهایش اگر 
آرایشگر دقت نکند. حتما یک 
تکهاز آنها دوباره کنده شدهو 
خونریزی می کند. ریس بیچاره دراین مدت حتی 
مجبور شد از دوستش بخواهد دوتکه از بزر گترین 
تر کش‌های بر جای مانده رابدون بی‌حسی درست مثل 
دندان پزشک‌های سنتی در بیاورد. ریس مسلمان که 
روزی پنج بار نماز می‌خواند. در هر بار سجده مجبور 
است درد ناشی از تر کشی که درست وسط پیشانی‌اش 
مانده‌را تحمل کند. هربار که پیشانی اش مهر رالمس 
می کند درد تمام وجودش رامی گیرد وحس می کند 
استخوان‌های جمجمه اش هر لحظه ممکن است از هم 
باز شوند و درست همان لحظه به یاد حرف مادرش 
می‌افتاد که همیشه به او می گفت: «تو سر خیلی محکمی 
داری!» و حالا او هم حرف مادرش راباور دارد. در مورد 
قتل مرد هندی دوربین‌های مدار بسته مغازه‌ای که 
در نزدیکی محل کار ریس قرار داشت تمام جزییات 
راضبط کرده‌بودند. مار ک. مرد ۴۹ ساله هندی رابا 
بی رحمی به قتل رسانده بود و حتی در داد گاه هم ابراز 
پشیمانی نکرد و به همین دلیل به راحتی به جرم قتل 
ریس بعد از نجات 

او بعد از جان به در بردن از انتقام جویی کور کورانه 
مارک تصمیم گرفت به جای باختن به تقدیر. 
زند گی‌اش رابه بهترین حالت ممکن ادامه دهد. 
مشکلات او که نه پولی داشت ونه جایی برای زند گی 
خت الاب ایدهکاری‌های زیادی که به خاطردرمانش 
داشت هر روز بیشتر می‌شد.مردی که‌اوراباوعده 
کار به آمریکا آورده‌بود حالا طوری برخورد می کرد 
که ریس خودش رایک «بار اضافه» فرض کند.با 
تمام این مشکلات او حتی نمی توانست یک لحظه هم 
به بر گشت به کشورش فکر کند. ریس بر خلاف نظر 
خانواده, دور تمام فرصت‌هایش راخط کشیده بود و 
دستش رابه سمت آرزوهای‌واهی در کشور غریب 
دراز کرده بود. ریس در هنگام خداحافظی مادر و پدر 
گریانش رادر آغوش کشیده و به آنها قول داده بود به 
زودی موفق شود وحالا اصلا نمی خواست به با گشت 
فکر کند. او تا جند ماه بعد از حادثه در خانه دوستش 
ماند وروی یک کانابه می‌خوابید و اصلا از خانهپیرون 
نمی‌رفت.استرس حاد ثه اوراچنان ترسانده‌بود که 
جرات بیرون رفتن نداشت. 

شروعی دیگر 

مدت زیادی به همین شکل سپری شد. دیگر هیچ 
کسی برای ر یس نماند ه‌بود وامیدی جز «خدا»نداشت. 
اویکی از شبهای سال ۲۰۰۳ تاصبح بیدار ماند واز 


خدا خواست به او توانایی دهد تا یکبار دیگر زند گی‌اش 
رابسازد و در عوض قول داد در اولین فرصت مادر 
آرزومندش را به خانه خدا بفرستد. پدر ریس یکبار 
به خانه خدا رفته بود ولی مادرش با اینکه به سن پیری 
رسیده‌بود موفق به زیارت نشده و همیشه از این حراس 
داشت بمیرد و نتواند به آرزویش برسد. ریس فردای 
آنروز برای درخواست کار به یک رستوران رفت. 
اوبرای پر داخت هزینه‌های درمانش از صلیب سرخ 
درخواست کمک کرد ولی مسئولین تشخیص دادند 
که‌از کمک‌های دولتی مخصوص حاد ثه ۱ اسپتامبر 
چیزی به جز غذای مجانی بهاو تعلق نمی گیرد. ریس 
هم از پذیرفتن آن امتناع کرد. هزینه‌های او بعدابا 
کمک یکی از دوس تانش که پزشک بود وبا گرفتن وام 
کمک پرداخت شد. حالا با پرداخت بدهی‌هایش به 
عنوان اولین قدم می‌توانست یک حساب بانکی باز 
کند. | پار تمانی اجاره کند. در خواست اعتبار مالی کند 
وبا آن حتی ماشین هم بخرد. ریس توانست با کمک 
یکی از دوستانش در کلاسهای رایگان کامپیوتر که 
مسجد شهر بر گزار می کرد شر کت کند ودرآمدش 
رابیشتر کند. حالا به اندازه کافی توانایی داشت که 
قولی که به خداداده‌بود راعملی کند. ریس به همراه 
مادرش راهی مکه شد و یک ماه | نجاماند و تمام مدت 
رابه دعا کردن و طلب بخشش از خداسپری کرد. 
وقتی به دالاس باز گشت مر د متفاوتی شده‌بود. اودیگر 
درباره‌ خودش هیچ نگرانی نداشت.فکر دیگری در 
ذهنش جای نگرانی و استرس سابقش را گرفته بود و 
تصور زند گی خفت بار مار ک قاتل که سالهای آخرین 
زند گی‌اش رابه انتظار روز اعدام سپری می کرد از 
ذهن او بیرون نمی‌رفت و به این فکر می کرد که مار ک 
هم مثل او یک انسان است و انسان جائزالخطاست. در 
وحشتناک بودن خطایی که مار ک مرتکب شده بود 
هیچ شکی نبود ولی گفته خداوند در قر آن کریم مدام‌به 
خاطرش می آمد: «اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید 
می‌توانید طلب اجرای اعدام کنید یا درخواست ديه 
کنید و یا قاتل را ببخشید» که انتخاب سوم نزد خداوند 
پسندیده‌تر بود. ریس با خود فکر می کرداگر مار ک 
بخشیده شود دیگر از زندان آزاد می‌شود و به سزای 
عمل زشتش نمی رسد ولی از طرف دیگر درسی که 
بخشش اسلامی به او می داد راهم نمی توانست نادیده 
بگیرد. درست بود که پدر دو خانواده مر ده بود و حالا 
هم خود ریس وهم اعضای خانواده‌مقتولین زجر زیادی 
متحمل می‌شد ند ولی با کشته شدن مارک هیچ چیزی 
تغییر نمی کرد. ریس تصمیمش را گرفته بود باید به 

شنیدن تصمیم ریس تعجب هر کسی رابر انگيخته 
می کر د. «مر دی که از شلیک گلوله یک قاتل سابقه 
دارنجات پی دا کر ده‌بودحالاتلاش می کرد جلوی 
اعدام اورابگیرد.»ریس تصمیم گر فته بود میزی 
دریک منطقه پر رفت و آمد شسهر بگذارد و تلاش 
کند امضای افراد موافق راب رای جلو گیری از اعدام 


مارک جمع آوری کند. به علاوه در برنامه‌های دیگر 
شر کت می کرد به سخنرانی مخالفان اعدام گوش 
می‌داد. تحقیق می کرد و حتی یک شبکه مجازی هم 
دراینترنت برای‌اين کار ایجاد کر د. او که به.سختی 
یکی از سخنرانی‌ها با «یروفس ور ریک» آشناشد که 
سابقه طولانی در تلاش علیه مجازات مر گ داشت. 
چند وقت بعد ریس به کمک چاپ مقاله‌ای با تیتر 
«مهاجر بنگلادشی به دنبال بخشش برای مردی که 
بهاتقام ۱۱ سپتامبربها شلیک کرد».از پروفسور در 
روزنامه‌های روز.خواستار تغییر مجازات اعدام مار ک 
به شرط تعهد و اعلام پشیمانی اش.به حبس ابد شد. 
ریس در مصاحبه‌ای گفته بود: «من سالها پیش مار ک 
رابخشیده بودم چون فکر می کنم او گول خورده و 
تفاوت بین راه درست واشتباه را تشخیص نداده است. 
مابادادن یک شانس دیگر می‌توانیم به او فرصت 
تشسخیص وفهم بدهیم.من آرزو می کنم این بخشش 
جلوگیری از وقوع جرائم انتقام جویانه شود». 
روز اعدام از راه رسید 

دو ماه زمان باقی مانده بود و صدای تیک تیک ساعت 
نشان‌ازسرعت گذشت زمان‌داشت.ریس که به 
خاطر مصاحبه‌های تلویزیونی, کاره ای اینترنتی و 
گزارش‌های خبری حسابی معروف شده بود. تلاش 
می کرد با پادرمیانی بین و کلا و ماموران فدرال این حکم 
را تغییر دهد. علی رغم تمام تلاش‌های ریس بالاخره 
روز اعدام از راه‌رسید.او توانسته بود بامذا کره‌های 
فراوان یک وقت کوتاه‌ملاقات بگیرد. جند ساعت 
بیشتر به اعدام نمانده‌بود. ریس که بیشتر از هرزمانی 
خستگی این همه تلاش بی‌فایده‌اش راحس می کرد 
به اتاقی رفت ویکی از همان گوشی‌های تلفن معروف 
زندان رابر داشت تابامردی که زمانی می‌خواست او را 
به قتل بر ساند حرف بزند. فقط چند ثانیه زمان داشت 
لهجه سنگین جنوبی گفت: «به خاطر تمام زحماتی که 
برایم کشیدی از توممنونم. توالگوی خیلی‌هامی‌شوی. 
از صمیم قلب ممنونم رفیق».ریس باصدایی گرفته و 
بغضی که سعی می کرد آن رافرو ببرد گفت:« مار ک. 
بایدبدونی کهاولااز خدابرایت کمال‌بخشش را 
آرزومن دم ونانی من تورابخشیده‌ام وهیچوقت از 
تومتنفر نبوده‌ام...».در همین لحظه مار ک حرفش را 
قطع کرد و گفت: «ریس متاسفم به من می‌گویند که 
باید تلفن راقطع کنم» وصدا قطع شد. ریس ناامید 


و درمان ده که از پنجره‌اتاق به بیرون خیره‌شده 


پایان یک زند گی شروع یک زند گی 
زند گی خفت بار «مار ک استرومن» طبق وعده 
درساعت ٩شب‏ ۲۰جولای با تزریق سم تمام شد و 
ریس نتوانست جلوی این اتفاق رابگیرد.ولی این پایان 
ماجرانبود. او توانست با تلاش‌های گستر ده سازمانی 
به نام «جهان بدون تنفر» عليه جرائم نژاد پرستانه و 
انتقام جویانهایجاد کند وامروز تقریباهر آخر هفته 
برای سخنرانی به سازمان می‌رود.ریس که حالا به 
سختی روی کتابی که در مورد تجر به تلخش می‌نویسد 
کار می‌کند. بايد روزانه پاسخ هزاران نامه لکترونیکی 
رابدهد.درخوالتت رسانه‌های ۱ ۲۱۲ 
سبازمان رابررسی کک را ے را ۱۳۳۳ 
که برای جلو گیری از اعدام بر گزار می شود راانجام 
دهد.اواز طریق کمک‌های خير خواهانه داوطلبان به 
افر اد ز یادی از جمله خانواده مقتول پا کستانی و هندی 
و همچنین تنها دختر و نوه مار ک کمک می کند. ریس 
در آخرین کنفرانس مطبوعاتی که عليه جرائم انتقام 
جویانه بر گزار شده‌بود گفت:«هزاران فر د مثل مار ک 
هر روز در خیابان‌ها قدم می‌زنند. در دنیا تنفر زیادی 
بین اقوام مختلف وجود دارد. اگر از رنگ پوست. 
اعتقادات. دین ویالهجه کسی خوشتان نمی | ید به این 
فکر کنید که ی آن فر د می‌تواند این خصیصه راعوض 
کند؟ خوب‌اوهمین‌شکلی به دنیا آمده‌است.هیچوقت 
به خاطر تفاوت‌ها از هم متنفر نباشید. اگر قرار است از 

چیزی متنفر باشید آن چیز باید «تنفر» باشد». 
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کسی که می خداهد درو کند بادد 
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نقر هداع 


بر اساس سر گذشت: خانم جون... 


پیشکش به همه مادران مظلوم‌ این سرزمین و 
پیشکش به روح مادرم» بابت روز مادر 


خبر مثل توپ در فامیل تر کید. «خانم جون می خواد 
عروسی کنه!» 

هر کس این حرف رامی‌شنید حیرت می کرد و 
تعجب! 

«خانم جون» مادربز رگ فامیل بود و مسن‌ترین فر د 
در بین همه خانواده‌های وابسته به فامیل, که تاقبل 
ازاین خبر.احترام ش از همه پیرزن‌هاوپیرمردهای 
فامیل بیشتر بود. اما در این چند روز که تصمیم گرفته 
بود ازدواج کنه.اسم «خانم جون» با نوعی تحقیر بیان 
می‌شد! 

پیرزن اما در همه این روزها فقط سکوت کرده‌بود. 
البته خانم جون خودش خوب می‌دانست کسی جرت 
ندارد روبرویش بایستد و مستقیم به او اعتراض کند. 
این راهم یقین داشت که فرزندانش-چه دختر وچه 
پسر -وهمینطور فرزندان آنها, یعنی نوه‌هایش, در این 
چند روز آهنگی نمانده که برایش و به جرم«عروسی 
یک پیرزن» کوک نکر ده باشند. درست مانند ان روز 
که همه اعضای فامیل در خانه آقا جلال«پسربزرگ 
خانم جون» جمع شده بودند. همه می دانستند که هر 
وقت اتف اق فوق‌العاده‌ای در فامیل رخ بدهد. محل 
جمع شدن تک تک اعضای خانواده‌هاء چه پیر و چه 
جوان: خانه«آ قاجلال» است. تا در مورد آن‌مشکل 
ومسأله حرف بزنند ویک راه حل مناسب پیدا کنند. 
آن روز نیز همه کوچک و بز رگ فامیل در منزل فرزند 
بز رگ خانم جون جمع شده بودند. نسرین واعظم و 
شهلاء د ختران خانم جون.با بچه‌ها یشان و شوهر انشان! 
وهمینط ور جمشید وزن و فرزندانش, آقاجلال هم 
که صاحبخانه بود به این تر تیب جمعشان جمع بود و 
مشغول بذله گویی و لطیفه گفتن در مورد خانم جون! 
شاید هم حق داشتند؟ چهار روز قبل بود که خانم جون 
به دختر بز رگش«شهلا» که فرز ند دومش به حساب 
می‌آمد. اینطوری گفته بود: 

-قصد دارم ازدواج کنم... می‌خوام بایک بنده‌خدایی 
عروسی کنم! 


۱۴ 


شهلا هم مثل همیشه_-در عرض کمتر از نصف روز- 
این خبر رادر فامیل پخش کرد.یعنی همان کاری که 
مادرش«خانم‌جون» دلش می خواست انجام شوداو 
حالا نوبت اظهار نظر خواهر و برادران شهلا بود. اعظم 
خانم گفته بود: 

-حالااینطوری همه تون واسهاین پیرزن شمشیر 
نکشین...من که‌میگم یک تو ک پابریم دنبال خانم‌جون 
و بیاریمش اینجا و ببینیم چی می گه؟ شاید حرفهای 
منطقی بزنه و... 

هنوز جمله اعظم خانم تمام نشده بود که فریاد 
رعد آسای جمشیدخان حرف خواهر بز رگش راقطع. 
و چرت بقیه راپاره کرد. 

-شایدچی...؟ کدام حرف منطقی ؟ شمادیگه 
اگه«خانم‌جون» مادر شماست. مادر منم هست اما... 
امااین کار «خانم‌جون» مايه ننگه اعظم..زن آقاجلال 
که عروس بز رگ خانواده بود. همانطور که مشغول 
چرخاندن سینی چای بین میهمانها بود گفت: 

_توروخدااینطوری‌نگین جمشیدخان, خوبیت 
نداره...فرام وش نکنیم که «خانم جون»اعتباراین 
فامیل و همه خانواده‌هاست و 

زن‌داداش ببخش که حرفت روقطع می کنم... 
امالطفا طر فداری بیخودی نکن فریبا جون...!اینکه 
مادر ما یک زمانی کی بودهو چه اعتباری داشته مال 
قدیمی‌هاست....اماالان واقعیت همین چیز یه که 
«داداش جمشید» میگه |! 

اینها را «دنسرین» گفت. کوچکترین دختر خانم‌جون. 
که‌چنان تحکم | میز حرف زد که فریباخانم«شانه» 
بالا بیندازد وبدون هیچ پاسخ و حرف اضافه‌ای, بر ود و 
کنار جاری بز رگش «افسانه خانم » که‌همه می دانستند 
محبوبترین نوه نزد خانم جون است, رو به فریبا خانم 
کر د و گفت:«ظاهراقراره همه همان حرفی رابزنند که 
«دایی‌جمشید» خوشش میاد! 

دراین لحظه آقاجلال که مانند همه می‌دانست 
نیلوفر«س و گلی» خانم جون است»بالحن معنی دار 
گفت:«تو که اگر خانم جون ننگ هم بالا بیاره 
مدافعشی... چون خوب بهت مر مها 


الاعات سل با و۳۵۵۸ 


نیلوفر این متلک راشنید.امالبش را گزید وبه جای او 
«علیرضا» پسرجمشیدخان که از دو سال قبل عاشق 
نیلوفر شده بود از دخترعمه‌اش دفاع کرد:«زورتون 
به خانم جون نمیر سه به این بنده خدا گیر میدین!» 
جمشید سر پسرش داد کشید:« تو خفه شو...» علیر ضا 
سرپایین انداخت. نیلوفر به رسم تشکر به پسردایی اش 
لبخند زداتاقبل ا زاین اتفاق هیچکس جرآت‌نداشت 
به نیلوفر از گل نا زکتر بگوید.ام_ا حلا .۰ نیلوفر ید 
حرفهای هفته قبل مادر بزر گش افتاد. ۱ 

-نیلوفرجان‌یک آقایی‌هست که تقریباسهیا 
چهار سال از من بز ر گتره و می‌خوام زنش بشم. کاملاً 
می‌شناسمش. آدم خیلی خوبیه, از اینها گذشته, مگه 
غیراز این ه که‌الان همه بچه‌های من سر وسامان 
گرفتن و صاحب همسر و فرزند و سرپناه هستند. پس 
چرامن تنها بمانم؟ 

نیلوفر قبلا قصه زند گی تلخ «خانم جون» وبیوه 
شدنش رادر ۲۶سال‌قبل... که هن_وز جوان بود- 
می‌دانست. شوهرش که کارمند بود از سرطان مرد 
وهنوزیکس ال از مرگ پدربز رگ نگذشته بود که 
خواستگارهای زیادی‌برای«خانم جون» که خیلی‌هم 
زیبابود پیداشدامازن جوان به همه جواب منفی داد 
و می گفت:«من دیگه شوهر نمی کنم»! 

واماهمان جمله«خانم‌جون» بود که حالا ذهن نیلوفر 
راپر کرده‌بود:«مادربز رگ چرابعد از ۶ ۲سال فکر 
شوهر کردن افتاده؟» 

انگار فکر نیلوفر به جمشید خان هم سرایت کرد. 
چون حرفش راقطع کرد و گفت: 

من فقط از این بابت شاکی‌ام که مادر ما چرا بعد از 
این همه سال فیلش یاد هندوستان کرده؟! 

شهلا خانم به صدایش لحنی خاص داد ودر پاسخ 
گفت: 

-خان داداش مگه نشنیدی میگن«عشق پیری گر 
بجنبد سر به رسوایی زند؟» 

سدرسته...,پس‌بهتره‌تادیرنشدهو آبرووحیفیت 
فامیل نرفته یک فکری بکنیم؟ من که به این نتیجه 
رسیدم که مطمئنا عقل مادر ما پاره‌سنگ بر میداره... 
یعنی قاطی کرده! 

اعظم خانم با همان متانت همیشگیش به برادرش 

-آقا جلال... به خدااین حرفها خوبیت نداره! 

اعظم که این حرف رازد. فر یبا وافسانه(عروس‌های 
خانواده) کلامش راتایید کردند.در حقیقت این دو 
عروس [به غیرازنیلوفر که آن روز سکوت کرده 
بود) تنها مدافعان خانم جون دراین داد گاه خانواد گی 
محسوب می شد ند وهیچکس هم معتر ضشان نمی شد 
چرا که همه می‌دانستند«خانم‌جون» هميشه و در همه 
دعواهای زن و شوهری, طرفدار عروسهایش بود و به 
همین خاطر نیز آنها عاشق ماد ر شوهر شان بودند ایس 
از اعتراض اعظم و تأیید عروسهاء چند ثانیه‌ای سکوت 
برمجلس حاکم شد تابالاخره‌نس رین دوباره«| تش 
بیار معر که» شد: والله من یکی که از شوهرم و بچه‌هام 


شهلا نیز در مقام حمایت از خواهرش بر آمد: 

-فکرشو کردین چطوری جواب حرف مردم رو 
بدیم؟ 

-باید یک کاری کرد... همه دست روی دست 
گذاشتید و منتظریم تا یک افتضاح بز رگ پیش بیاد؟ 

این را «جلال» گفت و «جمشید» با عصبانیت حرف 
برادرش راادامه داد: 

من نظرم اينه که خانم جون روبه یک (چند لحظه 
سکوت کرد وادامه‌داد) به روانشناس نشان بدهیم... 
ان_گار حق با داداش جلاله ظاهرامادر ما پاک دیوونه 
شده! سکوتی پر از شرم بر جمع خیمه زد. هیچکس از 
شنیدن این حرف خوشش نیامد. اما گویی می تر سید ند 
اگر اعتراض کد محکومیت مادرشان کم رنگ شود! 
اما آن که بر سکوت تيغ کشید نیلوفر بود که دیگر 
نتوانست بیشتر از این تحمل کند: 

-دایی جمشید به خدااین حرفه اازصد تاتوهین 
بدتره! 

- فضولی در کار بزرگترها موقوف! 

ایسن رااعظم خانمبه دخترش گفت,بفض تیلوفر 
شکست و شانه‌هایش لر زید. صدایش پر بود از درد و 
غصهاتمام آنچه را که پدرومادرش وبزر گترهايش 
تحت عنوان «احترام به بزر گترها» آموخته پودند کنار 
گذاشت و رو به مادرش کرد اما خطاب به همه گفت: 

- کدام بزرگترها...؟ بزرگترهایی که خودشان 
حرمت بزر گترشان رانگه نمی‌دارن د وهر چی‌از 
دهنشون در میاد میگن؟ 

آتش‌سوزان -انگار -به جان جمع افتاد! همه معذب 
شده‌بودندودلشان‌می خواست سر به‌تن‌این« | تیشپاره» 
-به‌قول آقاجلال -نباشهانیلوفر اما همچنان باچشمان 
خیس وصدایی که‌می‌لر زید.رخبه رخ بزر گتر هاایستاد 
و همه رااز نظر گذراند وزل زد به آنها! جمشید خان 
که همیشه از شاهرخ«شوهر خواهرش» که همچون 
بقیه‌دامادها ] اجازه حضور دراین داد گاه‌خانواد گی 
رانداشت.متنفر بودواز حاضر جوابی‌های دخترش 
نیلوفر نیز دل‌خوشی نداشت. گویی می خواست با یک 
تیر چند نشان بزنه» هم شاهرخ را وقتی که اين حرفها 
رامی‌شنید -ضایع کته,همنیلوفرراسر جایش بنشانهو 
از همه مهمتر. عقده‌اش از تصمیم«خانم‌جان» رو خالی 
کنه» با تمسخر گفت: 

-اگر خیلی دلت برای مادربز رگ جونت می‌سوزه... 
برو بهش بگو که تن به این ننگ نده! اون وقت کسی از 
گل هم بهش ناز کتر نمیگه! 

نیلوفر ام درک لحظه تصمیمش راگرفت وازجا 
برخاست و رو به دایی‌ها و خاله‌هایش گفت:«همه چیز 
معلوم خواهدشد»وب ی آنکه به‌نگاه‌های‌پرسشگر 
بز ر گترهایابه فریاد« کجامیری؟» مادرش توجهی 
کند.از خانه بير ون زد وسوار پرایدی شد که همین 
چند ماه‌قبل به عنوان هد یه تولد بیست سالگی اش از 
خانم‌جون گرفته بود و گاز داد ویکسره رفت تا جلوی 
خانهمادربز رگش و کلید انداخت داخل قفل ودر را 
باز کرد و داخل شد و خود رادر آغوش مادربز رگ 
- که وسط باغچه ایستاده بود -انداخت و هق‌هق کنان 


گفت:«خانم جون...» و دیگر نتوانست ادامه بدهد... 
خانم جون که دیدن گریه نیلوفر برایش شکنجه بود. 
رنگش کبود شد و پر سید:«چی شده گل من... حرف 
بزن نیلوفر!» 

دختر جوان‌آماءهمانطور که‌سر بر زانوی‌مادر بر گش 
گذاشته بود و اشک می ر یخت. نفس عمیقی کشید وراه 
بغضش راباز کرد و گفت: 
دایی‌جلال تاجوابشون روبدی؟ خانم جون من نمی تونم 
سکوت کنم.اونهاهر چی از دهنشون در میاد به شما 
بگن... خانم جون من حاضرم بمیرم و نبینم کسی به شما 
توهین کنه... توروارواح خاک پدربز رگ بلند شوبیا 
و جوابشون رو بده... 

پیرزن کههنوز مبهوت بود.بانر مه کف دستش 
اشک ‌های نوه‌اش راپاک کرد وبه آرامی گفت:« آرام 
باش واول بگ واونهاچی گفتند... تا من ببینم لازمه 
جوابشون رو بدم یا ندم» 

نیلوف رهم در حالی که‌اشسک می‌ریخت,تک تک 
توهین‌های خاله‌ها ودایی ها وی مادرش راباخجالت 
زیاد به مادربز رگش منتقل کرد و...! خانم‌جون از جا 
برخاست ولیوانی آب به نوه‌اش داد و گفت:«پاشو 
دخترم.. پاشوبروخونه دائیت ومنتظر باش تامن 
بیام» در کلام مادربز رگ جنان اقتداری نهفته بود 
که نیلوفر به خودش اجازه نداد بپیرسد«جرا حالا 
نمیای‌خانم‌جون» اشکهایش راپاک کرد ودست 
مادربزرگش را بوسید و از خانه زد بیرون... 


نیمساعتی‌می‌شد کهنیلوفر خبر «در راه‌بودن 
مادربزرگ» رابه جمع داده‌بود. دایی‌ها و خاله‌هاوحتی 
مادرش.همگی با غضب و تنفر به نیلوفر نگاه‌می کر دند 
و... که یکمرتبه در باز شد و خانم‌جون پا داخل خانه 
گذاشست. تا چند ثانیه صدااز دیوار در می آمد واز آن 
جمع نه.... تا بالاخره جمشید حرف اول را زد: 

- ب4 ب4... قد م رنجه فرمودین خانم جون...مافکر 
کردیم این روزهاباید توی« کافی شاپ» دنبالتون 
بگردیم ج لال مخصوصاً پرصدا خندید و خواهرها 
نیز لبخندی معنی‌دار تحویل مادر دادند و جمشید 


ادامه داد: 
تدارک می‌دیدیم یا لااقل یک گاوی. گوسفندی سر 
می‌بریدیم! 

خانم‌جون که متوجه طعنه‌های جمشید و خنده‌های 
جلال بود بی‌معطلی گفت: 

-تاتو و جلال هستین به گاو و گوسفند جه حاجته؟ 

علیرضا- پسر جمشید -یکمر تبه از خنده‌منفجر شد. 
جمشید سرش داد کشید:«زهرمار» و نیلوفر هم عمدا 
زد زیر خنده.اما کسی جر آت بر خورد بااورانداشت. 
پیرزن همانطور که ایستاده بود ادامه داد: 

-شنیدم به رگ غیرتتون برخورده؟ شنیدم به این 
نتیجه رسیدین که خانم جون باعث ننگ و خجالتتون 
شده...! نگاه همه چرخید سمت نیلوفر با غضب و تنفر. 
و خانم‌جون ادامه داد: 

-لازم نیست به این بچه نگاه کنین تا صاحب کار 
بیاد دستش واسه اینکه آنچه قر اره‌الان بشنوین "و 
ببینین -"خیلی سنگین تره از چیزیه که شماها به نیلوفر 
گفتین [پی رزن لحظه‌ای‌مکث کرد ونفس عمیقی 
کشید و در راباز کرد وباصدای آرام گفت -آقاصفدر 
بفرمائین داخل... 

هنوز گوشهادر فکر شنیدن‌نام«صفدر»بود که چشمها 
آتش گرفت. پیر مر دی با موهای سفید داخل شد, چهره 
وقامت وهیکلش لاقل بیست سال جوانتر از شصت 
سالی بود که شناسنامه‌اش نشان می‌داد!«آقاصفدر» 
داخل شد و کنار در ایستاد. خانم جون اما دستش را 
گر فت و ادامه داد:«صفدر خان شوهر منه...» 

ان گار ص دای تیش قلبها موزی_ک متن آن صحنه 
حيرت آور شده‌بود. همه ساکت بودند تا بالاخره 
نسرین که کوچکترین فرزند خانم جون بود به حرف 
امد:«دستت درد نکنه خانم‌جون... 

ظاهرامادر ما خیلی اروپائیه و خبر نداریم...» هنوز 
جلال و جمشید حرفی نزده بودند که «خانم‌جون» 
رفت تو سینه دخترش: 

- نسرین اگر یادت باشه... آخرین مر تبه‌ای که زدم 
توی دهنت یازده سالت بود و آن روز هم مثل امروز 
حرفهای بز ر گتر از دهنت زدی! حالااگر نمی‌خوای 
دوباره ادبت کنم بنشین سرجات! 

علیر ضا دوباره قهقهه زد. نیلوفر دوباره خندید. و 
خانم جون ادامه داد: 

-بله... صفد ر خان شوهر منه...امابرخلاف تصور 
کردیم...! نه دیروز -نه دو ماه قبل... نه پنج سال پیش: 
که دقیقا بيست و دو سال قبل! 

یعنی چهار سال بعد از مرگ پدرتون!و لابد دارین از 
خودتان سوال می کنید که چرادراین مدت صفدرخان 
راپنهان کردم و به شمانشان ندادم؟ واسه اینکه دلم 
نمی خواست غصه بخورید...! 

برای اینکه احساس می کردم اگر بهتون بگم ازدواج 
کردم شاید غرور تون بشکنه... شاید افسر ده بشین و 
نتونین زند گی راحتی داشته باشین! آره... شماها آنقدر 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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شاید ما به سرعت از بچگیمون دور شدیم 

کوچیک که بودیم چه دلهای بز ر گی داشتیم؛ 

حالا که بزرگیم. چه دلهای کوچیکی داریم 

کاش دلامون به بزرگی بچگی بود 

کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن 
نداشتیم. کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود 

حالاا گر فریاد هم بزنيم کسی نمی‌فهمه ومابه 
همین سکوت دل خوش کرده ایم 

اماایک سکوت پر بهتر از فریاد تو خالیست 

سکوتی‌رو که یک نفر بفهمه بهتر ازهزار فریادیست 
که هیچکس نفهمه 

دنیا روببین! 

بچه بودیم بارون همیشه از آسمون می‌اومد؛ 

حالا بارون از چشمامون میاد! 

بچه بودیم همه چشم‌های خیسمون رو می‌دید ند؛ 

بز رگ شدیم اماهیچ کس نمی‌بینه 

بچه بودیم آرزومون بزر گ شدن بود؛بز رگ که 
شدیم حسرت بر گشتن به بچگی رو داریم 

بچه بودیم همه رو به اندازه ۰ ۱ تا دوست داشتیم؛ 


ع 


_ دا 


بز رگ که شدیم بعضی‌هارواصلادوست نداریم. 
بعضی‌ها رو کم و معدود آدمهایی رو بی‌نهایت. 

کاش هنوزم همه روبه اندازه‌همون بچگی ۰ ۱ تا 
دوست داشتیم. 

بچه که بودیم اگه‌با کسی دعوامی کردیم یک 
ساعت بعد یادمون می‌رفت؛ بز رگ که شدیم گاهی 
دعواهامون سال‌ها یادمون میمونه و آشتی نمی کنیم 

بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سر گرم می‌شدیم؛ 
بز رگ که شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخ‌هم سر گرممون 
ی که 

بچه که بودیم بز ر گترین آرزومون داشتن یک چیز 
کوچیک بود؛بز رگ که شدیم کوچکترین آرزومون 
داشتن بزرگترین چیزهاست 


در ابن روز زببا که یکی از بهتر ین 
ول ۸ و روز تولدشما دختر عزیزم سرا جان مبارک 
یبط _ آرژوی بهترین ها وسلامتی وسعادت وخوشیختی 
*درکبار جواد‌جان از خداوند متعال آرزو دارم. 


بچه بودیم درد دلها روبه ناله ای می گفتیم همه 
می‌فهمیدند؛بز رگ شدیم درددل روبه‌صد زبان 

بچه که بودیم بچه بودیم؛بز رگ که شدیم بز رگ 
یرت همون بچه موم 


تنها دو گروه نمی توانند افکار خود راعوض کنند: 
دیوانگان تیمارستان و مرد گان گورستان. «وین دایر » 

کم باش واز کم بودنت نترس. اونی که اگه کم 
باشی.ولت می کنه» همونه که اگه زیاد باشی. حیف 
و میلت می‌کنه nn‏ 

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد بایک 
دانه آغاز می‌شود.طولانی ترین سفرهابا اولین قدم. 
(لائوتسه) 


انسان‌های بز رگ دو دل دارند ؛دلی که درد 
می کشد و پنهان است و دلی که می‌خندد و آشکار 
است.در مسابقه بین شیر و آهو, بسیاری از آهوها 
برنده می‌شوند. چون شیر برای غذامی‌دود و آهوبرای 
زند گی. پس: «هد ف مهم تر از نیاز است». 

زمانی که خاطره‌هایت ان از امیدهایتان قوی تر 
شد ند. روز گار افولتان در راه ا 

برخی آدم‌ه ابه این دلیل از مسیر زندگی ما 
می‌ماندند هرگزیاد نمی گرفتيم. 

اگر می‌خواهی دروغی نشنوی.اصراری برای 
زیاد بزرگشون کنی. کیفیتشون میاد پایین ! 

کسانی که پشت سرتان حرف می‌زنند. دقیقابه 
همان جا تعلق دارند. پشت سر تان! 

چارلی چاپلین می گوید: پس از سال‌هافقر به ثروت 
و شهرت رسیدم و در کهنسالی | موختم با پول می شود 
خانه خرید. ولی آشیانه نه! رختخواب خرید. ولی 
خواب‌نه! /ساعت خرید. ولی زمان‌نه! /مقام خرید. 
ا 1 


رهزهای خداست 


رو ETE‏ نما 


۶ رمعا معلمان مبار کک اد 


شما تقد برو تشکر می نتانیم 


وقتی به یکی زیادی توزند گیت اهمیت بدی؛ 
اهمیتتوتوزند گیش از دست میدی.... به همین 
راحتی, ی ؛بااو حرف بزن.... 


o 
احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه‎ 
.. لیاقت داشتلید. به شمااعتماد کرده‌است‎ 

چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی؛ 
درهر صورت بهم لطف می کنی: چون اگه دوستم 
داشته‌باشی,توقلبت هستم و اگه‌ازم متنفر باشی, تو 
ذهنتم.(شکسپیر) 


خانه تکانی دلت مبارک 
غصه‌هایت که ریخت. تو هم همه را فراموش کن 
دلت رابتکان 

اشتباههایت وقتی افتاد روی زمین 

بگذار همان جابماند. فقط از لا به لای اشتباه‌هایت, یک 
تجربه رابیرون بکش 

قاب کن و بزن به دیوار دلت... 

دلت رامحکم تر اگر بتکانی 

تمام کینه‌هایت هم می‌ریزد 

وتمام آن غم‌های بزرگ 

همه حسرت‌هاو ارزوهایت ... 

باز هم محکم‌تر از قبل بتکان 

تااین بار همه آن عشق‌های‌بچه گر بهی‌ هم بیفتد احالا 
ارام تر. آرام‌تر بتکان, تا خاطر ه‌هایت نیفتد 

تلخ يا شیرین, چه تفاوت می کند؟ 

خاطره خاطره است. باید باشد. باید بماند... 

کافی است؟ 

نه, هنوز دلت خاک دارد 
یک تکان دیگر بس است 
تکاندی؟ 

دلت رایبین 

جقکر تمرف 

دلت سک سن؟ه 

حالا این دل جای «او»ست 
دعوتش کن 

این دل مال «او)»‌ست... 
همه چیز ریخت از دلت 
همه چیز افتاد و حالا 

و حالا تو ماندی و یک دل 
یک دل و یک قاب تجربه 
یک قاب تجربه و مشتی خاطره 
مشتی خاطره و یک «او...» 
خانه تکانی دلت مبارک 
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سر کار خاتم لملا و فا بور(مد بر تعوله)وسرکار حائم ععص عه ار ۰ 
نسوله ) کلاس ډوم دبستا 


مج ۱ 
ن اعام هادی (ع)اسلامشهر ! از ررخمات بی ادر 


برارزاده وشیما مستخدم 


ترازو | 


امیر پرندک 


دایر شدن در مانگاه تامین اجتماعی 
ضروری است! 
در حال حاضر شهروندان پارس اباد بامشکل کمبود 
امکانات درمانی مواجه‌اند که برای رفع آن توسعه 


ر اکر فرماق ارا الک 
پارس آباد دومین شهر پر جمعیت استان اردبیل 
است. به دلیل فاصله زیاد از مر کز استتان امکان 
مراجعه پی در پی بیماران به مر کز استان وجود ندارد 
و باید امکانات بیمارستانی در منطقه ایجاد شود. در 
عور که در مانگاه تام استمای درا تعهرستان 
احداث شود می تواند به نیازهای درمانی‌شهر وندان 
به ویژه اقشار کم در آمد پاسخ مناسبی بدهد. 
اه متطقه‌از مهف ماندار معقدند در صورتی 
که در مانگاه ہے اکا دران شیر ستان 
احداث شود بسیاری از سفرها به مر کز استان 
کاسته شده وبار تر افیک مر اجعه به مطبهای پزشکی 
کاهش پیدامی کند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مردم کمک نکنند 
ی کل ارا ا اب انار راان ال 
با اشاره به اینکه شناسایی و جمع آوری متکدیان یک 
رویه کوتاه‌مدت است و مراکز بیش از ۴۵ تا ۷۲ 
ساعت مجاز به نگهداری متکدیان نیستند تصریح 
کرد:راهبرد اصلی خود مردم هستند که به آن‌ها 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اختصاص زمین به تله کابین اندبیل 
درحالی که ۱۴ سال از آغاز عملیات اجرایی تله کابین 
منطقه گر دشگری «اندبیل »خلخال در استان اردبیل 
گذشته این طرح هنوز در ابتدایی‌ترین مرحله قرار 
دارد. طی این مدت وعده‌های رنگارنگ مسئولان این 
شهرستان و نیز استان به جایی نرسیده است. 
تفرجگاه اندبیل خلخ ال مع روف به گردشگاه 
«میرعادل» در هفت کیلومتری شهر خلخال واقع 
است و با بر خورداری از جنگل‌های انبوه و جشمه‌های 
طبیعی یکی از مناطق دیدنی این شهر ستان محسوب 
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در حالی که هر سال بیش از ده‌ها بار مسئولان استان 
وخلخال مبنی بر تجهیز این منطقه به تله کابین و تل 
اسکی, برای رونق گردشگری و نیز خروج منطقه 
خلخال از گردشگری فصلی و تبد یل آن به منطقه 
گردشگری دائمی اظهار نظر می کنند. از اجرای 
یک طرح که‌هم | کنون در هر نقطه‌ای از کشور 
ایجاد می‌شود. عاجز بوده و انتظار ۱۴ ساله‌رابرای 
شهروندان این شهر ستان رقم زداند . 
بااین وجود.بعد از ۴ ۱ سال بلاتکلیفی بر ای راه‌اندازی 


تله کابین در تفر جگاه«اندبیل» خلخال, فر ماندار این 
شهر ستان از اختصاص ز مین به این پر وژه خبر می‌دهد. 
مردم‌منطقه امیدوارن دهر چه زودتر وعده‌هادر این 
باره محقق شود! 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قطع تلفن دوهزار مشتر ک دهلر انی! 
تلفں ثادت دو هزار مشتر ک دهاران به خاطر را 
نکر دن به موقع قبوض تلفن ثابت قطع شد. این اقدام 
باعث نارضایتی مردم شده است. 
سرپرست مخابرات می‌گوی د. 
حدود ۲۵ روز از تحویل قبوض 

مشتر کان تلفن ثابت به اداره 
پست گذشته‌وماهم بر ابر 
قان_ون اقدام به قطع آنها 
کردیم.مااین قبوض راطی 
صورت جلسه تحویل دادیم 
واگر توزیع نشده قصور از 
مانیست واداره پست باید 

پاسخ گو باشد. 

یکی از شهر وندان دهلرانی 

که تلفن ثابت وی قطع 

شده‌در گفتگوبامهر گفت: 

ما فان و سر بر دات 

تلفن به دست من نر سیده و 


بدون هیچ گونه اطلاع قبلی ۲۴ساعت تلفن محل کار 
من قطع شده است و بعد از کلی پیگیری و مراجعه 
حضوری به اداره مخابرات و معطلی ۴ساعته موفق به 
پرداخت قبض خود شدم و دراین مدت کلی خسارت 
به کارم وارده شده چرا که به عنوان یک بازاری تمام 
امورات کاریم رابا تلفن انجام می‌دهم . 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نفتی که منفعت ندارد! 

روزانه ۱۷۲ هزار بشکه نفت در شهرستان بهمیی تولید 
و استخراج می‌شود اما از این میزان نفت چیزی جز 
آلود گی زیست محیطی» محر ومیت ومشکلات نصیب 
این شهر از توابع کهکیلویه و بویراحمد نمی‌شود. 
عضو شورای شهر لیکک اظهار کر د:ارزش افزوده‌نفت 
به‌این شهر ستان داده نمی شود که از مسئولان مر بوطه 
تقاضا داریم در این خصوص چاره اندیشی کنند. 
تنمادودرصد از در آمد نفت به استان کهکیلویه و 
بویر احمد داده‌می‌شود که از این میزان چیزی‌عاید 
ما نمی‌شود. 


۸ر رست ٩۲‏ یات مس 


وی خاطر نشان کر د: با پیگیری‌هایی که داشتیم قرار 
شد. کمک‌هایی از محل فروش نفت به این شهرستان 
وداا ی ار ات کک کرک 
لازم به ذ کر است که شهرستان بهمیی به مر کزیت 
شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد ودر بخش 
گرمسیری استان هم مرز بااستان خوزستان قرار 
دارد. 
مناطق ز لز له ز ده آماده با زدید گردشکران 
فرماندار اهر رضاصد یقی باآشارهبه اینکه شهرستان 
اهر از مناطق مهم گر دشگری استان با آثار منحصر 
به فرد تاریخی وجاذبه‌های بکر گردشگری وصنایع 
دستی است. برنامه ریزی مناسب برای فراهم کردن 
زمینه‌لازم برای حضور گر دشگر ان داخلی و خارجی 
راضروری برشمرد. 
وی گفت: در سال جاری به جهت وقوع زلزله‌دراین 
شهرستان و خرابی به بار آمده براثر این زلزله با کمک 
دولت. مردم و خیرین هم اکنون اکثر این روستاها 
بازساری کامل تاد که درا را ااا 
تدار ک دیده‌شده گر دشگران در مسیر جاده‌اهر - 
تبریز و اهر و ورزقان می‌توانند از روستاهای مناطق 
زلزله زده شهرستان اهر بازدید کنند. 
وی وجود دهها اثر تاریخی از جمله بقعه شیخ شهاب 
الدین اهری. مسجد جامع, بازار تاریخی قلعه 
پشتاب. قلعه نقد وز, خانه قاسم خان اهر خانه عطایی. 
کاروانسراهای‌شاه‌عباسی و گوره‌درق وسایر آثار 
دیک ر راز آقار تارب مط د کر کرد 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تبریز شهری بی گدا 

لقب «شهر بدون گدا»از دیگر افتخارات تبریزی‌ها 

است که باید به اولین‌های این شهر افزوده شود. 
تبریزیکی از قدیمی‌ترین شسهرهای ای ر آن ومهم ترین 
منطقه | ذربایجان شر قی از دیر باز برای اهل سیاحت 
و تجارت در اقصی نقاط جهان نام آشنایی است و 
این شهر به شسهیدان محراب.شهید آیت‌الله قاضی 
طباطبایی, شهید آیت الله مدنی. شهر سر دارانی چون 
با کری‌هاء یاغچیان‌ها, شفیع زاده‌هاء تجلایی‌هاء شهر 
دسر را ار 
طباطبایی. جعفر ی و شهر عاشوراییان مشهور است. 
درحال حاضر تبریز در جذب سرمایه‌های داخلی و 
خارجی هم در میان هشت کلان شهر کشور. رتبه اول 
را کسب کرده و همچنین سازمان بهداشت جهانی 
تبریز رابه عنوان بهداشتی ترین شهرایران معرفی 
کرده ا 
بدین سان با این وی ژ گی هاو پتانسل‌هایی که از شهر 
اولین‌ها نام برده شد به طور یقین مشخص می‌شود. 
معضلی به نام گدایی و تکدی گری در این شهر چندان 
مر کا ار کرک اران 
شهر به عنوان زیباترین و توسعه‌یافته ترین شسهر 
راک ِ 


هر چه دلند و داز ار 


داشد فشا 


ار د در دهایتان 


کمتر خو احد شد 


دید کت 


گزارشی از زند گی عجیب اسکار 

شما اسکار پیستوریوس را می‌شناسید ؟او 
ژوهانسبور گ آفریقای جنوبی متولد شد. یازده 
ماهه بود که مادرش رضایت داد پاهای پسرش 
رااز زان وببرزند زیراساق‌هر دو پایش استخوان 
نا زک نی نداشت. برای اسکار پای مصنوعی طراحی 
کردند. او به جای پوشیدن کفش. پا می‌پوشید. از 
آغاز تولدش معلوم بود که زند گی او غیرعادی 
برایش طراحی کرده بودند. به خوبی راه می‌رفت 
و کسی متوجه نمی شد هر دو پایش از زانو به پایین 
معلول است. در یازده سالگی راگبی بازی می کرد 
واز بهترین‌های تیم ش بود. او به پدرش گفته بود 
زنده نماند و این موفقیت او را ندید. پس از این که 
در یکی از مسابقات راگبی زانویش آسیب دید 
مادرش تشویقش کرد به ورزش دو روی بیاورد. 
اسکار در سال ۴ ۲ به دوند گان پیوست اما 
مادرش هم زنده نماند و ندید پسرش چقدر سریع 
می‌دود. او قبل از مر گش برای پسر پانزده ساله‌اش 
چنین وصیتی نوشته بود: «پسرم! من می‌روم و تو 
سریع تر می‌دوی, در آینده نیز بادپا باشی و آوازه‌ات 
همه جا ببیجد.» 

اسکار پیستوریوس با پاهای مصنوعی و فلزی 
خودش از همه سریع تر دوید. در مسابقات جهانی 
با دوند گانی که پاهایی سالم داشتند. دوید و ضعفی 
نشان نداد. همین چند ماه پیش بود که در سایت‌های 
خبری به عنوان قهرمانی سختکوش و نماد اميد و 
استقامت. از او نام می‌بردند. و حالا باز هم خبرش 
روی سایت‌ها رفته: اسکار پیستوریوس: شب 
ولنتاین ۰۲۰۱۳ به نامزد عزیزش ریوا استین کمپ 
شلیک کرد واو را کشت! 

اسکار. قتل ریوا را در داد گاه انکار نکرد و درباره 


پیستوریوس است که به سریع‌ترین 
دونده بی‌پا شهرت دارد اما ایتک باید 
گفت او سریع‌ترین دونده‌ای است 
که بسیار زود به خط پایان رسید! 


ار ا اسان 


شلیک مر گبارش چنین گفت: «شب ولنتاین بود. 
چهاردهم فوریه. من و رویوا با هم بودیم. اوروی 
تخت بود و ی وگا می کرد. من پاهایم راد رآورده‌بودم 
و تلویزیون تماشامی کردم. بعد ریوا هدیه ولنتاین 
مراداد و قول گرفت تافردا بازش نکنم. کادویش را 
روی کتابخانه گذاشتم. بعدش شام خوردیم و چون 
خسته بودیم. خوابيدیم. هنوز صبح نشده بود که 
بیدار شدم. گر مم بود. با زانو به تراس رفتم. از توالت 
صدایی شنیدم. ترسیدم. یاد تهدیدهایی افتادم 
که آن روزها از طرف افراد ناشناس برایم پست 
می‌شدند.اینجا آفر یقای جنوبی است. کشتن دیگران 
کاری پیش پا افتاده است. زود هفتیرم را برداشتم 
و بافریاد گفتم: از خانه من برو بیرون! وبعد به در 
توالت شلیک کردم و با صدای بلند به ریوا گفتم زود 
به پلیس تلفن کن. جوابی نشنیدم. به اتاقش رفتم. 
دیدم روی تختش نیست. به توالت رفتم و ديدم 
کسی را که کشته‌ام. ریواست. به اورژانس زنگ 
زدم و زود پاهایم را پوشیدم واو راجلو در بردم. اما 
وقتی که آمبولانس آمکه ریوادر آغوش من جان 
داده بود. قاضی محترم! اینجا آفریقاست. مردم اول 
تیراندازی می کنند بعد از خودشان می‌پر سند به 
سوی چه کسی شلیک کردم زیرا هر لحظه ممکن 
است کسی بخواهد شما را بکشد.» 

ریوا استین کمپ و خشونت در آفریقا 
ریوا دختر شادی بود. به دوستانش دلبستگی زیادی 
داشت واز میهمانی رفتن خوشش می آمد. به ظاهر 
خودش خوب می رسید و مدل عکاسی مجله‌های مد 
بود. در کارش موفق بود و معمولاً عکسش راروی 
جلد مجله‌های مد چاپ می کردند. ریواء شهرش 
کیپ ‌تاون و مردمش را بسیار دوست داشت. مدام 
در فیس بوک از کیپ ‌تاون می‌نوشت. از آرزوهایی 
که داشت واز آرامشی که با اسکار به دست آورده 
بود. او ٩‏ ۲ ساله بود که کشته شد. 

پس از مرگ ریوا؛ توجه جامعه‌شناسان به 
نوشته‌های او جلب شد. اواز علاقه‌اش به اسکار زیاد 
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می‌نوشت اما چیزی که آنها را کنجکاو کرد. پیامی 
بود که چهار روز پیش از شب ولنتاین برایش آمده 
بود. آن پیام به خشونت و آزار جنسی شدیدی 
اشاره کر ده بود که در آفریقای جنوبی رواج دارد. ۳ 
ریوا نیز قربانی جانسوز یک جامعه تبعیض نژادی 
شده بود که در آن به هر ضعیفی خشونت می‌شد ؟ 
نوزده سال پیش, پس از تحریم‌های فلج کننده‌ای 
که آفریقای جنوبی رابه نابودی کشاند و نظام 
آپارتاید. پایان یافت و زند گی مردم کمی بهتر شد. 
درآمدها بالارفت ومیزان جرم و جنایت پایین 
آمد اما هنوز مردم در تنگدستی به سر می‌بر ند و 
قتل و جنایت رواجی ترسناک دارد. هنوز بیش از 
نیمی از مردم انجا کمتر از ۶۵ دلار در ماه در امد 
دارند. شاید باور نکنید که در افریقای جنوبی کم 
اقتصادی و حتی سیاسی بالاتری به دست بیاورند. 
آیااسکار که در چنین جامعه‌ای بز رگ شده به 
جنایت گرایشی نهفته دارد و در لحظه‌ای خاص. 
عصبی شده و شلیک کرده؟ آ ی اسکار نیز از مردانی 
است که از ازار و خشونت زنان لذت می‌برند؟ 
کارشناسان قضایی هنوز به نتیجه‌ای قانونی و 
مستدل نر سیده‌اند. 

تلاش برای شناختن ریوا و اسکار و قتلی که 
شب ولنتاین اتفاق افت اده درحقیقت تلاش برای 
شناختن آفریقای جنوبی و خشونت‌ها و کشتارهای 
آن است. چرا اسکار نامزدش را کشت؟ آیا ماجرا 
به همان ساد گی است که خودش در داد گاه تعریف 
کرده؟ آیا بیدار شده و به تراس رفته ولی از توالت 
صدایی می‌شنود و شلیک می کند؟ یا شاید به دلیلی 
که نمی‌دانیم چیست. اسکار عصبی شده و ریوارا 
کشته؟ برخی از جرم شناسان معتقدند بعید نیست 

اسکار اقرار کرده که مدام هراسان بوده که مبادا 
کی به اوش لیک کد چرا؟ مگر شهرهای ژیبای 
کیپ‌تاون و ژوهانسبو رگ که از زیباترین مناطق 


دنیا هستند. منطقه‌ای جرم‌خیزند؟ سالن‌های 
غذاخوری معر وف جاده‌های جنگلی, تا کستان‌های 
سرسبز و زیباء توریست‌هایی که می آیند و می‌روند. 
و زیبایی‌ها و جاذبه‌های دیگر. بخش سفیدپوست 
مشاغلی که در آنجا رونق دارند. مشاغل رسانه‌ای 
هستند. مانند استودیوهای هنری؛ مجله‌های مد. 
تبلیفات. سینما و تلویزیون. خب.. چنین جایی 
چطور می‌تواند جرم‌خیز باشد؟ باید کمی دقیق تر 
نگاه کنیم: 

آفریقای جنوبی کشور نابرابری‌ها 
کیپ‌تاون ۲/۵ میلیون نفر جمعیت دارد که دو 
میلیون نفر آنها در آلونک‌های چوبی و کوچک یا در 
خانه‌های گر وهی زند گی می کنند که در مجموعه‌ای 
از تبه‌های شنی, در کرانه ساحلی ساخته شده‌اند. 
بیشتر مردم کیپ‌تاون سیاهپوستند. در این مناطق 
زند گی می کنند. کیپ‌تاون, طبقاتی‌ترین شهر 
جهان است. هر چه از کوه دورتر شویم. مردم 
فقیرتر, کم فرهنگ‌تر و سیاه‌تر می‌شوند. م رکز 
زیب او مرفه کیپ‌تاون. پایان آبرومندانه‌ی طیف 
گسترده‌ای است که فرهنگ آفریقای جنوبی را 
توصیف می کند: آفریقای جنوبی نابرابرترین کشور 

این جامعه طبقاتی به مانشان می دهد که چرا 
در آفریقای جنوبی میزان جرم و جنایت تا این حد 
بالاست و چراوقتی که اسکار ابرم رد. آدمکش 
می‌شود. برای همشهری‌هايیش اتفاق عجیبی 
محسوب نمی‌شود. سازمان 17 در سال ۲۰۱۱ 
درباره مواد مخدر و جنایت در آفریقای جنوبی 
پژوهشی کرد و دریافت جنایت در این کشور ده 
درصد از مردهای آفریقای جنوبی آشکارامی گویند 
دوست دارند زنان و کود کان را آزار جنسی کنند. 
۷ درصد از قربانیان چنین آزارهایی زیر ۱۶ سال؛ 
۳ درصد زیر ۱ ۱سال و ۹/۵ درصد زیر #سال 
بین ده کشور خشن دنا از بقیه جلو تر است حتی از 
ونزوئلا و امریکای مر کزی و ایالت‌های کارائیب. 

نلسون ماندلا: دعوا نکن! مسابقه بده! 

جامعه شناسان می‌پر سند: آیا خشونت از نتایج 
تبعیض نژادی و جامعه طبقاتی است؟ ۱ 

در سال ۱۹۷۶ تمام نواحی سیاه و فقیر افریقای 
تاامروز در برخی از مناطق ادامه دارد و پلیس‌ها 
حق ندارند از آنجا بگذرند. در چنین هرج و مرجی 
که به علت تبعی ض و جامعه نابر ابر ایجاد شده 
رواج یابد. هر کس زورش بچربد. زور خواهد گفت 
و کسی که ضعیف است. از ضعیف تر از خودش 
انتقام می‌گیرد. هنگامی که نلسون ماندلا در سال 
۵ اولین رئیس‌جمهور سیاهپوست آفریقای 
جنوبی شد. خواست انرژی و هیجان مردمش رابه 


خشونت. مهار کند بنابراین قانونی تصویب کرد که 
سیاه‌ها نیز می‌توانند راگبی بازی کنند. این موضوع 
برای سیاه‌ها بسیار هیجان‌انگیز بود. این بازی 
تا آن روز مخصوص سفیدها بود و برای سیاه‌ها 
جرم محسوب می‌شد. آنها به ورزش راگبی روی 
آوردند. و اسکار در یازده سالگی قهرمان راگبی تیم 
خودش بود. ماندلا توانست با این ابتکار تاحدودی 
خشونت مردمش را کنترل کند. در سال ۲۰۱۰ 
جانشین او در پارلمان ملی آفریقا اعلام کرد: 
«فریقای جنوبی بازار نوظهور دنیاست که دری به 
روی بازی فوتبال گشوده است. دنیا را به خود خیره 
خواهیم کردا» ورزش در آفریقای جنوبی وسیله‌ای 
شد برای خودنمایی و اثبات خود اما خشونت هنوز 
هم بود و هنوز حدود یک سوم مردان آفریقای 
جنوبی به آزار جنسی زنان و کود کان حریص 
بودند. در پژوهشی که در ۲۰۱۱ انجام شد. نتیجه 
گرفتند که تخلیه ان رژی با ورزش, برای مهار 
خشونت کافی نیست زیرا 
تحقیری که سال‌ها به دلیل 
نظام آپار تاید به سیاهان 
آفریقای جنوبی تحمیل 
شده است. حس اکتسابی 
کینه‌توزی و انتقام را در 
ژن برخی از مردان آنجا 
نهادینه کر ده است. 
وقتی که اسکار 
پیستوریوس با تشویق‌های 
مادرش, شیلاء به آخرین 
امید آفریقای جنوبی تبدیل 
شد. کسی نمی دانست د ونده 
بی‌پایی که از دوند گان سالم 
وقوی» سریع تر می‌دود. 
قرار است برای کشورش نماد دیگری نیز بشود. 
او نماد امید و پیگیری و توانایی بود. تصویرش در 
بیلبوردهای بسیاری از کشورها خودنمایی می کرد 
که رویشان نوشته بود: «بازنده واقعی کسی نیست 
که به خط پایان نرسد. کسی است که گوشه‌ای 
می‌نشیند و برای مسابقه دادن هیچ کوششی 
نمی کند»؛ او برداشست دنیا را از معلولیت و تائوانی 
تغییر داد. اسکار توانست معیارهای دنیا راعوض 
کند. او نیز مانند نلسون ماندلااز گذشته عبور کرد و 
امید و موفقیت را چشم‌انداز خود قرار داد اما.. 


1۸ ار رست ۹۷ اطلاعات می 1 


شلیکی که نمادها راعوض کرد 

با دستگیری اسکار پیستوریوس به جرم 
کشتن نامزدش, رژیاهای آفریقای جنوبی و 
بسیاری از مردم دنیا مانند شبنمی که گلبرگ 
گلی رازیبا کرده بخار شد و رفت. حالااسکار 
به نماد خشونت تبدیل شده است. او که تا دیروز 
نماد امید و روشنی بود. حالا نماد کشتار و خون 
و پاسخ می‌دهند: باید به سال ۱۴۸۸ میلادی 
بر گردیم که دریان ورد پرتغالی: بارتلو میودیاس: 
آفریقای جنوبی را کشف کرد. کم کم هلندی‌ها به 
آنجا آمدند و برای تصاحب زمین, با مردم شوسا 
جنگیدند. این جنگ‌ها به «کیپ» مشهور شد. 
هلندی‌ها برای تأمین نیروی انسانی از ماداگاسگار 
وهندوستان برده‌های زیادی به آفریقای جنوبی 
آوردند. اين برده‌ها با بومیان ازدواج کردند و قوم 
رنگین کمان پوستان را به‌وجود آوردند. 

در سال ۱۸۰۵ بریتانیاوارد آفریقای جنوبی 
شد وعلیه مردم شوساو بوثرها جنگ‌های مهیبی 
راه‌انداخت. کشف الماس و طلا در افر یقای جنوبی 
به رشد اقتصادی و سیاسی مهاجران و به فقر بومیان 
منجر شد. از این به بعد دولت بریتانیا فشار زیادی به 
مردم بومی آفریقای جنوبی آورد و در جنگ‌هایی که 
با سوشاها و بوثرها کرد. بسیاری از مردم را کشت 
و قدرت مطلق آفریقای جنوبی شد. بریتانیا زنان 
و کودکان رابه اردوگاه‌ه ای کار اجباری برد حق 
ری دادن راء بجز در ایالت کیپ‌تاون از سیاه‌پوستان 
گرفت. کار گران زیادی را به 
معادن الماس و طلابه کار گماشت 
و غیر از لقمه‌ای برای زنده ماند. 
هیچ مزدی به آنان نیر داخت. 
این فشارها که چند قرن قدمت 
ذارد: تأثیر عمیقی بر شسخصیت و 
روحیات مردم آفریقای جنوبی 
گذاشت. احساس ناچیز بودن, زور 
شنیدن و اجازه اعتراض نداشتن, 
غارت تروت‌های ملی از جمله 
معادن الم اس وطلاو مسائلی 
از این دست سبب شد کینه‌ای 
ناشناس در ژن این مردم ريشه 
کند. آیااسکار قهرمان نیز چنین 
کینه‌ای داشت؟ 

قتل زنی به دست بر ادر اسکار! 

موضوعی که جرم‌شناسان رابه فکر واداشته. 
کارل. پرادر بزرگ‌تر اسکار است که او نیز به اتهام 
کشتن زنی مولوزسوار: درحال محاکمه است. این 
موضوع ربطی به پرونده اسکار ندارد اما از جهاتی 
درخور بررسی است. آیاژن انتقامی که درباره‌اش 
خواندید. در خانواده پیستوریوس ارثی است؟ 
نخست بايد ببینیم این دو قتل انگیزه‌های خاصی 
داشته‌اند با فقط تصادفی بودند: کارل باماشینش به 


بقیه درصفحه ۵۷ 


" در کناو مان دلب دست واگ 


دست 


»ار سفر ر سیدن ډه اوم ,دی تنهمای و جود ندار از 


در کت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

رشنبه‌ها از ا 4 
۱۴/۳۰ الى 1۶ با شماره تلفن: 
3۸ 


سوال از شما: 

با سلام و احترام؛ مسئله خود را که مربوط به 
اجحاف مالیاتی است مطرح می‌نمایم. در سال 
۱ قرارداد مشار کت ۵۰/- ۵۰ برای ساخت 
۸واحد آپارتمان در پلاک ثبتی متعلق به خود و 
همسرم با قولنامه منعقد کردم.با این شرط که هر 
یک از طرفین حق پیش فروش سهم خود را داشته 
باشد و شریک من در حین ساخت سهم خود را 
پیش فروش کرد. ساخت آپار تمان‌ها تاسال ۸۵به 
طول انجامید و در اواخر سال ۸۵ کلید آپار تمان‌ها 
به صاحبان حقوق تسلیم شد (۴ واحد به بنده و ۴ 
واحد به خر بداران احادایشان) . ولی امور مر بوط 
به اخذ اسناد ثبتی که به عهدهایشان بود تاسال 
ی ادام اند ار س هم ایتجانب سه 
واحد در تصرف و سکونت فرزن‌دان و یک واحد 
در اختیار من و همسرم قرار گرفت. از واحدهای 
فرزندان دو واحد در سکونت آنها و یک واحد در 
اجاره است. واحد اینجانبان هم در اجاره می‌باشد. 
به هر حال گواهی پایان کار در ۸۹/۱۰/۱۳ اخذ 
و اسناد در اسفند ۸٩‏ آماده شد. اولین انتقال در 
۰ به یکی از خریداران شریک (با تأیید 
کتبی ایشان) و دومین و سومین به دو فرزندم در 
دفتر اسناد رسمی انجام گر فت و مالیات انتقال به 
طور معمول پر داخت شد. 

متأسفانه به دلایلی که بر بنده روشن نیست سه 
خریدار دیگر تمایلی به انتقال اسناد خود نشان 
نمی‌دادند و بنده برای فارغ شدن از دغدغه در 
اختیار داشتن مال غیر, این سه واحد متعلق به 
شر یک را ٩۰/۷/۱۳‏ به صورت و کالت بلاعزل به 
خودایشان (شریک) منتقل کردم تاهر نوع قرار 
دارند عمل کنند که ایشان‌هم تو کیل به خریداران 
کرده اند. ولی دو نفر از خریداران هنوز هم اسناد 
رابه خود منتقل نکرده‌ان د. اینک اداره مالیاتی به 
تشخیص اینکه هشت واحد آپار تمان مذ کور به 
تمامی متعلق به اینجانب و از سال ۸۶در اجاره 
بوده‌اند مبلغ ۱ ۲ میلیون تومان مالیات بر مستغلات 
برایم تشخیص داده است که بنده اعتراض دادم 
و هنوز رسید گی نشده است. اینک سئوال من 
این است که به استناد حقایق فوق که به تمامی 
مکتوباً مستند هستند چگونه می توانم در مقابل این 
اجحاف از خود دفاع نمایم ؟ چه:اولا چهار واحد 
شریک به استناد مبایعه نامه موجود متعلق به من 


۲۰ 


رطلایات تم 


نیست ونبوده است که بابت آنها بدهی مالیاتی 
داشته باشم. انیا همین چهار واحد هم در تصرف 
مالکین آنها بوده واصولااجاره‌ای در کار نبوده 
است که مالیاتی بر آن تعلق گیرد و ساکنین 
فعلی از بدو تحویل گرفتن واحد خود در ۸۶در 
آن ساکن بوده اند. ثالثاً دو واحدی که متعلق به 
من و همسرم بوده و مساحتی کمتر از ۰ متر 
دارند فقط از سال ٩۰‏ که اظهار نامه مالیاتی الزامی 
شده است مشمول مالیات (به علت قانون جد ید و 
عدم تسلیم اظهار نامه) می‌باشند که به آن تمکین 
کرده‌ام. سئوال دیگر این است که چگونه می توانم 
آقایان را وادار کنم که اسناد رابا همان و کالت نامه 
بلاعزل مو جود به خود انتقال دهند. ظاهر آمسائلی 
مربوط به توقیف آموال دارند و خیالش ان از طرف 
بنده راحت است. 


دکتر علی خلیلی - کرج 


پاسخ از ما: 
«اعتراض در هيات حل اختلاف در دیوان عدالت» 
پاسخ: به موجب مواد ۲ ۴۸ قانون ثبت اسناد و 
املاک دوایر دولتی و داد گاهها صرفا سند رسمی 
را ملاک اعتبار برای شناختن مالک می‌دانند و به 
مبایعه نامه غیر رسمی توجهی نمی کنند. علت اینکه 
مالیات همه واحدها از شما مطالبه شده این است 
که سند رسمی ملک به نام شما بوده و اداره دارایی 
شمارامالک دانسته است. با توضیحاتی که مرقوم 
فرموده‌اید می‌توانم مراتب ذیل را معروض نمایم. 


اینک اداره مالیاتی به تشخیص اینکه 
هشت واحد آپارتمان مذ کور به تمامی 


متعلق به اینجانب واز سال ۸۶در اجاره 


بوده‌اند مبلغ ۲۱ میلیون تومان مالیات 
بر مستغلات برایم تشخیص داده است 


۱-بدیهی است چنانچه واحده ای مورد بحث به 
اشخاص دیگر واگذار شده باشد هر گونه بدهی 
مالیاتی به تبع مالکیت ملک بر عهده مالکین جدید 
است. بدین جهت حتی اگر به عنوان مالک رسمی و 
به هر نحوی از انحاء مجبور به پرداخت مالیات شوید 
می‌توانید با تقدیم دادخواست جداگانه به داد گاه این 
بے حه نامه مالک 
9ا مت 3 تباید در سه موردی کرسماً 


ی سارو۳۵۵۸ 


4 


0 


منتقل شده نیز از تاریخ انتقال رسمی هیچ مسئولیتی 
نخواهید داشت. 

۲-اگر به اعتراض شمادر خصوص عدم تعلق مالیات 
اجاره در هیأأت رسید گی تشخیص مالیاتی توجه نشد 
می‌توانی د از رای آن هیأت به هیآت حل اختلاف 
مالباتی اعتراض کنید. رآی هیأت حل اختلاف هم 
قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

۳-در خصوص خریدارانی که علیرغم داشتن و کالت 
بلاعزل در خصوص املاکی که خریده‌اند حاضر 
به تنظیم سند رسمی به نام خود نیستند می‌توانید 
براساس مبایعه نامه موجود الزام ایشان به تنظیم سند 
به نفع خود را از داد گاه تقاضا کنید. هر چند این دعوی 
غير معمول و نامتعارف است اماامکان وجود چنین 
ضررهایی بر ای جنابعالی این دعوی را توجیه می‌سازد. 
همچنین ممکن است بتوانید با مراجعه مستقیم به 
یکی از دفاتر اسناد رسمی این انتقال راانجام دهید. در 
این خصوص با یک سردفتر مشاوره نمایید. اگر این 
امر ممکن باشد که منعی به نظر نمی‌رسد. هزینه‌های 
قانونی از جمله حق الثبت. عوارض شهرداری, مالیات 
و غیره را پرداخته و سپس می‌توانید با مراجعه به 
داد گاه از خریدار مطالبه کنید. " 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستری 

شنه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


روانشناس 


سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


خانم سیده شادیه جلالی 
ق کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت"! الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باسلام خدمت کار شناسان ز حمتکش مجله من پدر 
یک کود ک ۲سلاله و یک دختر ۵ اساله‌هستم که 
مدتی است با مشکل بزرگی از سوی پسرم روبرو 
شده‌ام چرا که اوهر گاه وبیگاه‌باداد وفریادو کوبیدن 
سر خود به دیوار و مشت ولگد زدن به زمین سعی 
می کند حرف خود رابه کرسی بنش‌اند. البته من و 
مادرش سعی می کنیم در مقابل این رفتارهای او 
کوتاه‌نیاییسم وحتی یکی دوباراورانزدمشاورهم 
برده‌ایم آمااین مشکل حل نشده که هیچ تشدید هم 
شده است. حال می خواستم از شما بپرسم آیا این 
حالت با توجه به این که خواهرش اصلا چنین نبوده 
طبیعی است یانه؟ واینکه‌ماچه رفتاری بايد در مقابل 
این مشکل بروز دهیم و نکته بعدی اینکه در صورت 
امکان مارا در شناسایی این حالت یاری دهید. 

على -ن-زرند 


روش کنترل قشقرق 
قشقرق طبق تعریف عبار تست از رفتار غیر قابل کنترل 
مثل جیغ کشیدن,پا کوبیدن‌به‌زمین.مشت‌ولگد زدن. 
کوبیدن سر به زمین.افتادن و سایر نمایشهای خشونت 
بار سر خورد گی. در شکل بسیار شدید قشقرق می تواند 
به صورت حبس کردن‌نفس, تهوع, خونریزی های 
و پر خاشسگری شدید نظیر از گرفتن تظاهر 
کنند. چنین رفتارهایی اکثر آ هنگامی دیده می‌شود که 
کود ک خردسال دچار احساس نا کامی, خشم یا صرفاً 
ناتوانی در کنار امدن با یک وضعیت می‌شود. 
قشقرق در کودکان ۱-۳ سلله رامی‌توان رفتاری 
طبیعی تلقی کر د در صورتی که دوره قشقرق مدت 
3 هی داشته باشد. 
قشقرق به طور معمول از دوسالگی آغاز می‌شودو 
والدینی که تسلیم قشقرق کود ک خود می‌شوند. 
ال تکرار فشقرق‌های‌اوراافزایش می‌دهندو 
درنتیجه بیشتر ناراحت و عصبی خواهند شد.والدین 
برای‌مقابله.روشهای گوناگونی به کار می‌بر ند مانند: 
نصیحت کردن. شر حو توضیح دادن, تهدید کردن و 
.. که همگی یا کم اثرند یا پیاثرابه طور معمول کود کان 
از نظر عاطفی حوصله شنیدن نصیحت راندارند. یک 
سیلی هم اغلب وضعیت رابد تر می کند وباعث می‌شود 
کود ک باصدای بلند تری گریه کند و در نتیجه سر و 
صدای والدین هم بیشتر شود. 
پس تنهاچیزی که عاید والدین و کود ک می‌شوداین 
است که سر و صداو داد وفریاداوبیشتر شود. قشقرق‌ها 
زمانی بیشتر می شود که کود کان‌سعی می کنند آنچه را 
که می‌خواهند به دست آورند یعنی به کرسی نشاندن 
خواسته‌هایشان به این صورت که: 
-کود ک یاد می گرد قشقرق به طور موثری به او در به 
دست اوردن انچه می‌خواهد کمک می کند. 


-کود ک تحمل ناکامی راندارد و وا کنش‌های او خارج 
از کنترل خودش است. 

-ک ودک یادمی گیرد که‌قشقرق‌یک پاسخخ‌قابل 
پیش‌بینی را در والدین ایجاد می کند حتی اگر این 
پاسخ حالت پر خاشگرانه داشته باشد. 

-کود ک یاد می گیر داز طریق قشقرق می تواند توجه 
والدین خود راجلب کند اما... 


فص ما 
چرافشقرق؛ 
اولین گام این است که والدین باید عواملی را که باعث 
به وجود آمدن این حالت در کود کشان می‌شود. 
که نمی‌تواند لباس عر وسک رابیوشاند.دچار نا کامی 
شود و اسباب‌بازی‌های خود را به وسط اتاق پرت کند 
و یا نتواند از کلمه مناسبی برای بیان خواسته‌های خود 
استفاده کند. به این تر تیب داد و فریاد به راه‌بیاندازد. 
ممکن است والدین بسیار مشغول باشند و نتوانند به 
موقع به کود ک توجه کنند و یا عکس‌العمل سریعی 
نشان ندهند. در نتیجه کود ک ناامید شده و شروع به 
داد و فریاد می کند. 
قشقرق در کود کان می‌تواند به کوتاهی ۲۰ثانیه یابه 
مدت چند ساعت ادامه یابد والبته کود کان در موارد 


زیر احساس عجز و ناتوانی و محدودیت می کنند: 


۱-به آنها نه گفته شود. 

۳- کار ها به نحوی که انتظار دارند پیش نرود. 
۲-آنهانتوانند تکالیف ومسایل سخت رامدیریت 
کنند 

۴-نتوانند وقتی چیز ی می‌خواهند از کلمه‌های مناسب 
استفاده کنند. 

۵-خیلی خسته باشند. 

۶ گاه بدون هیچ دلیل روشنی بدخلقی می کنند. 
جنجال به دست آورند.یاد می گیر ند این رفتار را ادامه 
دهند. یعنی یاد می گیرند که شلوغ کنند یا رفتارهای 
پرهیجان داشته باشند تادیگر ان به خواسته‌های آنها 


ارو ۲ات می 


تظاهرات بالینی 
قشقرق شایعترین مشکل رفتاری گزارش شده در 
کود کان ۲و ۳ساله است. 
دفعات معمولی قشقرق یک بار در هفته است که 


البته تغییرات زیادی در آن مشاهده می‌شود. مدت 
هر قشقرق ۲-۵ دقبقه می‌باشد و این مدت با افزايش 
سن بیشتر می‌شود. آرزیابی کود کی که دچار قشقرق 
۱ کال از نود که 
است. توجه دقیق به کارهای روزمره کود ک می‌تواند 
مشکلات مرتبط با گرسنگی, خستگی, فعالیت جسمی 
پا ا را بر تال 
اجتماعی مهم است چون استر س خانواد گی می‌تواند 
آنچه رابه صورت یک مرحله رشدی طبیعی شروع 
می‌شود تشدید یا طولانی کند. وجود یک اختلاف 
جدی‌تری در سلامت روانی را نشان می‌دهد. 


کنترل قشقرق 

چشم‌پوشی از قشقرق می تواند برای کود ک کمتر از ۲ 
سال موثر باشد.بدین منظور از کود ک چشم بردارید 
وبا او صحبت نکنید. از او دور شوید و تا قشقرق او تمام 
نشده به او توجه نکنید و کاملا رفتار کود ک رانادیده 
بگیرید.به محض اینکه کودک آرام ورفتارش خوب 
شد او را تشویق کنید. 

برای کنترل قشقرق در بچه‌های بزر گتر. به کودک 
نزدیک شوید و آرام امامحکم و قاطع به کودک بگویید 
آنچه را که انجام می‌دهد متوقف کند و کار دیگری به 


: جای آن انجام دهد. اگر کاری که شما گفتید انجام داد 


اورا تشویق کنید. 


۲ درمان 
مداخله درمانی با اموزش والدین درباره قشقرق و 
6 کک راک رن کے ار 
شروع می شود. در کود کان هنوز کنترل لوب پیشانی 
به طور کامل شکل نگرفته است والدین و سایر مراقبین 
می توانند با جلو گیری از گرسنگی, خستگی, تنهایی یا 
تحریک بیش از حد کود ک تا حدودی کنترل خارجی 
بر رفتار کودک داشته باشند. طی اولین هفته تمام 
مداخلات رفتاری ممکن است رفتار قشقرق کود ک 
افزایش یابد. باید به والدین هشدار داد که احتمالاً قبل 
از اینکه این رفتار بهتر شود بدتر خواهد شد. 

عوارض 

بدرفتاری با کود ک می تواند یکی از عوارض قشقرق 
باشد. برنامه منظم برای خوابیدن. خوردن و فعالیت 
ری وتف رت اط اه راک ہکات ار کوک 
وال هه ی ارات کر راز سلاشت 
روانی برخوردار می‌باشند معمولابه پشت سر گذاشتن 
سریع این مرحله دشوار منجر می‌شود. ۰ 


۳۱ 


محتر م ودن د 


مه 
» 


0 


دک عمر لیا 


قت اندو ختن است. 


@ مادام دامر 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


سلسله گزارش‌های زندار ی EEE‏ 
للد یر لاس ننظیمونگارش: سید رزوی (ستی) ا 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کرء روابط عمومی 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و با سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


۱ 


قسمت دوم و پایانی 


رفت وآمدش رابه خان هآنهاشروع م یکند. پس از چندی 
بااطلاع‌ماد رخانواده از ماجرا,ء|ومجبور می‌شود به سفر 
بر ود اما قبل از خارج شدن از تهران, دختر موردنظر با او 
تماس م یگیرد ومی‌خواهد که همراه هم بروند! 
آنچه گذشت :در شماره قبل خواند ید مددجوی بیست و پیدا کرد سن و سالی نداشت که از خانه بیرون زد. بعد از یک هفته اقامت در شمال,آنها توسط پلیس امنیت 
پنجساله‌ای با دوسوءسابقه از گذشته اش برایمان گفت. ‏ بیرون زدن از خانه وافزون‌خواهی‌هایش باعث شد تابا اخلاقی‌بازداشت می‌شوند.اگرچه خانواده دختر درابتدا 
ا و که بچه شهرری بود.امااز هفت -هشت سال قبل ساکن وجوداینکه شغل ود رآمد خوبی داشت به خلاف_سرقت رضایت‌نمی‌دادند.امابعداز۵|روزاوموفق‌می‌شود 
زیباشه ر قرچک شده بود. پد ر او بعد از دوآزدواج‌ناموفق از منازل-روی‌بیاورد تابتواندباپیروی از گروه‌موسیقی ‏ رضای تآنهاراجلب کند. سپس به قصد خواستگاری 
به دلیل اعتیاد, باداشتن دو پس راز همسراول و یک پسراز موردعلاقه‌اش-متال -لباسها یآنچنانی بپوشد وبیشتر قد م به جلو برمی دار د که باشرط خدمت رفتن خانواده 
همسر دوم.همراه مادرش زن دگی رام یگذراند. از بقیه هم سن وسالهای خود در چشم باشد.او که همیشه مواجه میشږد.ا و که تصور م یکند خانواده دختر 
مددجوی ماگفت که یکی از برادرهای‌ناتنی‌اش راسالها به دنبال فرصت مناسبی برای پولدار شدن بود بادختری موردعلاقه‌اش قصد دست به س رکردن او را دارند نقشه 
قبل از دست داد وچون با پدر وماد ربز رگش اختلاف نظر از خانواده‌ای متمو لآشنامی‌شودودیری‌نم یگذر د که دیگری م یکشد... واینک ادامه ماجرا: 

وقتی احساس کردم آینده‌ام در خطر است مجبور رفتم مغازه‌اش! باید حضوراً با او صحبت می کردم تا ازاین مدت.همراه‌دختر به مغازه‌مادرش‌ رفتیم. 
شدم دوباره نقشه دیگری بکشم. نقشه‌ای که اطمینان مطمئن شود دخترش پیش من نیست! مادرش ابتدا مادر او بعد از دیدن دخترش هم خوشحال شد وهم 
کامل داشتم يا مرابه آنچه می‌خواستم می‌رساندو ‏ باورنمی کرداماوقتی قاطعیت مراد صحبت‌دید. ‏ ناراحت.بعد به من گفت قبل از رسیدن پدرش اورا 
یا باید برای همیشه با اینده‌ای که در ذهنم داشتم موضع‌اش نسبت به من صد و هشتاد در جه تغییر ببرم. می تر سید رواز راه بر سد ومشکل درست شود. 
خداحافظی می کردم. به هر حال چاره‌ای نداشتم جز کرداورق بر گشت. طوری که آنها به دست و پایم من‌اگر جه این بازی رااز ابتدابه سودای رسیدن به پول 
اینکه این خطر رابپذیرم و نقشهام راعملی کنم. پس افتادند که وای دختر مان فرار کر ده و فقط تو می‌توانی شروع کرده‌بودم. اما با گذشت زمان, احساس کردم. 
قدم‌اول رابرداشتم وسراغ‌دختر موردنظررفتم وبا اورابرگردانی. چراکه‌حتی‌اگرم‌ااوراپیدا کنیم.از پول چیزی نبود که من به دنبالش بودم. من دنبال یک 
اوصحبت کردم و آنقدر براش گفتم که قبول کرد ترس پدرش ممکن است به خانه بر نگر دد و یادوباره زند گی آرام بودم. دلم می‌خواست سر و سامانی بگیر م 
دوباره بامن فرار کند!امااین بار اصولی تر و در شرایط ‏ فرار کند.اماتومی‌توانی‌اورابرگردانی.این‌درست وحالابعدازاین‌ماجراجویی‌هاءاحساس‌می کردم 
بهتر. این بار نه سفر رفتیم و نه چادر زدیم. دست اورا همان وا کنشی بود که من انتظارش راداشتم وبرای آن کم کم دارم به آنچه‌می‌خواستم. می‌رسم. آشنایی با 
گرفتم و به خانه مادربزر گم در زیباشهر بردم. آنجااز برنامه‌ریزی کرده بودم. طبق برنامه‌ریزی‌ام نباید آن آن‌دختر باعث شد تامن از بسیاری کارهایی که قبلا 
هر لحاظ امن بود.حداقل مطمئن بودم دیگر ازپلیس موقع وا کنشی نشان می دادم بنابراین به مادر او گفتم انجام می‌ دادم دست بردارم.اوباعث شد تاتغییرات 
ودستگیری و زندان خبری نیست. مادر او بلافاصله چند روزی به من فرصت دهید شاید بتوانم اوراپیدا شگرفی در زندگی‌ام ایجاد شود.احساس می کردم 
وقتی متو جه شد دختر ش دوباره‌فرار کر ده‌بامن تماس کنم. سه_چهار روز از این ماجرا گذشت.بعد از این بزرگ شده‌ام و نه تنها مسوول خودم و کارهایم هستم 
گرفت وشروع کرد به سرزنش من حسابی شاکی بود. مدت به مغازه‌مادر دختر موردنظر رفتم و گفتم که که مسوولیت یک نفر دیگر ویک زند گی برعهده‌ام 
حتی قول وقراره ای قبلی‌مان رایادآوری کرد که تو دخترش راپی دا کرده‌ام. بعد به دروغ گفتم دخترش است!بگذریم... بعد از آنکه مادر اواز من خواست تا 
قول داده‌بودی دست از سر دختر من برداری‌وبااو همراه‌دو-سه‌نفر دیگر فرار کرده‌ورداورادر زاهدان دخترش راببرم. دوباره به خانه مادربزرگم بر گشتیم. 
کاری نداشته باشی. چرا دوباره او را فراری دادی! بعد وزابل پیدا کرده‌ام.بعد گفتم اگر بخواهید می روم و دو-سه ماهی از این ماجرا گذ شته بود که بالاخره آنها 
هم شروع به تهدید کرد. که حالا اسم و مشخصات اورامیآورم امایک شرط دارد. مادرش سراسیمه تصمیم گر فتند جشن کوچکی تر تیب دهند و مار سما با 
کامل تورادارم واین بار که شکایت کنم دیگر رضایت پرسید چه شرطی؟ گفتم اگر اورابیاورم‌دیگر باید هم ازدواج و زند گی مشتر کمان راشروع کنیم. 
نمی‌دهم واز این حرفها! بدون‌هیچ شرط وشروطی باازدواج ماموافقت کند! سالن نسبتاً بزرگ آرایشگاه عمه او را برای مراسم 

من که خودم رابرای آن شرایط واین حرفها مادراو کمی فکر کرد واحتمالا در ذهنش به بررسی انتخاب کردند وبعدازدعوت ازاقوام درجه‌اول: 
آماده کرده بودم خیلی آرام و خونسرد به او گفتم که شرایط پرداخت وبه قول معروف دودوتاچهار تا کرد جشنی بر گزار شد و به این ترتیب ازدواج کردیم. 
دخترش پیش من نیست! حالا اگر دوست داردازمن وبعد از مشورت باشوهرش موافقت کرد که من بروم از آنجا که من هیچ پشتوانه وحامی‌نداشتم. پدر 
شکایت کند! البته ماجرا به اینجا ختم نشد برای اینکه ودخترشان‌رابیاورم. همسرم مبلغی پول به ما داد و ما خانه‌ای در زیباشهر 
اورا کاملاً مطمئن کنم که دخترش پیش من نیست. چهار_پن ج روزی آن طرفهانرفتم وبالاخره‌بعد اجاره کردیم.خان_واده‌همسرم‌جهیزیه کامل‌و 


7۳ 
: اطلاعات کل ار و۳۵۵۸ 


آبرومندی به دخترشان دادند و او راروانه خانه بخت 
کردن د وتازه آن موقع بود که من طعم شیرین یک 
زندگی آرام و بی‌دغدغه رااحساس کردم. آن زمان 
بود که متوجه شدم تاقبل از آن هر فکری می کردم 
اشتباه بود و هر کاری می کردم بد بود. می‌دانستم باید 
باچنگ ودندان‌این موقعیت راحفظ کنم. آن زمان 
بود که تمام نقشه‌هایی را که از قبل طرح کرده بودم 
از ذهنم بیرون ریختم. فهمیدم که با پول خیلی چیز ها 
می‌شودبه دست آورد. امانمی‌ توان آ رامش رانا پول 
خرید. خوشبختی رانمی‌شود با هیچ مقداری از طلاو 
جواهر عوض کرد. 
خوب یادم هست قبل از ازدواج که به منزل آنها 
می‌رفتم.صندوقچه‌ای رابه من نشان داد که داخل 
آن پر از ط لا بود. به هر حال پ درش طلافروش بود 
و مادرش مغازه‌دار. آن زمان اگرچه من می‌توانستم 
به‌راحتی صند وقچه رابردارم.امااز آن چشمپوشی 
کردم چون می‌خواستم او رامطمئن کنم که برای پول 
با اورفاقت نکرده‌ام. می‌خواستم انقدر به من اعتماد 
کند تاوقتی یک لقمه بزرگ و گلوگیر برداشتم حتی به 
فکرش‌هم خطور نکند که. کار من بوده‌اما وقتی زند گی 
راتجربه کردم وقتی احساس خوشبختی را با تمام 
وجودم لمس کردم فهمیدم که تمام طلاهای دنیا به 
قدر یک ساعت این خوشبختی نمی‌ارزد. آن وقت بود 
که دیگر قید همه کارهای گذشته رازدم. دیگر دزدی 
ونقشه کشیدن‌برای‌مال مر دم بر ایم خیلی بی‌معناو 
بی‌ارزش شد. تصمیم گرفتم بنشینم سر زند گی‌ام. پدر 
خانمم برایم یک موتور صفر کیلومتر خرید. تاحقوقم 
رابرای کرایه رفت و آمد خرج نکنم. به هر حال محل 
کارم صادقیه تهران بود و محل زند گی‌ام زیباشهر 
قرچک !هر روز صبح ساعت هشت سر کار می‌رفتم و 
گاهی چهار صبح روز بعد به خانه برمی گشتم. چر ا که 
علاوه‌بر کار نصب دوربین مداربسته و آسانسور و... 
در کار نصب آنتن هم فعالیت می کر دم. هر دو شغل 
را باهم داشتم می‌خواستم از نظر مالی کاملً استقلال 
داشته باشم. دلم نمی‌خواست همسرم تسو ر کند که به 
خاطر پول پدرش با او ازدواج کرده‌ام. حدود یک سال 
ونیم از ازدواج ما می گذشت. همه چیز عالی بود. نه! 
باید بگویم بهتر از آن نمی‌شد. گاهی فکر می کردم اگر 
باهمسرم آشنانشده بودم, چه سرنوشتی داشتم احتی 
فکر کردن‌به‌اين موضوع ناراحتم می کرد!بنابراین 
چشمم رابه روی گذشته بستم و به امید آینده‌روشن 
وزیباسخت کار می کردم.تااینکه... تااینکه یک روز 
به سرم زدسری به اقوام بزنم.اقوامی که می‌دانستم 


در پرانتز: 

(بنگاهی به گذشتهزندگی این مددجومتوجه 
می‌شویم مشکلات او ريشه در خانواده ناسالمی دارد که 
در آن متولد ورشد کرده‌است.اعتیاد پدر طلاق مادر و 
سرپرستی‌او توسط مادربزر گی که هیچ شناختی از نوع 
تربیت خاص کود کان بد سر پر ست ندار دباعث می شود تا 
اوبااولین بهانه از خانه بگر یزد و سپس در پی یافتن چیزی 
که بتواند این سرخورد گی‌ها را تاحدی بهبود دهد.دست 


به خاطر مشکل اعتیادی که همگی به نوعی در گیر آن 
بودند. زند گی خوبی نداشتند. می‌خواستم خودی‌نشان 
دهم شاید هم فخرفروشی کنم که ببینید شماها چه 
اصلا در سطح من نیستید و من از شما بالاترم! 

یکی-دوروزی رفتم و آمدم وبه قول معروف پزی 
هم دادم و شاید این راهی بود که می‌خواستم خلاء‌های 
روحی_روانی دوران کود کیام راس ر کوب کنم. که 
ای کاش هیچ وقت این کار رانمی کردم» چرا که دقیقاً 
روز سومی که داشتم در محل می‌چرخیدم. یکی از 
کرده‌اند واين کار هیچ کس جز تو نمی‌تواند باشد. من 
سابقه زندان به خاطر سر قت نداشتم. اما خب در محل 
همه می دانستند من خلاف می کنم. چون من درست 
می گشتم وخیلی بی حساب و کتاب خرج می کردم. به 
هست. برای همین هم وقتی سر و کله من در محل 
پیدا شد و چنین اتفاقی هم افتاد. آنها تصور کردند که 
این کار من است. برای همین هم مرا گر فتند و بردند 
کلانتری.من‌در کلانتری‌هیچ سابقه‌ای نداشتم.اما 
چون اسمم در محل بد در رفته بود هر که مرا آنجا 
دید گفت.بله‌امااين رامی‌شناسیم.دزد است!مأموران 
کلانتری‌هم بلافاصله با کسانی که مورد سرقت قرار 
گرفته بودند تماس گر فتند و آنها آمدند کلانتری. 
بعد هم بدون آن که برای شناسایی متهم رابین چند 
نفر قرار بدهند تامالباختگان از بین چند نفر دزد خود 
راشناسایی کنند.مستقیم مرابردندوبه آنها گفتند. 
دزد شما همین بوده؟ آنها هم شاید برای اینکه به 
مالشان بر سند؛می گفتند همین است! وبه این تر تیب 
باپنج شاکی از کلانتری, مرابه آ گاهی فر ستادند. در 
آگاهی ورامین سرقت‌هایی که به آ گاهی ارجاع شده 
بود.مثل‌سر قت ماشین و طلافر وشی راضمیمه پر ونده 
من کردند و مرافر ستادند داد گاه. در حالی که من به 
ضمن اینکه حتی فیلم سرقت طلافروشی اگر بازبینی 
سارق ومن هیچ شباهتی باهم نداریم اماچون من کسی 
راندارم که پیگیر پرونده‌ام باشد و تقاضای کارشناسی 
زدند. با ضمیمه شدن این فیلم به پرونده, مرابا هشت 
شاکی فرستادند داد گاه. 

در داد گاه‌فردی که ماشین‌اش سرقت شده گفت 


به سرقت می زندو سپس برای راه یافتن به زند گی دختر 
متمولی نقشه می کشد تاشاید بتواند به واسطه پول, به 
تمامی آنچه در دوران کود کی می‌خواسته وبه آن نر سیده. 
برسد. غافل از اینکه شاید بتوان تا مد تی نقاب بر چهره زد 
ودرنقش کس دیگری جز خود بازی کرد امااین‌بازی 
همیشگی نیست وبالاخره جایی نقاب از چهره فرو خواهد 
افتاد و چهره حقیقت عر يان خواهد شد. البته اینکه زند گی 
مشترک او را دچار تحولات روحی وروانی کرده‌است. 


5 ی 
۸ ارت ٩۲‏ اطلاعات کک 


ماشین‌اش رادرحالی که روشن بوده‌تر ک کرد تااز 
د که کنار خیابان سیگار بخرد که یک نفر پرید داخل 
ماشین و رفت وباوجود آن که دو-سه ماشین دیگر که 
همراهان او بودند. سارق راتعقیب کر دند امانتوانستند 
او رابگیرند. و چون آنجا می‌دانند که دست فر مان من 
خوب است. تصور می کنند من ماشین او راسرقت 
کرده‌ام! 

می‌توانم بگویم‌هیچ کدام از این سرقتهایی که 
الان در پرون ده‌من هست کار من نیست.من‌در 
البته بعد از وارد شدن به ماجر ای از دواجم. به طور کلی 
سرقت را کنار گذاشتم. برای همین وقتی همسایه‌مان 
گفت باید برویم کلانتری بااورفتم. چون شک نداشتم 
که این کار من نیست و فقط در حد یک سوءتفاهم 
است ومطمئنابرایم مشکلی پیش نمی آید.اماوقتی 
به من دستبند زدند وبه بازداشتگاه‌بر دند.احساس 
کردم‌اتفاقات ناخوشایندی در شرف وقوع است.وقتی 
کارم به آ گاهی کشیده‌شد امیدوار بودم که حداقل 
نجا از زیر بار اتهامات نجات پیدا کنم. اما متاسفانه 
پرونده‌ام قطور تر شد و در نهایت در داد گاه‌به ۱۸ ماه 
یو ارف میت هاگ و رال اغی ما 


بقبه در صفحه ۵۵ 


زند کی هر کدام از ماسر شار از حوادثی 
تلخ و شیرین است. حوادثی که گاه‌مسیر زند گی 
تاراحت کننده‌و شادیآ فرین.حوادثی که نقل 
محافل دوستانه‌مان می‌شو ند و گاه‌برای‌عبرت 
و گاهی‌برای‌شاد کردن‌دیگران‌از آن‌یادمی کنیم. 
بخواهیم خاطرات تلخ و شیرین خود را-حتی‌اگر 
مربوط به زند گی‌اقوام و یاحتی متوفی باشد- 
برایم ان‌بفرستیدتا آن‌رابه‌نام خودتان به چاپ 
برسانیم بی‌صبرانه منتظر نامه‌ه او ایمیل‌های 
شماهستیم. در حال حاضر مطالب خودتان را 
می‌توانید به ایمیل آ درس مجله ار سال دارید 
بخش رابه اطلاعتان برسانیم. 
ضمنا شماره ۰٩۳۲۹۰۰۹۲۹۷‏ از ساعت 
۸ هر روز به استثناء پنج شنبه و جمعه در 
خدمت شماعزی زان است تادر صورت‌امکان 
به‌صو رت شفاهی خاط رات خو د رابگوییدو من 


یاد داشت کنم. 


شکی‌نیست اما توقع اوبرای آن که 
خانواده‌همسرش بدون در نظر گرفتن گذشته 
پر خطای او.به اواعتماد کرده و اجازه دهند همه چیز 
به‌حالت قبل- که از آن نیز راضی‌نبودند-باز گردد کمی 
غیر معقول است. او برای اثبات حقانیت و حسن نیت خود 
به یک چیز احتیاج دارد و آن گذشت زمان است. تادر پناه 
این مدت با حسن برخورد و حسن ر فتار خود بتواند اعتماد 
آنهارا جلب و بار دیگر لذت خوشبختی رادرک کند.) 


۳۳ 


هر چه دلند و ولا زر 


۰ 


دا 


نیبم 


۰ 


ده 


دا های کمتر ی در 


می خور یم 


ار دور کت 


سوز 0 


کیانانصرت‌زاده 


آرزوی من این بود که یک روز وکیل شوم البته 
این آرزوی پدرم هم بود... از بچگی به من می گفت: 
یک خانواده‌همیشه احتیاج به یک امین دارد که امور 
حقوقی اش رابه اوبسپارد. مراتشویق می کرد که به 
چیزی جز و کالت فکر نکنم. من هم در رویای وکیل 
شدن» بز رگ شدم و برای کنکور آنقدر درس خواندم 

پدرم داشت بال‌درمی آورد. خودم‌هم حال کمتری 
از اونداشتم. نمی‌دانی د چه انگیزه وامیدی داشتم. 
می‌دانستم اولین مشتری‌های من خانواده‌ام هستند... 
گر فتاری‌های عموایرج در مورد ساخت وسازهایش 
همیشهاین بود که یا شریک ناخلفش کلاه‌سرش 
می گذاشت. يا مادرم که هنوز نتوانسته بود زمین‌های 
کشاورزی که به او به ارث رسیده بود را تغییر کاربری 
بدهد... و مهم تر از همه وصیت نامه پدرم. 

باید اند کی راجع به خانواده‌ام و پدرم برای شما 
توضیح بدهم... پدر من مرد متمولی بود. خسیس و 
حسابگر ...ترش خو و تاحدی یک دنده.امادر میان‌همه 


این خصلت‌های بد. یک حسن بز رگ داشت و آن هم 
عدالت بود... همه می‌دانستیم ارثیه‌اش رابه مساوات 
بین همه ما تقسیم خواهد کرد ولی تا زنده بود دو ریال 
پول توجیبی راسخت می‌داد... 

درسم تمام شد ولی تاامتحان کانون و کلارسماً 
وکیل شدن راه درازی بود...باید مدتی کار آموزی 
کارمی کردم... درهمین گیر و دار برادرم از خارج 
آمد وتصمیم گرفت درایران‌ماند گار شود ومادرم 
استین بالازد تاز نی بر ایش انتخاب کند...در میان‌انبوه 
دخترهایی که کاندید شدند از بد روز گار من شبنم را 
معرفی کردم وموردپسند قرار گرفت که از قضا وکیل 
هم بود!دختر خانواده‌دار زیباواز همه مهم تر وکیل 
بود... خیلی زود زند گی برادرم راجمع وجور کرد و 
در کارش آنقدر به سرعت رشدمی کرد که در امد 
حسابی پیدا کر ده بود. به یک سال نکشیده‌بود که‌از 
وکیل‌های مشهور شهر شده بود و پدرم حساپی روی 
او حساب می کرد. همه آن کارهایی که قرار بود من در 
این خانواده انجام بدهم. شبنم خانم از راه رسیده همه 
رابه سرانجام رساند. 


وقتی بعد از چندبارتلاش,بالاخره‌درامتحان 
کانون و کلا قبول شدم. دیگر جایگاه خودم را در خانه 
از دست داده‌بودم. خیلی شا کی می شد م وقتی می دید م 
همه با او مشورت می کنند و کاری به من ندارند!! 
یکی دوبار پدرم تحقیرم کرد که هیچ چیز بلد 
نیستم ودر عوض من فقط سرم را پایین می‌انداختم 
تنهاراه‌حل این بود که من قید خانواده رابزنم و 
و کالت غریبه‌هاراقبول کنم تقریب از خانواده‌ام.از 
آرزوهایم همه و همه فاصله گرفته بودم. از آن زند گی 
رویایی که از بچگی انتظارش راداشستم کاملاً دور شده 
بودم و در عوض شبنم حسابی امین خانواده شده‌بود. تا 
اینکه خبر رسید شبنم خانم بار دار شده‌اند واز قضادیگر 
نمی تواند برود سر کار و باید استراحت مطلق کند. 
یک دفعه‌هجوم تلفنها بلند شد. همه از من 
می‌خواستند تازمانی که شبنم در بیمارستان بستری 
است من به جای او کار کنم. با دلشوره قبول کردم. 
می‌دانستم کار سختی است ولی از طرف دیگری 
می‌توانستمقابلی ت خودم رابه پ درم ثابت کنم و 
امورات حقوقی‌اش رابه من بسپرد.تقریباً همه 
پرونده‌های شبنم را به سرانجام رساندم. بچه هم که 
به دنيا آمد. عملاً شبنم کاملا سرش گرم بچه‌داری شد 
و من یکه‌تاز مانده بودم. 
دراین میان هیچ صحبتی از وصیت نامه نبود. روی 


ً 


ر 
٫طلاعات‏ کل ارو ۳00۸ 


اینکه در موردش بپر سم راهم نداشتم.اماشبنم به 
طور معجزه | سایی یک دستیار پیدا کرد و به دفترش 
بر گشت. انگار آب یخی روی من ریختند... 

شبنم کم کم عذرم راخواست و من دوباره بر گشتم 
به‌همان‌دفتر قدیمی ومشغول به کار شدم. پدرم روز به 
روز ضعیف تر می شد ولی هیچ صحبت از آینده اموالش 
نمی کرد.نه وصیت نامه نوشته بود و نه لفظی چیزی 
گفته بود. خبر داشتم که شبنم حتی ر ک و پوست کنده 
از بابام پرسیده که چر | وصیت‌نامه نمی‌نویسد ؟ و پدر 
بهش جوابی نداده بود... 

روزبه روزنسبت به‌پد روخانواده‌ام‌سردترمی‌شدم. 
قضاروز به روز در کارم پر تجربه‌تر می‌شدم وحتی 
متوجه اشتباهات او بودم ولی دیگر من مثل روزهای 
اول دنبال اثبات کردن خودم نبودم... 

شبنم وبر آدرم یکه تازی‌می کر دند... وضع مالی اش 
بسیار خوب بود وشوهرش هم اجر و قربی داشت... 
تااینکه پدرم گرفتار یک مریضی سخت شد همه 
می رفتن د به دیدنش. پیر مر دبداخلاق مدام اعتراض 
می کرد که چراهمه دور وبرش جمع شده‌اند. فقط یک 
بار وقتی برای چند لحظه خودم و خودش تنها شدیم. 
دستم را گرفت و گفت: دو وکیل در یک خانواده‌مثل 
دوشاه‌در یک مملکت است... بگذار فقط یکی از شما 
به امورات خانواده برسد... 

گفتم, چشم... یک عمر آرزوهای او آرزوهای من 
بود و برایم بیشتر از یک پدر ارزش داشت. بعد از چند 
ماه‌پدرم فوت کر د.روز هفتم شبنم دفتر ودستکش 
راآورد وب الحن بسیار بدی از همه خواست گوش 
به فرمان او بنشینندتا تصمیمی برای تقسیم ارث 
بگیریم... همه ناراحت شدند واز او خواستند حرمت 
مرده‌راحفظ کند.اوهم دست از پادرازتر ب رگشت. 
چند روز بعد پیر مرد مسنی به عنوان وکیل پدرم مارا 
صدا زد تا وصیت‌نامه جدید پدرم را بخواند.... 

شبنم ومن شو که شدهبودیم. ولی کم کم وقتی 
احساساتم را کنار گذاشتم متوجه شدم پد رم چقدر 
عاقلانه فکر کرده... برای اینکه بین من وشبنم دعوا 
پیش نیاید. و کالتش راداده بود به و کیل باتجر به ... 

وصیت نامه خوانده شد. همه اموال به طور مساوی 
تقسیم شد. شبنم خواست اعتر اض کند که سهم پسرها 
باید بیشتر باشد... اما همه ما به اواعتراض کردیم. 
حتی همسرش!! 

ارثیه طبق آن چیزی که پد رم خواسته بود تقسیم 
شد. بعد وکیل پدرم در یک جلسه خصوصی به من 
گفت: یدرت تاآخرین روز خیلی خوشحال بود که 
وکیل شده‌ای ولی می تر سید اگر امورات مالی‌اش بعد 
ازمر گرا را اسان جوا ر و رها 
شود برای همین مراانتخاب کرد... 

احساس سبکی می کر دم. هنوز همان حال قدیمی 
درمن زنده‌بود.اینکه پدرم تا | خر عمر بادیدن‌منلذتی 
می‌بر ده و وکیل شدن من او را خر سند می کر ده... 

گاهی‌بزر گترهازیر آن‌نقاب تلخ و تند. چه‌قلب‌های 
پرمهر و چه درایت عمیقی دارند... ۰ 


داود غرانوش 


ر نضی فر کا 


گفت و گو با بازیکن سابق تیم ملی 


و تیال ‌ 9 8٥ e‏ 
بال ملىمانروزبە رو زضعیف راز تبل 

پیشکس وت این شماره مجله م رتضی ش رکاء است از باز یکنان سابق تیم ملی 

فوتبال و تیم استقلال که بازی در تیم‌های مختلف از نشانه‌های بارز کار اوست. 


متولد سال ۱۳۲۳ تهران هستم و ورزش رااز 
نوجوانی در تیم‌نادرتهران اغاز کر دم.بنده‌در کنار 
فوتبال مر بیگری رااز دسته ۴تهران‌شروع کردم و 
تیم های مختلف ژاندارمری رابه کمک همکاران به 
دسته یک رساندیم که تاسال ۱۳۷۰ هم‌اين فعالیت‌ها 
ادامه داشت. 

همچنین پس از سال‌هابازی در تیم نادرو 
درخشش در مسابقات باشگاهی مقابل تیم‌های قدری 
چون شعاع, تاج و پاس جذب تیم استقلال تهران شد م 
و هفت سال در این تیم بازی کردم. 


تیم ژاندارمری 
مادر آن زمان‌ها با تشکیل تیم فوتبال ژاندارمری 
از دسته ۴باشگاه‌های تهران شروع کردیم و بین 
۰ تیم قهرمان شدیم. در دسته ۲نیز ميان ۲۶ تیم 
دوم هم ۱۸ تیم حضور داشتند که باز هم آنجاقهرمان 
شدیم. در ضمن یکی از افتخارات بنده‌اين است که تیم 
فوتبال باش‌گاهی من یعنی استقلال قهر مان آسیاشده 


یادی از دهمین رئیس فد راسیون والیبال ایران 


است و حتی در عرصه ملی نیز حضور داشتم و چندین 
بار توسط مربیانی چون دانایی فر د و حسین فکری به 
اردوی تیم ملی دعوت شدم و در تیم های منتخب هم 
بازی کردم. 


فوتبال کنونی 

ام افوتب ال کنونی کشور.. آن زمان‌ه ا که‌ما 
مسئولیت فوتب‌ال تهران رابر عهده‌داشتیم.پولی و 
آهی دربساط نبود. بااین حال فوتبال تهران خوب 
رپرتا آگهی‌برایفوتبالوبازیکنان تیم های‌یاشگاهی 
واصول فوتبال باشسگاهییالیگ برتسر چنگی به دل 
نمی‌زند و فوتبال ملی ما نیز روز به روز ضعیف تر از 
روز قبل می‌شود وفعلا ما در رده چهارم آسیا هستیم 
کند. برای پیشر فت و صعود دوباره فوتبال ملی‌مان به 
صدر آسیا و عرصه رقابت با فوتبال اروپاو آمریکا به 


برنامه‌ریزی و آدم‌های کاربلد نیاز داریم. ل 


نار یال ان یاد جه انی شوه 


غلامرضاجبار ی که دهمین ر ثیس فد راسیون والیبال ایران بود از 
والیبالیست‌ها ی ار زندهسال‌های دو رای رآن‌به‌شمار می رفت ودر باشگاه‌های 


شاهین و پیکان بازی م یکرد. حتی م یگویند او مؤسس تیم پیکان هم بود. 


متولد تهر ان 
غلامرضاجباری‌متولدسال ۱۳۱۹ است, و آزهیان 
دوران نوجوانی به ورزش بسکتبال و والیبال علاقمند و 
درزم ان تحصیل دردبیر ستان جز وبا زیکنان منتخب 
آموزشگاه‌های تهران بود. نخستین باشگاهی که جباری 
جذب آن‌شد.باشگاه شاهین تهران‌بود.غلامر ضاجباری 
پس از سال‌ها بازی در تیم شاهین یکی از مؤسسین و 
پایه ریزان باشگاه‌پیکان شد و بعد هم عضواین تیم.وی 
سال‌هانیز بااین تیم قهرمانی‌ها در ایران کسب کرد.وی 
سپس ازسال ۱۳۵۲ جزومر بیان تیم ملی والیبالایران‌شد 
وهمراه‌این تیم در مسابقات بازی‌های اسیایی ۱۳۵۲ 
تهران‌یاوروجزو کادر مربیان موفق بود.اوپس از موفقیت 
دراین‌بازی‌ه ابه کارش در تیم ملی‌ایر آن باز هم ادامه 
داد که‌اين فعالیت تاسال ۱۳۵۸ ادامه‌داشت.یس از 
پیروزی‌انقلاب استلامی ربا کارهگیری محمود عدل او 

رئیس فدراسیون والیبال ایران شد. 


۰ تیم در صحنه تهران 

در زمان فعالیت جباری به عن_ وان رئیس 
فد راسیون والیبال ایران. مسابقات مناطق والیبال 
تهران باحضور بیش از ۱۷۰ تیم دراقصی نقاط ایران 
پی‌ریزی شد که این خود از اقدامات سازنده‌وی 
بود. غلامر ضاجباری تاسال ۱۳۶۳ در مسند رئیس 
فدراسیون والیبال دست به کارهای تازه و عجیبی 
در والیبال ایران زد که حاصل آن در سال‌های اخیر 
هویدا شده است. یکی از اقدامات مهم او دعوت از 
مربیان ارزنده والیبال خارجی بود. 


والیبال ابران باید جهانی شود 
وی عقیدهداشت که والیبالایران در سال‌های 
۶۵ تاسال ۰ متحول شده و باید باز هم با 
استفاده از مربیان خارجی, به پیشر فت والیبال ايران 
کمک کرد. 


۸رت ٩۲‏ لمات ی 


قال رسول الله 
صلی الله علیه و آله: 

اکنراهل‌الثار 
المتکبرون ˆ 

پیام آ ورعالی‌مقام 
اسلام که درود و 
تحیات حضرت حق 
براوواهل‌بیت‌پاکش 
باد فرمودند: 

بیشتر اهل دوزخ متکبرانند. 

کبر.فرزند خبیث عجب است. عجب یعنی 
خودپسندی,.موقعی که خود راپسندیدم‌ودر 
نظر خویش بز رگ جلوه نمودم نتیجتادیگران در 
نظرم حقیر و کوچک می ایند ولذابه خود اجازه 
می‌دهم نسبت به آنهاافخر ومباهات نمایم. و 
البته فرزند ناصواب كبر هم کفر است. همان 
مسیری که شیطان طی کر د. او خودش رابزرگ 
دیدو آدم را کوچک, از سجدبه‌اوسرباز زد و 
هنگامی که از در گاه خدا رانده شد به پیشگاه خدا 
جسارت کرد و گفت که بند گانت رااغواو گمراه 
خواهم ساخت. 

عجب. کبر و کفر... آن‌قدر خودبز رگ بینی 
فرمودن د «التکبر مع المتکبر عباده» كبر 
ورزیدن با ادم خودخواه و متکبر عبادت به 
شمار می‌آید. 

على علیه‌السلام فرمودند: 

التواضع سلم الشرف «نردبان ترقى وتعالى 
فروتنی و افتاد گی است.» 

درود بر صائب تبریزی که می‌سراید 

من از روئیدن خس بر سر دیوار دانستم 

که ناکس. کس نمی‌گردد از این 
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علی علیه‌السلام روزی‌باشخص متکبر 
و خودپسندی مواجه شدند خط اب به وی 
فر مودند: 

برای‌فرزند آدم فخر ومباهاتی‌نیست 
آغازش آبی بی‌مقدار و پایانش مر ده‌ای متعفن 
است. توان سیر کردن خود و دور ساختن 
مرگ رااز خویش ندارد. 

مولوی گرانقدر می گوید: 

نردبان خلق این ماو منی است 

عاقبت زین نردبان افتادنی است 

لاجرم هر کس که بالاتر نشست 

استخوان او بهتر خواهد شکست 

شاعری دیگر می گوید: 

افتاد گی آموز اگر طالب فیضی 

هرگ وردان زم که ند اس 


۳۵ 


استادمحمد کاظمنیکنام 


استعدادهای نمفته در ون خود را کشف و دد 


فا کنید. 


۵ آذتونی ر ایو 


مادرم که خیلی سال پیش عمرش راداده بود به 
شما... پدرم هم زن گرفته و سه چهار سالی بود که بامن 
قهر کر ده بود... دلش می‌خواست من با دختر همسر 
دومش ازدواج کنم تا وصلت خودش محکم‌تر شود. 
صحبت از ارث و میر آثی بود که به همسرش رسیده 
بود. پدرم همیشه حسابگر بود. چه در انتخاب مادرم 
گفت دیگر اسمش رانیاورم. 

دایی‌هایم در شهر ستان بودند. ولی ده سالی می‌شد 
که حتی احوالشان راهم نپر سیده بودم. عمومهدی 
تنها کسی بود که می‌توانستم رویش حساب کنم. 
عموی چهل و پنج ساله‌ام که هنوز ازدواج نکر ده بود 
و زندگی آبرومندانه‌ای داشت. خلاصه ماه بعد همراه 
عمو مهدی راهی خانه طوبی شدم... سی سال بیشتر 


درپیچ وخم‌دادگاه 


a 


کنند زند گی بازیست 


تجربه‌ای برای کسانی که فکر می 


تقصیر خودش بود... من که گفتم این کاریک 
ریسک بز رگ است. گفت انجام بده. گفتم اگر این شد 
وآن شد... گفت. قبول... 

حالایادش رفته.فکر می کند زند گی یک بازی 
ساده‌است. که امر وز بگوید بله و فر داحاشا کند. 
داشتیم زند گی ساده‌وراحتمان راجلومی‌بردیم. 
بعد از پنج سال.صاحب بچه شده بودیم. یک مغازه 
کوچک داشتم...ازعه ده‌اجاره‌خان ه ومخارج 
برمی آمدم. درست است نمی گذاشتم مهتاب بریز و 
بپاش کند ولی لنگ مایحتاجمان هم نبودیم. در این 
میان گناه‌من‌این بود که کارو کاسبی پدر مهتاب 
روز به روز بهتر می‌شد و سر و وضع زند گی مادرش 
وزن بر ادرها پررنگ ولعاب تر می‌شد.ولی ماهمانی 
بودیم که‌بودیم... خدامی‌داند چند بار بهش گفتم. 
مهتاب خانم.وقتی من به خواستگاریات آمدم. 


نداشتم وطوبی خانم چند سالی 
از من بز رگتر بود. هر چه فکر کردم 
دیدم چند سال کوچکتر و چند سال بز ر گتر 
خیلی فرقی نمی کند بهتر اسست با کسی ازدواج کنم 
که بتواند زند گی من راسر و سامان بدهد و دنبال ادا و 
اطوارهای جوانانه نباشد. 
شیرینی به دست وارد شدیم. پدر طوبی مرد جدی و 
مقرراتی بود. تا فهمید عمومهدی در اداره‌مالیات کار 
می‌کند.شروع کرد به سوال وجواب.غرغر کرد که 
مالیات مغازه‌اش دو برابر سال قبل آمده و عمومهدی 
با حوصله کلی برایش توضیح داد که می‌تواند شکایت 
کند و برود کمیسیون و... 

هر چه من این پاو آن پا کردم و مادر طوبی خانم 
ابروبالا و پایین انداخت. این دو تا گوش ندادند و به 
حرفشان‌دامه‌دادند...دیر وقت شد.بالا خره‌عموبا 


راشین مختاری 


بابات وضعی نداشت. یک خانه 
قدیمی در محله سیر وس و یک مغازه 
e‏ 

زد وزمین‌های طالقان سر به فلک کشید وفروش 
باغچه کوچکی که یاد گار پدربز رگ مهتاب بود. 
زند گی آنهاراتکان داد وبرادرها خانه‌را کوبیدند و 
ساختند و سر سال فر وختند ودوباره‌خانه خریدند و 

همه می‌دانند این جور کارهاچه سرعتی در رشد 
دارد... ولی من همان داماد ساده و بی‌ادعا باقی ماندم. 
مهتاب ته دلش می‌خواست من هم تکانی بخورم. ولی 
سرمایه‌ای نداشتم. تا اینکه فریدون. پسر خاله‌اش بهم 
پیشنهاد کرد برویم چین و لوازم خانگی وارد کنیم.من 
هم که‌لوستر فروشی داشتم وسر زاین کاردرمی آوردم 
راباخودش برد. نمی‌خواستم قبول کنم ولی مهتاب 


dB 
۳۵۵۸ املاعات کی سا رو‎ 


اشاره‌های‌من.رفت سر اصل مطلب... طوبی خانم با 
چای وارد شد. عمومهدی داستان زند گی مرامفصل 
برایشان توضیح داد و تافهمیدند که من چند سالی از 
دخترشان کوچکتر هستم اخم‌هاد رهم رفت و گفتند: 
اخه چرامی‌خواهید بادختری ازدواج کنید که چند 
سال از شما بزرگتر است؟ 

سعی کردم کلی بهانه ردیف کنم که هیچ کدام در 
نظر هیچکس منطقی نیامد. حتی عمومهدی هم که از 
همه جا بی خبر بود به اعتراض گفت: من نمی‌دانستم 
برادرزاده‌ام بدون رضایت عر وس خانم تصمیم به 
ایسن انتخساب گرفتهاطوبی خانم هم بلند شسد رفت 
توی آشپزخانه و مادرش پیغام | ورد که جواب او 


اصرار کرد. وسوسه شدم بافریدون رفتیم چین و خرید 
کردیم وباسود دوبرابر به آنتیک فروشی‌های بالای 
شهر تهران فروختیم. 

وسوسه کار خودش را کرد. مهتاب اصرار کرد 
مغازه‌راجمع کنم وس مایه‌ام رابگ‌ذارم توی‌اين 
کار... بهش گفتم: مهتاب خانم. من بابا یا دایی وعموی 
حاضری این ریسک را قبول کنی؟ 

می گفت هر کس موفق شده.یک روزی ریسک 
کرده باید مرد عمل بود و جلو رفت... من هم این کار 
را کردم ویک ماه‌بعد وقتی جنس‌هارسید تهران دیدم 


حس می کردم خیلی اشتباه کر دم که از روز اول 
سنم رانگفتم... طوبی خانم مشتری بانک بود. یکی دو 
بار اورادیده بودم. مثل یک شیر زن می آمد و می‌رفت 
وپی کارش رامی گرفت. همیشه از زنهای قدر تمند 
خوشم می آمد. فکر می کردم این دختر می تواند 
زن خوبی برای من باشد. آدرسش رااز پرونده‌اش 
درآوردم ورفتم خواستگاری. 

ولی حالا که عمومهدی هم از ماجرامطلع شد 
با کلی عذرخواهی, بر گشتیم خان ه... عمو کلی بامن 
دعوا کرد که چرامی‌خواهم بادختری که چند سال از 
خودم بز ر گتر است ازدواج کنم؟امن هم سرم را پایین 

ماجرا گذشت. روزهاوهفته‌هامی آمدند و 
می‌رفتن د.دیگر از فکر طوبی خانم در آمده‌بودم و 
دنبال دختر مناسب تری می گشستم که یک روزعمو 
مد بانک واز من خواست بعد از ساعت کاری با او 
بروم شام بیرون... 

اول رفتیم سینما و بعد شام خوردیم و آخر سر هم 
رفتیم پار ک قدم زدیم. عمواز هر دری حرف زد تا 
رسید به ماجرای خواستگاری من. از من پر سید: هنوز 
توفکر آن دختر هستی؟! 

گفتم: نه ... عشق و عاشقی که نبود. گفت: من هنوز 
باپدرش درا ساهم مس کل مالانی‌اش بیجید وش 
وباکلی‌دوندگی‌حلش کردم. یک وقت‌هایی باهم 


اصلاً آنهایی‌نیست که‌ماسفارش‌داده‌بودیم...جنس‌ها 
روی دستمان ماند. بازار پر شده بود از کله گنده‌هایی 
که کانتینر پشت کانتینر لوستر ولوازم تزئینی از چين 
وارد می کر دند.... 

از آنجایی که‌پولی برای‌انبارداری نداشتیم, 
جنس‌هارابه قیمت کمتر فر وختیم ودست از پادرازتر 
پر گشتیم به خانهاول .. 

وضع مالی‌ام خیلی خر اب شد.مجبور شد م در مغازه 
یکی ازدوستانم شاگردی کنم. آ پارتمان کوچکتری 
در محله ارزان‌تری اجاره کردم و همه اینها مهتاب 
راروز به روز بیشتر ناراحت می کرد. به هر بهانه‌ای 
دعوایمان می‌شد. کم کم شروع کرد به تحقیر کردن 
من‌واین دیگری غیر قابل تحمل بود. هر چه‌می گذشت 
حرمت‌ها بیشتر شکسته می شد. بهش می گفتم اگر 
می‌دانستم پدرت یک روز پولدار می‌شوداصلا به 
خواستگاری‌ات نمی آمدم. وقتی به خواستگاری 
مهتاب رفتم هر دو خانواده در سطح متوسطی بودند. 
حتی در تهیه جهیز یه مهتاب مشکل داشتند.همان 
طور که من با کلی قرض هز ينه عروسی راف راهم کردم. 
بایداین راهر دودر ک می کر دیم که اوضاع عوض شده 
ولی ما نباید عوض شویم. اما برای مهتاب خیلی سخت 
بود. می‌دید برای خواهرهای مجردش خواستگارهای 
پولدار می آید.زن برادرهایشان ماشین زیر پایشان 
است ودربالای‌شسهر زند گی می کنند ولی زند گی ما 
پیشرفت که نکر ده بود. اوضاعمان بد تر هم شده‌بود. 


می‌رویم کله پاچه می‌خوریم. 

خنده‌ام گرفت. گفتم: پس رفیق شدید. 

سری تکان داد: شاید بیشتر از یک رفیق. 

منظورش رآ نفهمیدم. عمومهدی همیشه مرد 
خوش مشرب و مردم‌داری بود. می‌دانستم اراده کند 
می تواند با همه گرم بگیرد ورفیق شود. اما وقتی گفت 
قراراست با آ نهافامیل شود. یکه خوردم.فکر می کردم 
عمو تاابد زن بگیر نیست.اصلاً اهلش نیست. در سن 
چهل و پنج سالگی به فکر ازدواج افتاده بود. ش وکه 

سرش رانداخت پایین.انتظار داشت خودم بتوانم 
حدس بزنم که نزدم... بالاخره گفت: با طوبی خانم... 

یک لحظه ساکت شدم ولی بعد از چند ثانیه زدم 
زیر خنده. گفتم: پس بگو... چشمت طوبی خانم راهمان 
روز خواستگاری گر فته بود.... ۱ 

هول کر دو گفت: نه... نه...بعدأ... وقتی چند بار 
رفتم‌خانه شان وبا پدرش بیشتر آشناشدم... خلاصه 
ینکه این اولین خواس تگاری من منجر ش-د به اینکه 
عمویم در سن میانسالی عاشقی به سرش بزند و به 

این خودش اسباب خیری بود که مراخرسند 
کرد. سال‌ها بعد من با دختر خاله‌ام ازدواج کردم و 
حالا پانزده سال از ازدواج عم ومهدی و طوبی خانم 
می گذرد. صاحب یک دوقلوی پسر بسیار خوشگل و 


باهوش شدهاند... ح 


برای یک مر د هیچ چیز بدتر از این نیست که همسرش 

دیگر حتی مهر وعلاقه‌ای هم بین مانبود. حس 
می کردم از مهتاب نفرت پیدا کرده‌ام.اين رابه خودش 
هم گفتم واو هم به راحتی مسئله طلاق را پیش کشید. 
اولش شو که شدم ولی بعد که کمی بیشتر بهش فکر 
کردم دیدم راه دیگری وجود ندارد. زن و شوهری 
که پر ده‌های حرمت واحترام بینشان دریده‌شده 
باشد دیگر هر گز نمی‌توانند به روزهای خوب و خوش 
بر گردند. 

من هم باطلاق توافقی موافقت کردم. خانواده‌اش 
هیچ دخالتی دراین کار نکر دند. انگار با طلاق مهتاب 
موافق بود ند. مهتاب هم می‌دانست در خانه ار 
آسان‌تر و راحت تر می تواند زند گی کند.ماند مسئله 
بچه که قبلازینکه من موض وع بچه رامطرح کنم 
خودش پیشنهاد کرد من از او نگهداری کنم و آخر 

قبول کردم.هر چند بز رگ کردن یک بچه 
چهارس اله سخت است ولی از مادرم کمک می گیرم و 
و پرعقده بز رگ شود. از همین اول باید با وضعیت من 
کنار بیاید وباور کند که پدرش از دار دنیا چیز زیادی 
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نامزدهای اهل کتاب 


طرح خوب خوب است» حرف و حدیث ندارد. 
خیلی خوب باشد. مو لای درزش هم نمی‌رود. حتی به 
اصرار افر اد و گرایش‌هاو گر وه‌های مختلف؛ بخصوص 
گر وه‌فشار!...(فکر ناجور نکنید؛ منظور گر وه‌خاصی 
نیست. همین دیر وز روی در شیشه‌ای یک مغازه‌ای 
درشت و درست نوشته بودند: لطفا فشار دهیدا) 

محکمات: 

کار وقتی بوده محکم چون منار 

مو نرفته لای درزش با فشار 
تین داز ابیت کر رح و نیز 
بازبان خوش برش دار و بیارا 
درهمین راستای طرح‌های قرص ومحکم که 
عرض شد؛ اخیر آ وزیر محترم ارشاد به راه راست. در 
امان انش گاه من لمللی بط یسا وی 
در خصوص نحوه تبلیغات سالم و استاندارد ایزو 
۲ نامزدهای شیرینی خورده انتخابات ریاست 
جمهوری که نخواستيم نامشان بیش ازاینهافاش شود. 


مثل هر طرح خوبی صدا کر ده. و مااولین نفری نیستیم 
که صدایش رادر می آوریم. 

صدای‌وزیر:«وزارت‌ارشاد آماده‌است تابه 
نامز دهای انتخابات بر ای انتشار کتابشان, خار ج از نوبت 
مجوز بدهد تانامز دها بتوانند بر نامه‌های خودرادر قالب 
کتاب,به مردم ارائه دهند.» -به نقل از بقیه +ما 
حرف می زند. نامزدها منبعد می‌توانند تمامی طرح‌ها و 
دوردست خود رادر یک کتاب جامع. سر جمع کنند و 
دراختیار آحاد مردم قرار دهند. واقعاً کی تابه حال به 
عقلش می‌رسید که نامزدها برای اعلام برنامه‌هایشان 
حتما نباید که کاغذ و بنر و پوستر به در ودیوار مردم 
بزنند یا که فرت وفرت پول خرج کنند و هی بر وند اینجا 
و آنجافیس توفیس ملت سخنرانی کنند؛یامر تب‌داخل 
خیابان راه‌بروند و به هر عابری که می رسند.سلام کنند 
ویشت بندش یک شکلات هدیه بدهند؛ و..... از این 
دست روشهای تبلیغی سنتی عهد بوق! 

بسته پیشنیادی:این که ارشاد کتاب‌های 
نامزدهای‌انتخابات را که حاوی‌طرح وبرنامه‌های آنها 
برای ریاست جمهوری آینده باشد. چاپ می کندعالی 
است و ما نیز با عرایضی چند. آن را متعالی می‌نماييم: 

۱-کتاب‌یک جلدی:در تدوین و تألیف کتاب به یک 
جلد اکتفا شود. مردم وقت ندار ند چند جلد بخوانند؛ 
چون‌بایدزند گی‌هم بکنند. آخر کتاب‌هم حتماً مقداری 
عکس داشته باشد؛چون خیلی‌ها کتاب بدون عکس را 


۳۸ 


دوست ندارند. گردش روز گار بر«عکس» است! 
۲-مقدمه‌نویسی: کتاب بامقدمه راهگشاتر وبهتر 
است. حتما که نباید طولانی مثل مقدمه ابن خلدون 
باشد.هر نامز دی بدهد کتابش راهمسر محترمش‌یک 
مقدمه کوتاهی محض تب رک بنویسد.ملت ببینند نظر 
همسرخود آن جناب که سالها باایشان زیر یک سقف 
زندگی کرده و ارتباطات تنگاتنگی با نامبر ده داشته. 
۴-فلش مموری:بنده‌می‌خواهم روی دست جناب 
وزیر بزنم و ارشادشان کنم؛یعنی چی ؟....یعنی این که 
راهکاری به آقای وزیر نشان می‌دهم فی البداهه که 
مشکل کمبود کاغذ برای کتاب راهم به اتفاق ایشان و 
سایر نامز دها دور بزنیم. کاندیداهای انتخابات.تمامی 
طرح و برنامه‌های خود را کلهم اجمعین بریزند داخل 
فلش مموری و تقدیم مردم کنند. این روش برای 
جوان آن اه ل رایانه ولپ تاپ و تبلت و این قبیل قرتی 
بازی‌های تکنولوژیک, بیشتر توی دل برو هست! 
نمایشگاه تامزدهای عر یر 
نمایشگاه کتاب آن‌ق در برای خلق له جذابیت 
فوق العاده‌دارد که علاوه‌بر دختران ویسران خوبی که 
دوران شیرین نامزدی خود راسپری می کنند وبرای 
تقدیم کتاب به همدیگر. هی به نمایشگاه سر می‌زنند؛ این 
روزها برخی نامزدهای کفش و کلاه کر ده برای حضور 
پرزور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری نیز در یک 
اقدام غیر سیاسی کاملا فرهنگی و مطالعاتی ومحض 
رضای خداء با حضور در نمایشگاه و در لا به لای مر دم از 
این فرصت حضور گر م ونر م به نحو احسن وقابل احسنت 
استفاده بهینه و کار امد می کنند و چر انکنند؛هیچ اشکالی 
ندارد. اسم مکانش هم که بامسماست؛ نمایشگاه! 
در مزیت نمایشگاه: 
نیست دانشگاه تنها جلوه گاه 
در نمایشگاه هم جلوه خوش است 
تی الل هرچند دل خیلی خوش است. 
در کنارش گاه هم قلوه خوش است 
خر خآ ویک کم این کیل بخ 
گور قافیه همین جلوه خوش است! 
پسته پیشنبادی: از انجا که ما نیز به عنوان یکی از 
اهل کتاب و رحمة الله و بر کاته, مدافع محشور بودن 
چهره‌های سیاسی با کتاب و کتابخوان‌های مشتاق 
بن کاپ می‌پاهیمالهذ در این راسانیرغرایقی 
کاربردی برای نامزدهای محترم حاضر و ناظر در 
نمایشگاه کتاب تهران داریم که می‌تواند حضور مؤثر 
آنهارا کاربردی تر,راهبردی تر.عمیق تر.وسیع تر و 
همه جورتر نماید: 
۱-نوشتن کتاب: تشویق شوند تادر آینده کتاب 
تألیف کنند که این جور مواقع چیزی برای نشان دادن 
در نمایشگاه‌داشته باش ند وبا کمال افتخار در کنار 
کتاب خود ب امخاطبان عکس یاد گاری و رآی‌بیاری 
بیندازند. همه به هم خواهند گفت:این نامزد خیلی 
حالیش می‌شود؛ کتاب نوشته خفن! 
۲-امضاکردن: نامزده ابا حضور درغرفه‌هاءهر 
کس که کتاب می خرد. بگیر ند صفحه اولش راامضاء 


ي 
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کنند. زیر امضاء بنویسند: از طرف نویسنده!(از قبل 
می‌توانند دم نویسنده راهم ببینند که ناراحت نشود. 
به هر حال نویسنده هم خرج دارد!) 

۳-تخفیف گرفتن:نامزدها دم غرفه بایستند و 
واسظه‌میان خریدار وانتشاراتی شوند.بلکه بتوانند 
تخفیف بیشتر ی برای خر نده‌بگیر ند.این جوری, محال 
ممکن است که خریدار کتاب.چهره نامزد مورد نظر را 
به هنگام رای دادن از خاطر ببرد.مگر آلزایمر داشته 
باشد که‌البته چیز عجیبی‌هم نیست.بعضی از مسوّولان 
اجرایی گاهی خودشان کم و بیش دارند. نداشتند که 
برخی قول وقرار‌های زمان تبلیغات انتخاباتی خود را 
فراموش نمی کردند. 

نمایشگاه‌کتاپ وکباب! 

مشتاقان و سینه چاکان کتاب( کر اللّه تیراژه!)این 

روزهاوقتی که وارد مصلی می‌شوند؛لدی الورد.همه 


کبابی وبستنی فروشی وذرت بوداده‌و جوراب بونداده 
ولباس پشمالو و لواشک آلو و شربت آلبالو وعروسک 
خوابال ووحجامت بازالو گرفته تاانواع واقسام 
بساطی‌های سیار که زدند روی دست قروشگاه‌های 
زنجیره‌ای رفاه واز شیر مرغ تاجان آدمیزاد.به فروش 
می‌رسانند. چندان که | دم وهمش بر می دارد که نکند 
امده است بازار شام... 

مصراع: از هر طرف که رفتم.جز وحشتم نیفزود! 

همچنان که «مثل یکی رهگذر از کوچه‌ها» به 
زحمت که از لابه‌لای جمعیت سر گشته میان غرفه‌های 
تجاری وباز ر گانی وغیره می گذری» کم کم از مشاهده 
برخی تابلو نوشته‌هاو تراکت‌هاوبیلبوردهای فرهنگی و 
انتشاراتی.به‌خودت امید وارمی‌شوی که‌ظاهر آمثل‌این 
که آدرس رادرست آمدی؛اینجامحل دائمی نمایشگاه 
بین‌المللی کتاب تهران است. خوش آمدید؛بفر مایید 


که هرچه اذیتش می کنی صدایش در نمی آید.بلکه 
به‌این خاطر که یک یار مهربان است وداناوخوش 
بیان است و بدون «بگم بگم» کر دن‌های بیخود. گوید 
سخن فراوان,با آن که بی‌زبان است. و یحتمل اگر زبان 
می‌داشت.حتماً باز هم در مصاحبه با خبر گزاری‌های 
رسمی کشور.خود راهمان گونه معرفی می کرد که 
سالهاپیش,عباس یمینی شر یف عزیز معرفی کر د:«من 
دوستی هنر مند.باسود و بی‌زیانم». 

نه چنان که دوست اغفال شده طنزپر داز خویمان, 
عب اس‌احمدی‌در گفتگوب ارسانه‌های بیگانه,بدون 
توجه به پاره‌ای از مصالح وبه خصوص موقعیت حساس 
کنونی.اين گونه راجع به معرفی کتاب.اقدام به تشویش 
اذهان عمومی والقای شبهه کرده‌است واز قول کتاب 
بی‌زبان گفته است:«من یار مهر بانم.اما کمی گرانم /زیر 
هزار نسخه باشد شمار گانم /مانند حال زائودر وقت 
زایمانم /یالنگ فیلم وزینکم یا گیر این و آنم /گیرم اگر 
مجوز. من يار پند دانم /از این ممیزی‌هاسرویس شد 
دهانم /اغراق اگر نباشد.صفر است راندمانم»! بگذریم 
که بحث داردحساس می‌شود وممکن است کار به جاهای 
باریک بکشد که یک موی تنمان راضی نیست بکشد. 


به دنیال فرزند؛ داکا -بنگلادش, شنبه یک می:مادری عکس فرزندش رابه مامورین 
نجات نشان می دهد تا شاید اثری از او دیده باشند. در حادثه غم انگیز تخریب 
کارخانه پوشاک در پایتخت بنگلادش بیش از ۸۰ ۲نفر کشته شدند و بعد از ۴ 
روز جستجو در میان آوار. مامورین نجات دیگر امیدی ندارند کسی در زیر آوار 
زنده مانده باشد. 


‌ ۱ 
تو لد با اسطو ره ها؛لندن -انگلستان, جمعه‌سوم‌می:دو اسطوره فوتبال«ریکی 
ویا» بازیکن اسبق تاتنهام و «اوزی آردیلز»از آرژانتین که‌در جشن نودمین سال 
افتتاح ورزشگاه «ویمبلی» به این استادیوم آمده‌اند کمی هم به یاد قدیم باهم تمرین 
۱ 9 ۶ ۳:۱1 تان‌نیز روزشنبه ۱۱می‌دراین‌استادیوم 

بر گزار خواهد شد. 


سینمای مدرن؛سن‌پترزبورگ-روسیه. پنجشنبه‌دوممی:میهمانان از اولین نمایش 
آزمایشی در سالن سینمایی جدید «مارینسکی» در شهر سن پتر زبو رگ دیدن 
می کنند. این سالن سینما که به معماری و طراحی جالبش معروف است درست در 
ا د «است. هز ينه ساخت این سالن حدود 
۰۰ ۷میلیون دلار اعلام کن اہ 


۱۸ ار رست ۹۷ طلاعات ی 


تست بر 
کے بو > e‏ 
۶ شکست سنگین؛آلمان.پنجشنبه ۱۸آوریل:مدافع تیم فوتبال دور تموند «نیون 
سابوتیک» اینگونه مقابل «سرخیوراموس» از رئال ماد رید دفاع می کند. در هفته 
گذشته در دوبازی حساس نیمه نهایی جام باشگاه های یوفاء در کمال ناباوری هر دو 
تیم بارسلونا ور ثال مادرید در برابر حریفان خود بانتایج ۴بر صفر و ۴بریک شکست 
خوردند و از رسیدن به فینال این رقابت ها بازماندند. 


خمصه 


اردک شادی؛ چین -هنگ کنگ. پنجشنبه دوم می :این ارد ک شناور بز رگ که ساخته 
جالب از هنرمندی بنام «فلورنتین هافمن» است در سفرش به دور دنیا | کنون به 
هنگ کنگ رسیده‌است.این‌ارد ک که ۱۶/۵ متر ار تفاع دارد.«پیام آور شادی به 
دنیا» لقب گرفته است وبرای دعوت مردم به اهمیت دادن به زند گی و شادی به 
دور دنیااز کشوری به کشور دیگر می رود واز سال ۲۰۰۷ که به آب انداخته شده 


به ۱۰ کشور جهان سفر کر ده است. 


۰ 


اعتراض جمعی؛ اندونزی -جاکارتء شنبه یکم می: ده ها هزار نفر از کار گران شهر 
جا کار تادر روز جهانی کار و کار گر به خیابان ها آمدند تااعتراض خود رابه حقوق کم 
ونبو د امکانات و خدمات رفاهی برای کار گر ان این شهر نشان دهند.اند ونزی از جمله 
کشورهایی است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی جامعه کار گری بزرگی دارد. 


آن 


ک 


که ده 


۰ 


کم خر 


e2 


سند است دش از د یگ ان دار د 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 


کر کره‌مغازهرابالازدم.به درختان‌عریان خیابان 
نگاه کردم.مثل‌هرروز.صدای‌بالا زدن کر کره‌مغازه.با 
قارقار کلاغ‌ها و صدای جاروی اصغر همز مان شد. 

خیلی وقت بود که بعد از نماز صبح»دیگر خوابم 
نمی‌برد وراه می‌افتادم و می‌رفتم مغازه.بی خوابی و 
بیکاری در خانه کلافه‌ام می کرد. 

«بسم الله» گفتم ورفتم داخل مغازه. کتری‌راپر از آب 
کردم. گاز پیک نیکی راروشن کردم و کتری رارویش 
گذاشتم. رادیوراروشن کردم.سبد بیسکویت‌ها و 
کلوچه‌هارا برداشتم و گذاشتم جلوی در.با دستمال. 
غبارروی |دامس‌های‌ شیک و شکلات‌ها راپاک 
کردم.به زور ودر حالی که از شدت کمردرد. دوردیف 
دندان مصنوعی‌ام راروی هم فشار می‌دادم. اول گونی 
لوبیا قرمز و بعد هم گونی‌های نخود و لوبیا چیتی رابغل 
کردم و توی پیاده رو چیدم.بعد از این که آخرین گونی 
راروی زمین گذاشتم و کمر راست کردم. درد در تمام 
بدنم پیچید و «آخی» گفتم که موهای بدن خودم راهم 
سیخ کرد.در روی کتری می‌لر زید واز جامی‌پر ید و 
قطرات آب رابه هواپرت می کر د.به دادش رسیدم. 
گاز را خام وش کردم و آب جوش راداخل فلاسک 
ریختم.یک پیمانه چای خشک از گونی چای برداشتم و 
ریختم داخل قلا سک ودرش رابستم تاچای دم بکشد و 
اصغر بیاید و بخورد و خستگی در کند واز ریخت وپاش 
آ شغال‌هاوبی‌ملاحظه گی مردم‌بنالد ومن دلداریش 
بدهم وبه اوبگویم که چه مر دز حمتکشی است وچه 
قدر وجودش مفید است واو آهی بکشد و بعد از چای 
خوردن, جار ویش را بردارد و برود تا فردا.. 

روزهایم رااز بر بودم.از صبح تاظهر. از ظهر تا 
اما آن روز کمی فرق داشت. 

چای دم کشید واصغر آمد.چهار پایه را آوردم تا 
رویش بنشیند.دو تاچای خوش رنگ هم ریختم. اصغر 
پیک نیکی رابا فند کش روشن کرد و جلویش گذاشت. 
سردش بود. گفت:«حاجی. گه شما نبودی. من صبح‌ها 
اینجاخیلی تنهابودم. کاش همه | دمهای‌دنیامثل 
شما بودن.» 

دستم راروی شانه‌اش گذاشتم و چندبار به ملایمت 
روی شانه‌اش زدم.خواستم چیزی بگویم اما ترجیح 


۳+ 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


«صبا مهربانی‌فر» نویسنده خوش‌قریحه ونا مآشنا با 
نوشتن «نامه‌ای که در باد گم شد» دست به تجربه‌ای 


تازه زده است. این داستان‌نویس و روزنامه‌نکار جوان, 
در ساختاری سنجیده و ساده. همخوان با مضمون و 
موضوع داستانش, روایت خود راحول یک اتفاق غمبار | 


از نظ رگاه عاطفی و انسانی شاهدی که به نوبه خود 
می‌تواند شخصیت اصلی داستان هم باشد. با نرمش و 
مهارت به پیش می‌برد وبه پایان می‌رساند. 


دادم که ساکت بمانم و با نگاهم به اونشان دهم که چه 

هنوز به چشمان اصغر خیره بودم که خانمی داخل 
مغازه آمد.بادندان‌هایش چادرش رانگه داشته بود. 
گفتم: «بفر ما خواهرم» 

دستیاچه و خجالتی به نظر می رسید. چادرش راروی 
سرش جابجا کرد نیم‌نگاهی به چهره‌اش انداختم. 
کم سن وسال بود بسته‌ای از کیفش در آورد و گفت: 
یه آقایی میاد و از تون می گیره...» 

بی درنگ قبول کر دم و گفتم:«روی چشمم دخترم.... 
فقط تاقبل از ظهر میان؟من تاساعت یک بعد از ظهر 
هم اینجا هستم.» 


گفت:«آره, حتما میان, گفتم بهش, حتما تا پیش از 
ظهر میاد. ببخشید. زحمت میشه...» 

گفتم که زحمتی‌نیست وبسته را گرفتم وروی 
پیشخوان گذاشتم. 

به محض این که دختر از مغازه خارج شد. اصغر از جا 
پرید و گفت:حاجی...اين چه کاری‌بود که کردی؟ شاید 


سر بریده توی این بسته باشه! شاید مواد مخدر یا شاید 
اعلامیه سیاسی, روزنامه‌ای داخلش گذاشته..» 
یکهو چش مهایش گرد شد و گفت:«نکنه اصلابمب 
توش باشه» روز گار بدیه...!» 
خندی دم و گفتم: «بمب کجا بود اصغر جان, اصلا به 


اطاعات ی س رو۳۵۵۸ 


اصغر گفت: «خود دانی حاجی» از ما گفتن بود.» 
اصغررفت.من مان دم وجنس‌هایی که‌هر روز 


گران‌تر می شدند ومشتری‌هایی که‌می آمدند وغر 
می‌زدند که جنس‌ها گران شده. گاهی دیگر عصبانی 


می‌شدم ودلم می‌خواست بروم وسط خیابان و بگویم 
«ابهاالناس, آخر مگر من صاحب کار خانه‌ام؟ مگر من 
مسئول گرانی‌ام؟» 

ولی خودم را کنترل‌می کردم.اگر سر من غر نمی زدند 
که دیگر دق می کر دند. 

می‌نشستم وروزنامه می‌خواندم یارادیو گوش 
می کردم و هروقت مشتری‌هم می آمد. کارش راراه 
می‌انداختم. 

حوالی ساعت ده‌بود که صدایی از خیابان آمد و 
همهمه‌ای شد.رفتم بیرون.مردم جلوی ساختمان 
نیمه کاره‌ی روبروجمع شدند.جلورفتم.سعی کردم 
جمعیت را کنار بزنم تاببینم که چه شده.هر کسی 
چیزی می گفت. یکی می گفت: « بدبخت بیچاره... فقط 
این بلاها سر بیچاره‌ها میاد.» 

دیگری می گفت:«از داربست افتاده, کلاه ایمنی 
هم نداشته...» 

یکی دیگر گفت «زنگ بزنید به اورژانس!» 

آن یکی گفت «نه, انگار مرده؛ بی‌فایده است...» 

جمعیت را کنار زدم کار گر جوان و بیچاره ساختمان 
روی زمین ولو شده بود و خون از دهان وبینی و گوشش 
بیرون زده بود. دیگر نتوانستم تماشا کنم. همکارانش 
گریه‌می کر دند ودودستی به سر شان می کوبید ندو 
می گفتند: «فراز بیچاره, فراز مادرمرده چه قدر آرزو 
داشتی, جقدر زجر کشیدی...» 

بغض کردم. چانه‌ام لر زید واین دندانهای لعنتی توی 
دهانم بازی بازی کر دند و روی هم خوردند. 

امبولانس آمد و جنازه فر از رابردند.دل و دماغ هیچ 
کاری رانداشتم.با خودم گفتم «خدایاء این چه حکمتی 
است که من با شصت سال سن» روی زمین راه می‌روم 
ولی این جوان بیست و چند ساله باید برود زیر یک 
خروار خاک از 

توی فکر بودم که صدای آذان از مسجد کناری‌بلند 
شد.شاگرد مغازه ساندویچی را صدا زدم تا بیاید و 
حواسش به د کان من باشد تاب روم ونماز بخوانم و 
سفارش کردم که‌اگر کسی آمد پی بسته» نگهش دارد 

کسی دنبالم نیامد ووقتی بر گشتم, بسته سر جایش 
نیامد.گفتم حتما بعدازظهر می آیند. ام بعدازظهر هم 
کسی نیامد. غروب هم کسی نیامد. 

روز بعد. قضیه رابه اصغر گفتم. 

در حالی که داشت چای می‌خورد. بلند شد و گفت: 
«دیدی گفتم حاجی...دیدی گفتم که این قضیه 
مشک وکه...بده تا بازش کنم و ببینم چی توشه...» 

گفتم:«نه اصغر جان امانته.ماحق نداریم بازش 
کنیم. بالاخره صاحبش میاد...» 

اماچند روز گذشت.هر روز من‌بودم‌واصغر. کلاغ‌هاء 


صدای جارو مشتری‌های غرغر و صدای خالی کردن 
مصالح در ساختمان نیمه کاره. صدای کار گرها... 

هر روز به بسته نگاه‌می کر دم و دیگر واقعا می‌دانستم 
که وقتش رسیده‌وباید بسته راباز کنم. شاید واقعا 
گرفتم که بازش کنم.ولی باید صبر می کر دم تااصغر 
هم باشد.بالاخره فقط من واو از بسته خبر داشتیم. 

صبح که شد. به مغازه رفتم. کر کره رابالا زدم.ولی 
نه‌چای‌دم کردم ونه حبوبات و کلوچه‌ها رادر پیاده 
رو چیدم.پی ش از موعد هر روز اصغر راصدازدم تا 
بیاید وبسته راباز کنیم.دو چهار پایه راوسط مغازه 
گذاشتم وروبروی‌هم نشستیم.آیهة‌الکر سی خواندم و 
خندیدم.به اصغر نگاه کردم و گفتم: «چه قدر بیخودی 
ترسیده بودی ؟!» 

داخل بسته‌یک روسری آبی رنگ ویک انگشتر با 
نگین فیروزه‌بود.روسری راب از کردم چند گلبرگ 
خشکیده گل ویک دسته تار مو در هوایرا کنده‌شد و 
تا خورده بود. ان را باز کردم و با صدای بلند خواندم: 

امیدوارم که‌خوب‌باشی.هر چه کر د م‌نتوانستم حر فهایم 
رارو درروبگویم.به همین دلیل برایت می‌نویسم.بعد از 
مردن باباء خودت می‌دانی که مابه چه سختی زند گی 
می‌کنیم.د یگر به نان شب هم محتاجیم. دیشب داییم 
آمد ومادرم راراضی کرد که برویم به شهر شان وبا 
آنهازند گی کنیم.دایی, کامیونش راآورده تاوسایلمان 
راببرد.ما امشب داریم می‌رویم. آنجا بالاخره لقمه‌نانی 
هست وسقفی.شاید منت سر مان باشداما آنجاد یگر 
مادرم کلفتی نمی کند و خواهرم با لباسهای کهنه و کش 
سوراخ به مدرسه نمی‌رود. می‌دانم که چه قدر این مدت 
زحمت کشیدی و کار کردی تاپس‌انداز کنی.امارفتن ما 
به معنی جدایی من و تونیست. من آنجا منتظرت می‌مانم 
ومی‌دانسم که میآیی واین جدایی‌هاوبدبختی‌ها تمام 
می شود وروزهای خوب می آید و خوشبخت می‌شویم وتو 
استاد کار می‌شوی وپولدار می‌شویم وباهم پیاده‌می‌رویم 
تا کافه قنادی و بستنی می‌خوریم.خیال مادرم راراحت 
می کنیم تا کمتر غصه ما رابخورد.روزهای خوب می آید. 
من هم خانه دایی مصطفی با زن داییم قالی می‌بافم و پول 
جمع می کنم و جهاز می گیرم و باز برایت نامه می نویسم 
واگر شد زنگ هم می‌زنم و صدایت رامی‌شنوم. 


من‌منتظرت می‌مانم.اين انگشتر وروسری ودسته 
موهایم بماند پیشت تا روزی که بیایی... 

تاخودت بیایی و این انگشتررادستم کن ی و تاابد 
پیشم بمانی. 

«منتظرت می‌مانم-نرگس تو» 

به چشمان اصغر نگاه کردم.با دستش چندبار روی 
شانه‌هایم زد و بغضش را قورت داد. 

چانهامبازمی‌لرزید ودندان‌هایم باز هم بازیشان 


اخانم سارا قهرمانی -تهران 

در پیام و پاسخی که چندی پیش با تکیه بر جزء به 
جزء نوشته قبلی تان داده‌ام. آنچه رادر نقد وبررسی 
اثر تان لازم به بیان دانسته‌ام. گفته‌ام. اکنون با مرور بر 
نوشته دیگری که با عنوان «شیرینی‌ها...» فر ستاده‌اید. 
بازهم فقط می‌توانم تکر ار کنم که از استعداد وذوق 
لازم برای داستان نوشتن بر خوردارید وبه رغم سن و 
سال اند ک ونوجوانی تان نثر و زبان پا کیزهو شیوایی 
دارید اما قبول کنید که قطعاً نیازمند مطالعه گسترده 
وبرنامه‌ریزی‌شده هستید. داستان‌ها.رمان‌های 
ارزشمند و حقیقی نویسند گان قد راول را بخوانید. 
بازخوانی کنید تابه تدریج‌بتوانید به‌اهمیت وارزش‌های 
تعیین کننده و تکنیکی کار بر د عناصر داستان پی ببرید. 
موفق باشید. 


خانم سمیه افشاری -بیجار 

«شرح احوال» کوتاهی که زیر عنوان«خوشبختی 
ار ار 
بیرونی آشفته است.به عنصر «زبان داستانی» و کاربرد 
بسیار مهم آن بر ای نوشتن«داستان» توجه کنید.برای 
جاپ شدن «نوشته»هایتان شتاب نورزید.اگر واقعا 
قصد دارید «نویسنده» شوید, باید بدانید که با پشتوانه 
قریحه ذاتی می‌توانید با مطالعه پیگیر و متمر کز, 
خوان دن,.نوشتن‌های صبورانه, گام در راه‌دشوار و 
طولانی «داستان‌نویسی» بگذارید. نکته محوری و 
اصلی دراين میان و میدان این است که هیچ کس - 
حتی اگر نابغه باشد!-بد ون خواندن داستان‌های قوی. 
نمی تواند «داستان» بنویسد! شاد و پوینده باشید. 


×آقای مصطفی بیان -نیشابور 

«ماه عسل»تان را خوانده‌ام. به نظر بیشتر شبیه به 
یک «لطیفه» است که با زبانی ضعیف _بد ون رعایت 
قواعد عادی ومتعارف زبان‌نوشتاری‌فارسی-شتابزده 
بر کاغذ رانده شده‌است. بارها برایتان نوشته‌ام که اگر 
قدراستعداد وذوق و قدرت تخیل نیر ومند تان را 
بدانید. می‌توانید به جای پرنویسی و پرا کنده‌نگاری, 
بدون عجله و دستیاچگی «داستان» بنویسید. البته؛ باز 
هم یاد آوری‌مکررمی کنم که حتماً وقطعاً برایتان لازم 
است ک +بامطالعه جدی‌وبه دور از تفتن,با کاربرد 
ماهرانه هر عنصر داستانی از جمله شخصیت سازی. 
صحنه پردازی.القای موقعیت وحال وهوابر پایه یک 
پیرنگ سنجیده. آشنا شوید. موفق باشید. 


×آقای هادی درخشان -بندر انزلی 

به شما دوست گرامی ویار وهمراه‌قد یمی اطلاعات 
هفتگی سلام می گویم. با خواندن نامه گیراء گرم ونوشته 
خواندنی شمابه قول معر وف!_خیلی صفا کر دم. اما 
صاف وصمیمان هباید برایتان بنویسیم که آنچه با 
عنوان«در آینده‌می‌خواهید چه کاره شوید؟» نوشته 


۸ اروت ٩۲‏ لمات 


اید نوعی «فکاهه»ی قلمی است و اساسا «داستان» 
نیست.در بهتر ین حالت شاید یک جور «حد یث نفس» 
باشد در تعریض به «پولگرایی» فراگیر و بیما ر گون که 
اخلاق وارزش‌های دیرین انسانی رابه خاک نشانده 
است. پیشنهاد می کنم. با توجه به ذوق وشوقی که برای 
نکته پر دازی‌ه ای مکتوب دارید. مقاله‌ها و مطالب 
کوتاه بنویسید. برایتان تندرستی و طول عمر باعزت و 
سرافرازی آرزو می کنم. 

۲ خانم شادی عنصری -تهران 

در دونوشته‌ای كە به نامهای «تاوان» و «در 
جستجوی کار» فر ستاده‌اید. نشانه‌هایی بارز از قر بحه 
سرشتی یک «نویسنده»ی نوقلم اما کار نکر ده!-به 
چشم می‌خورد.نثر و زبان پا کیزه و همواری دارید که 
اثری از کج تابی وشتابز د گی در آن‌دیده‌نمی‌شود.و 
لابد می‌دانید که «زبان» به تعبیری «گوهر» داستان 
است.به هر تقدیر.«تاوان» و «در جست و جوی کار» 
شما «شبه داستان» و در بهترین بر داشت «داستانک» 
به حساب می آیند. قطعاً بامطالعه همه جانبه و خواندن 
وبازخوانی داستان‌های قوی و خوش ساخت و تمام 
عیار نویسند گان قدر اول در طریق خود آموزی با 
تمر کز و شکیبایی می توانید «داستان»هایی کامل و 
ارزشمند و ماند گار بنویسید. شاد و موفق باشید. 

(خانم ناهید ثانی -رشت 

«گره کور تاریکی» شمارابادقت و تمر کز.دو سه بار 
خوانده‌ام.اگر قرارباشد فقط همین نوشته ضد کلیشه 
شماراملاک کار نویسند گی‌تان به حساب آوریم. 
نوآوری. خلاقیت و رهایی ذهنی تان در پرش‌های 
بلند از سکوی «واقعیت‌های واقعی» تحسین‌برانگیز 
است و نوید دهنده. امادر اجرای تکنیک تبدیل جریان 
سیال ذهنی متعارف و واقعی به «جریان سیال ذهن 
داستانی» سنجید گی و شگر دهای پنهان هنرمندانه را 
از یاد بر ده‌اید.به همین دلیل از «آشفتگی» آشفتگی 
ساخته‌ایداپیشنهاد می کنم برای تسلط یافتن در زمینه 
موردنظر تان؛داستان‌های کوتاه و رمان‌های «ویر جینیا 
ولف» و «جیمس جویس» رابخوانید و مرور کنید. 
پوینده و برقرار باشید. 


خانم سارا قهرمانی -تهران 
«جر قه‌ی امید» تان از ذوق واستعداد نیرومند یک 
نویسنده‌نوجوان-۴ ۱ ساله_حکایت‌هادارد.بدون 


تعارف‌های‌مثلاً تشویق آمیز باید بگویم که نسبت به 


سن وسال و تجر به‌های طبعاً محد ود تان در زمینه‌های 
زند گی مطالعه ونوشتن بسیار شیواو دلپذ یر می‌نویسید. 
توصیه‌می کنمباشکیبایی و پر کاری راهتان راادامه بد هید 
ومطمئن‌باشید که به‌جایگاهی در خورد شایستگی‌هایتان 
بر قلمر و نویسند گی خواهید رسید. داستانهای ارزشمند 
وماند گار نویس ند گان حقیقی و تثبیت شده تاریخ صد 
ان ی رات یا ها اما رای ومر ور 
کنید و نوشته‌هایتان رابا«قصه»های آبکی سرهم بندی 
شده‌ویکبار مصر ف نشریه‌های عوام پسند مقایسه 
نکنید. موفق و پیروز باشید. 


۳۱ 
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۰ 


ن فاصله‌ای از 


١ 


ن تا 


۰ 


مین است. 


در کت 


روح سرعردان یک عاشق! 

در کتاب «واقعیت‌های عجیب» داستان شگفت 
انگیزی درباره روح و شبح به چشم می‌خورد که به 
راستی انسان رابه حيرت فر و می‌بر د واز خود می پرسد 
که آیا میان «واقعیت» و «خیال» مرز مشتر کی وجود 
دارد؟ آیااین داستانها ساخته و پر داخته ذهن خیال 
پرداز بشراست یا آن که رمز ورازی وجود دارد که 
ما از آن آگاهی نداریم؟ در زیر به سه نمونه کلاسیک 
ازاین ماجراها که‌از آن کتاب بر گرفته فش ده‌است 


اشاره می کنیم: 
عطر گلهای بنفشه! 


درسال ۱۸۷۹ میلادی ار تش بریتانیا برای به زانو 
درآوردن‌قبایل«زولو» در آفریقای جنوبی.سرزمین 
آنان راموسوم به «زولولند» 01 مورد تاخت 
وتاز قرارداد.در همان آغازنبر د. جنگجویان «زولو» که 
فقط به نیز ه مجهز بود ند ضربات سختی به دشمن وارد 
ساختند به طوری که نیروهای‌انگلیسی پس از تحمل 
تلفات سنگین, نا گزیرء عقب نشینی کرد. این شکست. 
برای نیروهای انگلیسی بسیار ناگوار بود. از این رو 
را را 
بی‌در نگ نیروه ای تازه‌نفس خود رابه آفریقای 
جنویي کل کے درا اف را 
سرشناسی دیده‌می‌شد که کسی جز ولیعهد فرانسهء 
یعنی تنها پسر ناپلتون سوم امپراتور تبعیدی فرانسه 
نبود که همسرش «اوژنی»-ملکه سابق -مادر این 


ان که سفارش لا را ۱۱ 
بود‌امادرگیر ودار برد کیان ۱۱۰۱ 
بر اسب به کمینگاه جنگجویان «زولو» تاخت! اسب او 
موسوم به «فیت» 6سرنوشت) که احساس خطر 
کرده بود شیهه کشان روی دو پا بلند شد وافسر جوان 
رابه زمین انداخت! 

جنگجویان «زولو» با نیزه‌های بلند خود از کمینگاه 
خارج شدند وپیش از آن که‌او بتواند دوباره‌سوار بر 
لد ردد وا ورا ادون ار 
افسران همراهش به قتل ر ساند ند. جنازه‌خون الوداین 
افسر جوان به انگلستان باز گر دانده 
کر اندرا 
نبرد پیروز شد. اما قتل شاهزاده 
فرانسوی, ضربه نا گواری بود که 
بیش از همه بر مادر داغدیده‌اش 
«اوژنی» فرود امد! 

یکسا :ا 
به «اوژنی» اجازه داد تابه سرزمین 
«زولوند» برود واز نزدیک مکانی 
را که پسرش‌در انجابه قتل رسیده 
بود ببیند. 

محل وقوع جنایت رابا روی 
هم چیدن سنگها و گذاشتن صليب | 
چوبی, علامت گذاری کرده 
بودند.آما بوته‌های وحشی و علفهای بلند. چنان روی 
سنگهاراپوشانده بود که ظاهر ۱ ۰ ۰ 
امکان‌پذیر نمی‌شود! هر قدر جستجو کر دند اثری از 
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آن نسانه ها نافتند. هنگامی که از کاوشناامید شده‌و 
قصد باز گشت داشتند ناگهان «اوژنی» فریاد زد: 

-یک لحظه صبر کنید...انگار عطر گلهای بنفشه 
به مشامم می‌رسد... او هميشه گلهای بنفشه را دوست 
می‌داشت! 

سپس دیوانه وار به سوی مکانی دوید که گمان 
می کرد پسر بیچاره‌اش در آنجا از اسب سقوط کرده و 
به دست نیزه داران «زولو» به قتل رسیده است. 

دقایقی بعد به مکانی رسید که گلهای بنفشه از 
زمین روییده بود. و شگفت آن که نشانه‌های وقوع 
جنایت. دقیقا در همان مکان قرار داشتاحتی بر 
حسب تصادف.ساعت جیبی و زنجیر دار پس رش را 
در آنجایافت. واین تنهایاد گاری بود که برایش باقی 
ماند! 


روح سرکردان بک عاشق! 

دختر جوانی به نام «رزینا دسپارد» که در خانه 
پدری خود در انگلستان زند گی می کرد تازه آماده 
رفتن به بستر شده‌بود که صدای پایی در پشت در اتاق 
شنید. فکر کرد صدای پای مادرش است. اما وقتی در 
را گشود. هیچکس پشت در اتاق نبود.نگاهش رابه 
انتهای راهروی خالی دوخت ودر این هنگام. ناگهان 
درست در مقابل پله‌هاء شبح زنی رادید که ساکت 
و آرام در آنجاایستاده‌بود. این زن. جامه بلند سیاه 
رنگی به تن داشت و دستمالی به چهره می فشر د. انگار 
گریه می کرد. پس از چند لحظه, شبح زن ناشناس از 
پله‌ها بالا رفت. 

دراین هنگام شمعی که در دست «رزینا» بود 
خاموش شد واو دیگر چیزی ندید. 

این حادنه در ژوئن سال ۱۸۸۲ میلادی‌اتفاق 
افتاد و خانواده «وسپارد» هفت سال تمام. شبح این 
زن سیاهپوش و بی زار را دیدند که به خانه انها رفت 
و آمدمی کرد.و کم کم آن رابه عنوان عضوجد ید 
خان واده‌پذیر فتند! یکی از روزهاء «رزینا» کوشید با 
آن شبح گفتگو کند. اما هیچ پاسخی دریافت نکرد 
و آن شبح, در حالی که سرش 
۸ ۰ همچنان‌برروی‌سینه خم‌شده 
8 بود از نظر ناپدید گردید. 
۱ صرف شام در آن خانه, به 
راستی اعصاب خراب کن شده 
بود.زیر|آن‌شبح‌نا گهان دربرابر 
یکی دو نفر از افر اد ظاهر می‌شد. 
درحالی که‌دیگران‌نمی‌توانستند 
آن راببینند! گاهی در ميان دو 
تن از میهمانان که سر گرم گفتگو 
بودند قرار می گرفت»و انان که 
از حضورش بی‌اطلاع بودند 
همچنان بی‌خیال به گفتگوی 
خود ادامه می‌دادند. اما «رزینا» 
وپدرش که این شبح رامی‌دید ند نمی توانستند مکالمه 
خود رابه صورت عادی انجام دهند و در نتیجه, همه 
حواسشان متوجه این شبح بود! 


«رزینا»‌تمامی‌این‌ر وید ادها رابادقت‌تمام‌یادداشت 
می کرد وسعی داشت که‌هویت شبح را کشف کند. 
ا هراس ام 
تطبیق می کر د خانم «ایموجن سوین‌هو» نامزد مالک 
قبلی ان خانه بود که در زمان حیات.اوراعاشقانه 
دوست می‌داشت. او در پی یک مشاجره‌سخت. از آن 
خانه رانده شده بود و در سال ۰۱۸۷۸ در مکان دیگری. 
در فقر و فلا کت دیده از جهان فروبسته بود. 

روح‌اين زن» سالهادر آن خانه سر گردان بود تا 
lel‏ 
مردم.شایع کر ده‌بودند که اقای«دسیارد»برای 
فراری دادن این شبح. از جن گیران حرفه‌ای کمک 
گرفته است! 

به‌هر حال این ماجرا.درزمان خود توجه زیادی 
رابر انگیخت و گروهی از دانشمندان, از سوی انجمن 
پژوهشهای روحی مأموریت یافتند تاد رباره‌این پدیده 
به تحقیق وبر رسی بیر دازند.امافقدان مدار ک وشواهد 
کافی. سبب شد که این توجه و کنجکاوی به تدریج 
فروکش کند واین رویداد به دست فراموشی سپرده 
تفای ان مارا 


پس از 14 سال! 

٩‏ سال بعد. یعنی در سال ۱۹۵۸ء رویداد شگفت 
انگیزی اتفاق افتاد. یک شب.مردی که در نزدیکی آن 
خانه‌می‌زیست ناگهان از خواب بیدار شد و در همان 
هنگام. شبح تاریک زنی رادر برابر پنجره اتاق دید. 
آن زن به سبک بانوان اواخر دوران ملکه «ویکتوریا» 
لباس پوشیدهبود..سرش به جلو خم شده بود و چنین 
به نظر می‌رسید که دستمالی مقابل صورتش گرفته 
وبه آرامی می گریست !همین که آن مرد. فریادی از 
وحشت بر کشید, شبح ناپدید شد! 

آن مرد که تا آن زمان‌به شبح ومسایل ماورالطبیعه 
اعتقادی نداشت. تا مدتهاء شبح آن زن سیاهپوش 
راغالبادرپای‌پله‌هامشاهده‌می کر دوهر از گاه. 
می دید که در داخل اتاق‌ها پر سه می‌زند. در همه حال. 
دستمالی به‌دست‌داشت ومی گریست‌ییدابود که 
گذشت زمان. آلام این زن عاشق را تسکین نداده بود 
امااین که‌جراخانه قبلی‌راترک گفته و به آن خانه 
رفته بود موضوعی است که همچنان به صورت یک 


راز باقی ماند! 
دختری که د کتر خبر کرد! 


در یک شب زمستانی. د کتر «وایر میچل» پزشک 
متخصص اعصاب که در شهر «فیلا دلفیا»‌ی آمریکا 
از شهرت زیادی بر خوردار بود پس از فراغت از کار 
روزانه» از شدت خستگی بر روی صندلی اش به خواب 
رفت.از ص دای ز نگ در ناگهان از خواب یر ید و 
بی‌درنگ دررا گشود. در آستانه درد خت رک لاغر 
اندامی را دید که در آن هوای برفی, از سر ما می‌لر زید 
ویک شال پشمی نخ نماء به دور گردن و شانه‌هایش 
پیچیده بود. دختر ک از او خواست تاهر چه زودتر بر 
اس سح ار ا 


که حال مادرش وخیم است ۱ 
ودربستر بیماری با مرگ 


رابرداشت. پالتو خود را 
پوشید و کلاهش را بر سر 
گذاشت و در خیابان‌های رخ 
پوشیدهازبرف.به دنبال 


دخترک به راه افتاد. 
سرانجام به خانه‌ای قدیمی 4 

ومحقر رسید ند ودختر ک اورابه‌بالای پله‌ها راهنمایی 
کرد. 

دکتر«میچل» در طبقه‌بالای آن ساختمان,با 
زنی رنجور وبیمار روبروشد که فو آاورا شناخت. 
ان زن. سابقا خدمتکار خانه او بود. او رامعاینه کرد 
و بیماری‌اش را ذات الریه تشخیص داد. نسخه‌ای 
نوشت وفو رآ یکی از همسایگان رابرای تهیه دارو 
فرستاد. شربتی نیز به آن زن خورانید که حالش را 
بهتر کرد. سپس به آن زن بیمار از بابت داشتن چنان 
دختر وظیفه شناسی تبریک گفت و افزود: 

اگر به موقع به سراغم نیامده‌بود شانسی برای 
نجات شماوجود نداشت!زن بیمار از شنیدن این 
سخنان, سخت تعجب کرد. چشمان بی فروغش رابه 
دکتر «میچل» دوخت. آهی کشید و باصدای ضعیفی 
گفت: 

-امامن دیگر دختری ندارم. جگر گوشه من ماه 
گذشته عمرش رابه شما داد! سپس بااشارهدست 
افز ود: 

کفش‌ها و شال پشمی او هنوز در آن کمد کوچک 
۲ من آنهارابه عنوان‌یاد گار 
نگاه داشته ام. 

د کتر «میجل» ناباورانه از جابر خاست وبه سوی 
کمدلباس رفت. چش مش به همان شال نخ نما افتاد 
که دخترک در آستانه در.ءروی گر دن و شانه‌هايش 
۲ ۱۱۱ 1 آن شال پشمی باحوصله‌تمام‌تا 
شده‌و کاملا خشک بودا و این»حکایت از آن داشت که 
آن‌دختر نمی‌توانست در آن‌هوای‌برفی, آن شال را 
در خارج از خانه به گردن آويخته باشد! 

اثری از آن‌دختر به چشم نمی خورد.اماشبح او .یک 
ماه‌پس از وداع با زندگی,به یاری‌مادر بیمارش شتافته 
بود! برخی از روح شناسان این موضوع را قبول دارند! 

شما فرستاده‌اید: خانم رضایی -آمل 

سبحی در ۱ ای: 

ماجراازسال ۱۳۸۶ آغاز شد.در آن زمان. 
پدر بیمارم رااز دست داده بودم و بسیار ناراحت و 
اندوهگین بودم.هنوز دو ماه از در گذ شت جانگد از پدر 
نگذشته بود که متوجه موضوعی شدیم: یک بر گ سند 
بسیار مهم گم شده‌بود ومانمی‌دانستیم پدرمان ان 
رابه چه کسی سپرده یا کجا گذاشته است؟ همه جای 
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۱ خانه رازیر ورو کردیم.اما 
انگار این بر گه آب شده‌وبه 
زمین رفته بودا همگی گیج 
و کلافه وسر گردان بودیم. 
البته می‌توانستیم المثنی 
تهیه کنیم. اما فرصت 
09 اند ک بود و می‌بایستی هر 
جه‌زودتر.اصل بر گه را 
پیدامی کردیم! 
اتاق پدرم رفتم. در اینجا 
بدنیست توضیح بدهم که خانه مااز آن خانه‌های 
ویلایی قدیمی و بز رگ بود.از همان‌هایی که به قول ما 
شمالی‌هاءاتاق سرسکو دارند. یکی از این اتاق‌هاء اتاق 
خواب پدرم بود. 

همین که قدم به داخل اتاق گذاشتم. در کمتر از 
چند ثانیه متوجه شبحی شد م که دوزانومقابل کتابخانه 
پدرم نشسته بود و به محض باز شدن در خودش را به 
سمت ینجره کشاند و نایدید شد! باور کنید در همان 
چند ثانیه. اضطراب و تشویش رادر آن شبح احساس 
کردم.انگار ترسیده‌بودیا آن که گمان می کرد من با 
دیدنش دچار وحشت خواهم شد! همزمان با ناپدید 
شدن‌شبح, به نظرم آمد که پرده‌ها چند لحظه تکان 
خوردند. در حالی که پنجره‌بسته بود وهیچ باد یانسیمی 
نمی‌وزید تا پر ده‌هارابه حر کت در | ورد!وحشت زده‌از 
اتاق بیرون دویدم و در رابستم. ب رگشتم پیش مادرم. 
اما هیچ حر فی در این باره به او نزدم. 

آن شب تاصبح خواب به چشمانم راه نیافت. 
فکرم پیش پدرم وشبحی بود که دیده‌بودم. یقین 
این ناراحت بودم که چر اپدری که‌همواره آبروداری 
کرده و بسیاری از مستمندان را لباس پوشانده اکنون 
خود بدون لباس در بر ابرم ظاهر شده‌بوداصبح که شد. 
مادرم برای انجام دادن کاری به آن اتاق رفت و من هم 
جرأت پیدا کرده و همراه او به داخل اتاق رفتم و مانند 
شبح پدرم. دو زانو مقابل کتابخانه نشستم.اولین کتابی 
که نظرم راجلب کرد. شاهنامه فردوسی بود که پدرم 
به آن عشق می‌ورزید. دلم می‌خواست بدانم شبح 
چرابه آنجا آمده ودنبال چه چیز بود؟ تصمیم گرفتم 
تمام کتابها را ورقبزنم.اماهمین که کتاب شاهنامه 
رابه دست گرفتم, ناگهان یک ب رگ ازلای آن‌پایین 
افتاد. واين همان سندی بود که به دنبالش می گشتیم! 
آن رابه خان_واده‌ام دادم و وانمود کردم که تصادفی 
پیذایش کرده‌ام. بقین داشتم اگر اصل ماجرا را ۱ ۲۳ 
می کردم هیچک س حرفم راب اور نمی کردوهمگی 
گمان می کر دند دیوانه شده‌ام. زیراچند بار دیگر نیز 
چنین اتفاقاتی افتاده بود!اماخودم شک نداشتم که آن 
شبح» شبح پدرم بود که می‌خواست مارا در یافتن ان 
سند یاری کندا 
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از گوشهوکنارجبان 


لباس خواب هوشمند قصه گو 
یک لباس خواب هوشمند طراحی شده با قاطی که مانند با رکد عمل می کند. 
از طریق بر نامه نر م‌افزاری تلفن همراه هوشمند يا تبلت. می‌تواند برای کود کان 
قصه گویی کند. با توجه به نقص عملکرد کدهای 9۸بر روی پارچه. طراح لباس 
خواب هوشمند (911121]02[21185) مجبور به استفاده از شکل جدیدی از نقاط 
به شکل خط بریل شد که براحتی توسط برنامه نرم افزاری تلفن همراه‌هوشمند و 
تبلت رمز گشایی می شود. نخستین لباس هوشمند تعاملی جهان دارای مجموعه 
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ای شامل ۷ ۴نقطه رنگی است که هر کدام مانند یک بار کد عمل کر ده‌وبه والدین‌یا 
کو ک ان رام دهد هار کاک کر دیاین 6 دورس 
همراه هوش مند یا تبلت و با کمک برنامه نرم افزاری مخصوصی به نام 511121 
5 از داستان با درس های پیش بینی شده قفل گشایی کنند. 

با کمک این بر نامه نر م‌افزاری امکان دسترسی به ۴۷داستان معروف از جمله 
داستان‌های برادران گریم و هانس کریستین اندرسون فراهم می شود. داستان‌ها 
ودروسی در خصوص حیوانات به همراه تصاویر آنها بصورت متنی و گفتاری بر 
روی تلفن همراه‌هوشمند یا تبلت پخش می شوند که به کود کان در تمرین خواندن 
ثر کمک یی TS‏ 
اسکن کردن ورمز گشایی از نقاط رنگی روی لباس, باعث ایجاد صمیمت بیشتر 
بین والدین و کود کان می شود. قیمت هر دست لباس خواب هوش مند تعاملی 


۵دلار اعلام د ا 
ماسکی با ثابلیت بهبود 
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بینایی و شنوایی 

محققان کالح سلطنتی هنر نمونه واقعی از 
ماسک مرد آاهنین راطراحی کرده اند که در 
بر گیرنده حسگرهایی برای تقویت عملکردهای 
حسی بینایی و شنوایی است. تیم طراحی دوماسک 
طراحی کرده اند؛ ماسک روی چشم باعث بهبود 
دید شده و امکان مشاهده الگوهای حر کتی که 
توسط چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند رافراهم می کند وماسک چهره نیز با 
خنثی کردن صداهای پس زمینه و ایزوله کردن صداهای اطر اف. به بهبود شنوایی 
کمک می کند. فناوری بکار رفته در طراحی‌اين دو ماسک می تواند طراحی‌سمعک 
های بهتر یا برای درمان کود کان مبتلابه اختلال بیش فعالی - کم توجهی (۸0112) 
بدون نیاز به مصرف داروهایی مانند ریتالین منجر شود.ماسک های 1005تآدارای 
مزیتهای بهداشتی نیز بوده‌ومی توانند سیگنال های تضعیف شده حسی در افراد 
دچار ناتوانی های مختلف یا مر تبط با افزایش سن را تقویت کنند. محققان امیدوارند 
تولید این ماسک به بهبود عملکر د ورزشکاران در میادین مسابقه کمک کند؛ بطور 
مثال از طریق ماسک روی چشم امکان دنبال کر دن حر کات توپ وبر رسی عملکر د 
برای بازیکنان گلف در حین مسابقه فراهم می شود. 
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اولین فروشگاه پر ینترهای سه بعدی 


آسمانخراشی که باد ر اکیچمی کند ! 
کمپانی «معماری آدرین اسمیت و گوردون گیل». از طرح‌های خود برای 
ساخت «برج سلطنتی» رونمایی کر ده که مر تفع ترین ساختمان بمبیی و یکی از 
بلندترین آسمانخراشهای دنی خواه بود. 
دا اا ا اا 
۰ ۴متر خواهد بود برای «سر در گمکردن‌باد» طراحی شده‌است .این طرح 
دارای مساحت ۷۶ هزار و ۷۲۲ متر مربع. فضای لازم برای ۱۳۲ آپارتمان رادر 
اختیار خواهد گذاشت که مساحت هر کدام از آن‌هااز ۱۹۵ تایک هزار و ۱۵ ۱متر 
هر یک از این آپارتمان‌ها به طور کلی دو طبقه را اشغال 
مربع گزارش شده است. 
خواهتواییبا ون بلج اتقو لاجادهاز رل رهق له یی آخولانی ودورت می گر 
که بادهای احاطه کنن‌دهرانهار خواهد کرد .از ویژگی‌های دوستدار محیط 
زیست این ساختمان می توان به‌برداشت آب‌باران, بازیافت آب خاکستری 


احرای تناتر خصو صی در خانه 
یکی‌ازبز رگ‌ترین شر کت‌های‌فناوری سر گر می, در حال 
کوچکهپاکی ]4۵1ات عظیم خود برای جادادن آن‌ها در من ازل 


است.تتاثر خصوصی ۷1 [به تقلید از ی ک اناق نمایش در س ا 


درامری کاخرده‌فروشی 5140188 به عنوان اولین فروشگاه عرضه کننده 
پرینتر های سه بعدی محصولات متنوعی را عرضه کرده است. 

این فروشگاه در اولین عر ضه خود محصولی بنام 011۳6 1111161 ۳را به 
مشتریان عر ضه کر ده‌است. هر چند پرینتر های سه بعد ی چندی است که در 
بازار موجود ات اماعدم استقبال مر دم از فناوری سه بعدی بدلیل گران بودن و 
صنعتی بودن دستگاه. باعث شده تا امروز خبر خر ده فروشی آنرا بشنویم. 

بر نتر 106 د رفرو شاه ادل دەت ۰ ۰ دلار موجوداست که 
از قیمت عرضه شده توسط 14)۲0[ که ۰ ۰۰ ۲دلار آن راعرضه می کند. 
کرده و پرینت کند. دستگاه مذ کور وای فای داشته و هم با ویندوز و هم مکینتاش 
مناسب به نظر می ر سد هم راه است. کار تر یج دستگاه که نوعی پلاستیک از نوع 
15 1است نیز توسط استپلس فر وخته می‌شود. پد قابل تعویض بنام 
16 نیز جداگانه فروخته می‌شود. 
امریکا راه اندازی کند که این فروش مقدمه این استراتژی خواهد بود. 

پرینت کردن سه بعدی هنوز محبوبیت در ميان عامه مردم پیدانکر ده و تا 
زمانی که قیمت آن بالا باشد بعدی است مردم رغبتی به خرید آن نشان دهند. 


و پوشش خارجی برای 
محدود کردن دریافت 
گرمای خورشیدی 
اشاره کرد ,ام ا 
و حمام‌های این 
آسمانخراش می‌توانند 
توسط یک کار خانه‌ محلی 

کمپانی معماری 
همچنین مسئول طراحی 
«برج یادشاهی» در 
عربستان سعودی و «مر کز ووهان گرینلند» است. 

طرح برج پادشاهی مر ال آمادگی را پشت سر می گذارد. در حالی که مر کز 
کر درحال ساخت است و اتظار مي رود تاسال ۱۷ ۲۰ بهبایان برشد. 


ل ی و بل یر ی ی 
ابر امز به ان‌جامی‌ روند تاپیش از اکران در معرض عموم. فیلم هایشان رادر 
×14[تجربه کنند. 

این سیستم خانگی شامل یک صفحه دیوار تاد یوار واز کف زمین تاسقف ویک 
سیستم دو گانه فرافکنی دارای تفکیک پذیری ۴ˆ است که می‌تواند بافرمت‌های 
دو بعدی وسه‌بعدی عمل کند.اين فناوری همچنین دارای یک سیستم شنیداری 
است که مجهز به بلند گوهای ۷۰.۱ کانالی و لیزر است. 

این سامانه شنیداری از میکر وفون‌هایی استفاده‌می کند که بر هر کانال نظارت 
می کنند و امکان اجرای در جه‌بندی روزانه برای اطمینان‌یافتن از این که صدا به 
درستی تنظیم شده است را می‌دهد . 

اعضای تیم 1۷1۸25 در حال همکاری با معماران, طراحان داخلی و دیگر افراد 
صوتی زوایای دید و دیگر پارامتر ها مناسب عمل خواهند کرد . 

زمانی که تئاتر خصوصی آماده‌بهره‌برداری شود. مر کز خدمات کمپانی 
طراح» ۴ساعته واز راه دور بر این سیستم نظارت خواهد کرد و در صورت بر وز 
هر گونه اشکالی, در زمان کمتر از پنج دقیقه برای رفع آن‌اقدام خواهد کرد. هنوز 
بهای این فناوری اعلام نشده است. 


۸ ت ‏ دو یس۲۳۵ 


اد رام اس بر ال ترس عر کی کیک اروا 
شگفتی‌های طبیعی فر اوانی رادر خود جای داده‌است. در این تصویر نمایش شفق 
قطبی را بر فراز آبشار گودافوس (آبشار خدایان) می‌ینید 

.که بانوردهی بلندمدت چند ثانیه‌ ای گر فته شده وطرح کلی جریان آب 
در آبشارودرباچه یت شده‌امااز آن‌جا که سفق قطبی حر کت کتدی دار د: 
در این چند انیه عملا بی حر کت مانده و شما می‌توانید تصویر شارپی از آن را 
مشاهده کنید. 

شفق قطبی وقتی‌اتفاق می‌افتد که ذرات پر انر ژی فوران یافته از خورشید 
(طی طوفان‌ها و فوران‌های خورشیدی) به زمین می‌رسند. در میدان مغناطیسی 
زمین منحر ف شده و به سوی قطبین مغناطیسی این سیاره منحر ف می شوند. در 
نزدیکی قطبین, این ذرات به ار تفاع کمی از سطح زمین رسیده با مولکول‌های جو 
برخورد می کنند و مولکول‌های جو رابه نورافشانی وادار می کنند. نور سبز مر بوط 
به اتم‌های اکسیژن و نور ارغوانی مر بوط به اتم‌های نیتروژن است. 


اوج هیجان در پرش آزاد 

کر اا ا و های‌همراه ار 0۳29 
تولید می کند که برای دوست‌داران ورزش‌های هیجانی طر احی شده و امکان ثبت 
مناظری را فراهم می‌کنند که حتی خود ورزشکار هم آن‌ها رانمی‌واند ببیند ‏ 

این شر کت اتصال‌های مناسبی را برای نصب دوربین‌های پر کیفیت عکاسی 
و فیلم بر داری روی کلاه و دیگر تجهیزات همراه می‌سازد : 

این تصویر را رالف تر نر از دوستش,د کستر مارسلینو وقتی در حال پرش آزاد 
بر فراز شهر میامی بود. ثبت کرده است. 


¬ 


EE‏ | کریم ملکی 


مواظب حساب بانکی‌تان باشید 
دختر دانشجو نمی‌دانست دزد اینترنتی حساب 
بانکی‌اش کسی جزء هم خوابگاهی خودش نیست. 
هفته گذ شته دختر دانشجویی با شکایت از فر دی مبنی 
بربرداشت غیر مجاز از حساب بانکی وی.ما موران 
اقدام‌های خود را آغاز کردند. 
بنابر اظهارات این دختر که از دانشجویان کر مان است 
در چندین ماه‌پول‌هایی از حساب وی بر داشت می‌شود 
در صورتی که تا کنون اطلاعات بانکی خودرادر اختیار 
کسی قرار نداده‌است. در بررسی‌های صورت گرفته 
مشخص شد که کلیه بر داشت‌ها به صورت اینترنتی و 
صرف خر ید کارت شارژ شده است که سر انجام عامل 
برداشت از حساب که از دانشجویان همان دانشگاه بود 
شناسایی و به کلانتری احضار شد. 
وی پس از مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف 
و اقرار کرده با دختر دانشجو در یک خوابگاه زند گی 
می کنم وزمانی که وی کارت هایربانک واطلاعات 
حسابش رابرای انتخاب واحد در اختیارم قرار داد 
اطلاعات حسابش را ذخیره و اقدام به خرید کارت 
شارژ می کردم. 


دندان‌پز شک ها بخوانند 
مرد آمریکایی هنگامی که ۲دندانش درد گرفت. 
تمامی دندان‌هایش را کشید.بنابهاين گزارش؛ 
کریستوفر ۲۱ساله جوان عصبی که به بیماری اونیسم 
مبتلاست,چندی پیش بادرد گرفتن ۳دندانش به 
دندانیزشکی مراجعه کر دواز اوخواست تادندانهایش 
رابکشد. د کتر پس از کشیدن ۳ دندان برای رفع درد 
بهاو چند قر ص مسکن داده واو پس از خوردن قرص‌ها 
د چار اختلال تشخیص درد شده واز همان دندانپزشک 
خواست تا تمامی دندانهای باقی مانده‌اش راهم بکشد. 
این جوان که در حال حاضر از کشیدن تمام دندانهایش 


ناراحت و پشیمان است تصمیم گر فته‌از د کتر معالجش 
شکایت کند. کر یستوفر در این باره گفت؛قرص‌هایی 
که دندانپز شک به من داد باعت شد که من دجاراشتباه 
۳۶ 


حال این وضع برایم بسیار دردناک است. مرد جوان 
و خان واده‌اش قصد دارند تاباارائه شکایت خود به 
داد گاه‌«ایندیان اپولی س» موضوع راپیگیری کرده‌و 
از دندانیز شک به خاطر کشیدن تمام دندانهای این 


راز ۴۰ میلیون سرفت 
پسری به خاطر سرقت ۰ ۴ میلیون تومان پول از 
گاوصن‌دوق پدرش بازداشت شد. چندی پیش 
زن جوانی با مراجعه به دادسرا گفت؛ پدرم ناتوانی 
جسمی دارد واز انجا 
که به تنهایی زندگی | 
می کند وقادربه‌انجام ‏ 
کارهایش نیست روز 
گذشته برای دیدنش 
به خانه اش رفتم و وقتی 
مشغول نظافت خانه 
شدم. ناگهان در کمال 
ناباوری مشاهده کردم 
که‌در گاوصندوقبازو | 
داخل آن خالی است. 
باتوجه‌بهاینکه ۴۰ 
میلی ون توم ان پول و 
اسناد ومدار ک پدرم داخل آن بود بادیدن این صحنه 
جاخورده و بلافاصله کنار تختخواب پدر رفتم و گفتم 
پدر چرادر گاوصند وق بازاسست؟پدرشو که شد و 
گفت: چند روز پیش بر ادرت مصطفی ۰ ۵ساله که 
شاطر است برای دیدنش به خانه آمده‌است از آنجا 
که برادرم اعتیاد شدید دارد یقین دارم که سرقت 
گاوصندوق پدرم کاراواست.چرا که هیچ کس به 
راحتی نمی‌تواند وارد خانه پدر شود. 

تنها کسی که می‌دانست داخل گاوصندوق ۰ ۴میلیون 
تومان پول است.برادرم بود. با ادعاه ای‌این زن 
باز یرس برادرزن جوان را احضار و از وی بازجویی به 
عمل آورد.این مرد باارائه مدا رک شناسایی که‌شامل 
دفتر چه بانکی و سند خانه بود به باز پرس پرونده گفت: 
من دزدنیستم. صبح وقتی از خواب‌بیدار 
لے شدم.دیدم‌مدارک پدرم‌راداخل 

ننواییام انداخته‌اند! 
/ این‌مردمیانسال که‌بااین 
| داستان عجیب سعی در 
گمراه کردن مسیر تحقیقات 
داشت.ادعا کرد وقتی به 
خانه پدرش رفته دست 
به گاوصندوق نزده است 
و تعجب می کند که چگونه 
مدارک پدرش در نانوایی وی 
پیدا شده و احتمال می‌دهد یک پاپوش 
ودسیسهای در کار باشد.بنابه این گزارش,بازپرس 
دادسرا دس تور داده است تابررسی‌های پلیس برای 
افشای جزئیات این پر ونده‌وردیابی دزد صورت 


گرد 


نقشه ماهرانه برای دز دیدن ماشین 

دزدان حرفه‌ای ابتدابه بهانه خرید خودروبه فریب 
فروشنده‌ها دست می‌زدند و سپس به بهانه فروش: 
پول باد آورده‌ای به جیب می‌زدند. 

براساس‌این گزارش؛پرون ده‌این دزدی‌های 
کلاهبر دار در شعبه ۵دادس رای ناحیه ۵تهرآن مورد 
بررسی قرار گرفت و تیمی از پای گاه ۲ پلیس آ گاهی 
به تجسس‌های تخصصی پر داختند و در همه شاخه‌ها 
مالباخته‌هامشخص شد که فر وشند گان خودروهااز 


طریق انتشار آگهی فروش خودرو در روزنامه قصد 
فروش خودروهایشان راداشته‌اند که دزدان با آنها 
تماس گرفته وباشگرد خاصی اقدام به سر قت خودرو 
کرده‌ان د. خریداران خودرونیز به قصد خر ید خودرو 
به آگهی روزنامه‌ها مراجعه و با توجه به انتشار آگهی 
فروش با شرایط ویژه و قیمت مناسب با شماره تماس 
آگهی تماس گر فته‌اند وغافل از آن که فروشنده‌خودرو 
از اعضای باند سر قتی هستند که سر آن ها کلاه خواهند 
گذاشت. جالب‌اینکه دزدان برای‌سرقت خودروها 
نیزا ز آگهی روزنامه‌ها استفاده‌می کردند وباشناسایی 
صاحب خودرو که‌ازطریق آ گهی روزنامه‌هاقصد فروش 
خودرویشان راداشتند با آنان قرار گذاشته و درجریان 
باز دید خودروبه سر قت ماهر انه دست می ز دند. دزدان 
در قراربافروشند گان خودروبازی کی کلید ید ک 
رابه سرقت می بر دند. سپس وقتی از طعمه‌هایشان 
جدامی‌شدند به تعقیب فر وشنده پر داخته وزمانی که 
خودرودر گوشهای رهامی‌شدبا کلید ید ک سوار آن 
شده‌و متواری می‌شدند. کار آ گاهان که خود را در بر ابر 
تیمی حر فه‌ای از دزدان می دید ند با شناسایی تعدادی از 
شعب بانکی در سطح تهران که دزدان در آنها اقدام به 
نقد کر دن چک‌های متعلق به خریداران کر ده بودند. به 
بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته بانکی پر داخته 
وباشناسایی تصاویر آنان تنهاسرنخ از این حرفه‌ای‌ها 
رابه‌دست آوردند.با توجه به‌اين که‌هیچ ردپایی از 
این دزدان در دست. نیست باز پر س پر ونده با تقاضای 
انتشار تصاویر شکار شده‌در بانک‌هااز کسانی که 
اطلاعاتی از مشخصات آنان و مخفیگاه‌هایشان 
دارند خواست با شماره‌های ۰ ۶۳۹۵۷۷۶- 
۱ تماس بگیرند. . 


راز سلامتی 


انگور یکی از بهترین و مغذی‌ترین 
میوه‌هاست. آب‌انگور نیز یکی از بهترین 
| بمیوه‌هایی است که برای سلامتی فواید 
زیادی‌دارد.در زیر به‌فواید آن‌اشاره 
۳۳ 

۱ فلاوونوئید موجود در آب‌انگور سطح 
کلسترول 111( کلستر ول خوب) رادر بدن 
بالا می‌برد وبه همین تر تیب از ایجاد انسداد در 
شریان‌ها جلو گیری کرده و قلب سالم می‌ماند. 

۲.ریزوراتول موجود در آب‌انگور ار تشکیل 
تومور در بدن جلوگیری می کند و به همین روش 
از بروز سرطان جلو گیری می کند. آب انگور بنفش از 
سرطان سینه پیشگیری می کند. 

۳.بانوشیدن آب‌انگور سطح کسید نیتریک در 
بدن بالامی‌رود که ایجاد لخته‌در رگ‌های خونی را 
کاهش می‌دهد.این مستئله احتمال بر وز بیماری و حمله 
قلبی را کاهش می‌دهد. 

۴ نوشیدن روزانه آب‌انگور به پایین نگه داشتن 
فشارخون کمک می کند. 

۵ آب‌انگ ور خواص ضدپیری دارد وبه پایین نگه 


٩ + 71 ۳‏ آب‌انگور اختلالات خونی رادرمان کرده‌وبرای 
۵ بده اب انکور پا کسازی خون فوق‌العاده است و سموم مضر راازبدن 
بیرون می‌برد. 
۰ آب‌انگور مشکل یبوست رانیز درمان می کند 
ویک ملین خوب به شمار می‌رود. 
۱ ب انگور قرمز خواص ضدویروسی و 
ضدبا کتریایی قوی دارد. به همین علت از فرد در 
مقایل بسیاری عفوئت‌ها محافظت می کند. 
۲ب انگور بخاطر ارزش درمانی بالایی که 
دارد. در درمان اسم بسیار مفید شناخته شده است. 
۳. آنتیاکسیدان‌های موجود در آب‌انگور 
می‌تواند از پیر شدن و بیماری‌های مر تبط با آن مثل 
آلزایمر جل وگیری کند. 
۴ ب انگور بنفش به مقابله با تصلب شریان 
#- ۵. آنتیاکسیدان‌های موجود در آب‌انگور 
داشتن وزن نیز کمک می کند. سیستم ایمنی بدن راتقویت می کنند._ 
۶ آنتی اکسیدان‌های موجود در آب‌انگور. نکته:اگر دچار کم خونی هستید (آهن خونتان کم 
سلول‌های تخریب شده راتر میم کر ده‌وهمچنین از است).از نوشیدن آب‌انگور تیره وغلیظ خود داری 


تخریب بیشتر آنها جل وگیری می کند. کنید. آب‌انگور تیره حاوی موادشیمیایی است که 
۷ فردی که به صورت روزانه آب‌انگور می‌نوشر. می‌تواند سطح آهن بدن را کاهش دهد. 

دچار سرفه و ترش کردن معده نمی شود. دراکثر مواقع. آب‌انگوری که از فروشگاه تهیه 
۸نوشیدن آب‌انگور در صبح بدون شکر به درمان می کنیم.خالص فیست. توصیه می شود که خود تان در 

میگرن کمک می کند. منزل و بااستفاده از انگور تازه آب‌انگور تهیه کنید. 


این هم منبع فیبر غذایی 


از تخمه طالبی در کشورهای خاور میانه وچین به عنوان 
تنقلات استفاده می شود. براساس تحقیقی که در دانشگاه 
فردوسی مشهد انجام شده‌است»عصاره تخمه این میوه 
دارای ۲۰۶درصد پروتئین, ۴درصد چربی و ۵ ادرصد 
کربوهیدرات است که‌باتر کیب تغذیه‌ای شیر سویا مشابه 
اسه مان ای ا :مسق سیر به‌دست آمده‌از منبع عالی آنتی کسید ان از جمله ویتامین )وظاست. 
تخمه طالبی رامی توان جایگزین باارزش شیر سویامحسوب _ [نتی اکسیدان احتمال بروز سرطان را کاهش می‌دهد. 


کرد. همچنین این ماده برای نوزادان نیز مفید است. 


تخم وشبکه تور مانندی که دور آن‌است»غنی از فیبر و 


برای روده‌ها بسیار مفید است. 
خلط اضافه و احتقان رادفع می کند. 
تخمه این میوه سر شار از ویتامین ۸و -)است. 
پروتئین موجود در آن, در حفظ سلامت مو و ناخن موثر 
پروتئین موجود در آن در ساخت آنزیم‌هاوهور مون‌های 
موردنیاز بدن» موثر است. 


آنتیاکسیدان‌های موجوددر آن کلسترول خون را 


کاهش می‌دهد. 
۰ ل % ند 90 با ٤‏ 
چرابرخیلاعرنر ورزش ویانسکی 

افرادی که غذای خود رابه فاص ه و در چند وعده می خور ند لاغر تر ند. البته د کتر استریانی الاوسکی استادیار دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در گزارشی در این 
این به آن معناست که میزان غذای مصرفی در هر وعده کم باشد ولی این وعده‌ها باره‌اظهار داشت:برای زنانی که دچار علائم شدید یاخفیف گر گرفتگی هستند 
عادت غذایی صرف وعده‌های کم وحجیم است.به یکی دیگر از عادت‌هایی که وی افزود: بر خی از زنان به اشتباه تصور می کنند که تحر ک زیاد باعث تشدید 
موجب چاقی افراد می‌شود صرف غذابا عجله است. به گفته محفقان اگرافراداین | گر گرفتگی می‌شود؛اما این یک باور غلط است. 
دوعادت غذایی رابهبود بخشند وعلاوه‌بر ان روزانه به‌میزان ۰ ۲دقیقه پیاده الاوسکی تصریح کر د: درواقع فعالیت بدنی نه تنهادر کاهش علائم گر گرفتگی 


روی داشته باشند به راحتی و بدون تحمل رژیم سخت غذایی قادر به کم کردن موثراست.بلکه بدون شک بهترین روش بر ای افز ایش سطح سلامتی زنان در 
وزن حدود ۲ کیلوگرم در ماه هستند. بعضی از افراد معتقدند که مسیر رفت و این گروه سنی است. 


ب ر گشت به محل کار و خانه‌همان پیاده‌روی روزانه محسوب می شود باید گفت برای انجام این مطالعه. گر وهی از متخصصان دانشگاه پنسیلوانیابه سریرستی 
که این باور غلط است چرا که پیاده‌روی موثر باید در یک مسیر کاملاً مسطح و الاوسکی مدت ۱۵ روز روی ۲ زن بائسه مطالعه و آزمایش کردند. 
بدون حمل تی یک کیل گرم بار اضافی انجام شسود و این درخالی انست که آفراد این زنان‌بین ۴۰تا ۵٩‏ ساله بودند و هیچ یک از داروهای هورمونی استفاده 


هنگام رفتن به محل کار کیف دستی حمل می کنند. 


نمی کردند. 


۸ رتست ۹۲ طری ت ی 


قق هار 


۰ 


حامعه ده ماد 


© 


یل می کند. حامعه‌ای که خود نب نقش دازی می کند 


هد کت هرمز انصاری 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که به قول دینوری مورخ؛ قباد.برادر بز رگ بلاش به 
خاقان پناه برد و بین راه با دختری به نام نیوندخت وصلت کرد از آن دختر پسری به 
نام انوشیروان زاده شد که بعد آبه پادشاهی رسید. قباد پس از مرگ بردارش بلاش: 
شاهنشاهایران شد. و گفتم که دربارة پادشاهی بلاش اخبار مبهمی به مارسیده 
همین قدر می‌دانیم که‌اوباهفتالیان صلح کر د وایران خراجگزار هفتالیان شد. در 
پیمان صلح. ایر آن نتوانست دختر پیر وز را که اسیر شده بود. پس بگیر د و خوشنواز, 


آناهیتای قاتل! 

بلاش فرمان داد در چند جای تیسفون گر مابه‌های 
مجللی به سبک حمام‌های روم و یونان ساختند و برای 
این که مر دم رابه استفاده‌از گر مابه‌های‌عمومی تشویق 
به گر مابه‌های عمومی می‌رود. مردم از موبدان شنیده 
بودند که رفتن به چنین گرمابه‌هایی حرام اسست 
بنابراین تقریباً کسی از آنها به چنین گرمابه‌هایی 
جذب نشد. روز افتتاحية گر مابه‌هاءبلاش و گروهی 
ازب زرگان درباری‌راهی یکی از گر مابه‌های عمومی 
شدند. مردم در کوی و برزن وبام‌ها گرد آمده‌بودند 
وشاهنشاه رامی‌دیدند که با وزیرانش عزم گرمابه 
کرده‌اند. پیرمر دی از میان جمعیت فریاد کشید:ای 
بلاش بزرگ! تومزدا پرستی! به گر ماب همگانی نرو و 
آب‌را آلوده‌نکن!بلاش گفت:ای مر دم!خداوند اب 
رابرای کارهای گوناگونی آفریده.یکی از آنهااین است 
که آلود گی‌های خود راب آن پا کیزه کنیم. آیاخداوند 
دوست ندارد شما پاکیزه باشید؟ 

بلاش به گرمابه گام گذاشت وجامة حمام 
پوشید وروی سکویی نشست. وزیرانش نیز مانند او 
روی سکوهایی نشستند و به شب یونانی‌هاء مشغول 
بحث‌های سیاسی و حمام گرفتن شدند. چندی که 
گذشت. کنیزی نیکور فتار که جامة خدمتکاران بر تن 
داشت. آمد و در بخوردان‌ها بخور ریخت ورفت. بوی 
غلیظ بخور وبخار مترا کمی بلند شد طوری که نفس شاه 
ووزیرانش آزرده شد. در آن بخار متراکم که چشم, 
چشم رانمی‌دید. بلاش فریادی از درد کشید وچون 
وزیرآن به سکوی شاه رفتند. خون دیدند. هیچکس 
ندانست چه کسی ر گ‌های گر دن شاه رازده‌بود. 
حتی ندانستند آن کنیزی که آمد و بخوردان‌ها راپر 
کرد. از کجا آمده بود. نگهبانان و جامه‌دارها سو گند 
می‌خوردند که غیر از شاه و وزیر انش کسی به گرمابه 
واردنشده. برخی گفتند شاید کار یکی از وزیران بوده 
ولی در گر مابه هیچ دشنه ی اچیز تیزی پیدانکر دند. 
ناچار گفتند: | ناهیتاء ایزدبانوی آب در جامة کنیزی 
خدمتکار آمد وبلاش رامکافات کرد. 

پادشاهی قباد 

بلعمی. مورخ اسلامی می گوید: چون بلاش کشته 
شد قباد با زنش نیوندخت و پسر انوشیروان و سپاهی 
که خاقان به او داده‌بود. به تیسفون آمد. سوخراو 


بزرگان شهر به پیشوازش آمدن د واورابر تخت 
نشاندند. پس از تاجگذاری, قباد به سوخرا گفت: تو به 
پیروز کمک کردی‌ویاور بلاش بودی. ومی‌دانم که 
جان‌نثار من نیز خواهی بود. من تو را وزیر خود می کنم 
تاکارهای ملک راسامان دهی. خودم نیز می‌خواهم 
شهرها بسازم و ایران را آبادان کنم. 

سوخرای پیر منت پذیرفت و کارهای کشور رابه 
دست گر فت.قباد به آبادانی پر داخت وشهر هاساخت 
مانند کازرون وارجان و حلوان. چون هشت سل از 
وزارت سوخرابرای قباد گذ شت. همة کارها رااز شاه 
گرفته بود و در دست قباد چیزی نبود. شاه نتوانست 
آن خواری را تاب بیاورد اما با سوخرا نیز نمی‌توانست 
سخنی بگوید زیراوزیر اعظم و سپهسالار همه کارة 
ملک بود. قدرت سوخراچنان بالا گرفته بود که روزی 
قباد یکی از کنیزانش رابه خزانه فرستاد تاصد سکة زر 
پاداش بگیرد. کنیز رفت و باز گشت و گفت: خزانه‌دار 
حوالة تورانپذیرفت وعرض کرد باید مهر سوخرا 
زیرش باشد. 

چاره‌خواهی قباد از سوراس‌مان 

حال قباد ناخوش شد ودر انديشه فرورفت تابا 
سوخراجچه کند ؟ نخست خواست از مجلس مهستان 
بخواهد ری بدهند و سوخرارا بر کنار کنند ولی دید 
سوخرادر مجلس مهستان چنان قدر تی دارد که بیشتر 
نمایند گان که از مهتران قوم بودند. به سوخرارآی 
می‌دادند نه به شاه. سوراس‌مان که از بزرگان پارس 
بود و با شاه الفتی داشت. به او گفت: 

نیرنگی دیگر از آستین‌بیرون کن زیراسوخرا 
افزون بر حمایت مجلس مهستان: توانسته است مرد م 
رانیز باخودیار کند.اگر تواو رابرداری, مردم نیز تو را 
بر خواهند داشت پس کاری کن که خود ش» خودش 
زاب بلا دچار کین شاه یر سید چگونه؟سوراس‌مان 
عرض کرد:این کار را به مهران‌ شاپور بسپار! 

این مهران شاپور سپهبد بود در ملک ری.مردی 
بود نیرنگ‌باز باظاهری آرام وبی‌خشم که دشمنی 
پنهانی باسوخراداشت.شا‌اوراپنهان‌از دیگران. 
به بار گاهش فراخواند. مهران‌شاپور جامة باز ر گانان 
مصری پو شید و به دست‌بوس آمد. شاه‌او رادر خلوت 
پذیرفت و از سوخرا گله کرد و گفت: 

«خزان ه رابه نام خود کردهو هر چه وزیرانم به او 
می گویند برای کارهای کشور بودجه بده نمی دهد 
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شاه هفتالیان با او ازدواج کرد و صاحب دختری شد. آن دختر بعد ها با قباد ازدواج 
کرد.بلاش ناچار شد باارمنستان نیز صلح کند و امتیازهای بسیاری به آنها بدهد. 
از جمله ویران شدن آ تشکده‌های زر تشتیان بود در ارمنستان. از ماجراهاید یگر 
روز گاربلاش, ظهور کشیشی بود به نام برصوما که مقرب دربار شد وبه شاه یاد داد 
گرمابة عمومی بسازد. موبدان با چنین گرمابه‌هایی مخالف بودند. بلاش اهمیتی نداد 
ونخستین کسی بود که به گرمابه‌های همگانی رفت. 


ومی گوید نداریم. خودش به فرمان خودش گردن 
می‌زند یا زندانی می بخشد. سفیران کشورهای دیگر 
راب دون حضور من می‌پذیرد و پیمان‌نامه می‌بندد. 
درختش چنان بر ومند شده که نمی‌توانم اورابیندازم.» 
مهران‌ شاپور گفت: «اگر او راانداختی. چه کسی رابه 
جایش می گذاری؟ قباد فر مود: هر کس که بتواند او 
رابیندازد. خود رابرافراشته است زیرانشان داده که 
شایستگی انجام دادن‌این کار بز رگ راداشته است.» 
مهران‌شایور گفت: «من او را برخواهم انداخت. قباد 
فرمود: پس از او تو وزیر اعظم من خواهی شد!» 
مهران‌شاپورپنهانی به‌ری‌باز گشت ونامه‌ای 
برای قباد نوشت: «....مردم ری از دولت پادشاه ایران 
شکایت دارند. من از سوی آنان به تیسفون می آیم تا 
گلاية مردم راعرض کنم.» شاه نامه رابه سوخرانشان 
داد. سوخرا گفت: 
این مهران‌شاپور چندی است ولوله می کند. 
شنیده‌ام که خودش در ری خطایی کر ده و می خواهد 
آن‌راگردن تیسفون‌بیندازد.ای قبادابه رخسار فروتن 
او منگرا مهران‌شاپور مردی نیرنگ‌ساز است. ` 
شا کت بای تست گذار یاد ابی چه 
می گوید. سپس تو پاسخش رابده و گر دنش رابزن.من 
نیزاز مهران‌ش اپور بیمنا کم و بهانه‌ای برای مکافاتش 
ندارم.هنگامی که آمد. مجلسی از وزیران وبزر گان 
می آراییم ومی گذاریم اوسخنش رابگوید.سپس 
به‌نام وزیراعظم به او بتاز وجانش رابگیر. من هم 
که شاهنشاهم. خواهم گفت: خوب کاری کردی... 
سوخرای پیر سخنان شاه را باور کرد واز این که بی‌هیچ 
بیمی می توانست دشمن خود. مهر آن‌شایور راهلاک 
کند. خرسند شد و به چیز دیگری نیندیشید. 
نشستن باد سوخرا و وزیدن باد مهران شاپور 
به‌زودی مهرآن‌شاپور به تیسفون آمد. شاه او رابار 
داد و بزر گان و وزیران رافراخواند وسوخرای بز رگ را 
کنار خود نشاند و به مهران‌شاپور گفت: چه می گویی؟ 
سپهبد ری گفت: یک سال است که کار گزاران 
سوخرای اعظم به ری می آیند و افزون بر خراجی که 
هر سال به دولت می‌پردازيم. از بزر گان و داراهای ری 
باج می گیرند.اگر میزان مالیات را افزوده‌اید. بگویید 
تاخودم از مردم مالیات بیشتری بگیرم و کار گزاران 
سوخرانیایند و | شوب نکنند. همه می‌دانند من مردی 
بی‌خشمم ولی از این کار سوخرا چنان در خشم شده‌ام 


که خودم آمدم تااز او به شاه گلایه کنم. 

قباد در گوش سوخرا پر سید: 

این مرد چه می‌گوید ؟ سوخرا گفت: گزافه می‌بافد. 
شنیده‌ام که او در پی شورش است واین‌سخنان رابهانه 
کرده‌است.مهران‌شاپور گفت:اگر در پی‌شورش‌باشم. 
که نیستم. شور شم به زیان توست و به سود شاهنشاه 
زیرابااشورش من قدرت از تو به شاه باز گر دانده‌خواهد 
شد.ای پیر مر داپنداشته‌ای کیستی که به شاهنشاه 
ایران زمین فر مان می‌رانی واورا گوشه‌نشین کرده‌ای؟ 
قباد در گوش سوخرا گفت: 

بااین سخنانش دارد مراخوار می کند.جانش را 
بگیر!سوخرااز تخت فر ود آمد و شمشیر از نیام کشید 
و به مهران‌ شاپور تاخت وفریاد زد ای بی خرداسزای 
تومرگ است.ازری به اینجا آمده‌ای تابه‌من و 
شاه‌ناسزابگویی؟ مهران شاپور نیز شمشیر از نیام 
کشید وضربةً شمشیر سوخرا را گرفت و گفت:ای 
سوخرای اعظم من برای جنگ نیامده‌ام. شمشیرت را 
در نیام بگذار تاسخن بگوییم. سوخر انتوانست پاسخی 
بدهد زیرامهران‌شایور وانمود کرد دارداز خود دفاع 
می کند و ناخواسته شمشیرش به سینۀ سوخرافرو 
رفت. سوخرای پیر تاب آن زخم را نیاورد وجان داد. 
شا فر مود داوران بیایند وداوری کنند. مهر ان‌شاپور 
به آنها گفت:سوخراتا پیش از پادشاهی‌قباد.مردی 
خردمند بود اماچندی است که پیری به او روی آورده 
بودو کارهایی می کرد که زیبن دة دیوانگان بود. من 
گواهان بسیاری دارم که از رفتار زشت وناپسند او 
سخنتان فراوانی دارند.امامن برای کشتن او نیامده 
بودم. من فقط می‌خواستم به شاه گلایه کنم. او بود که 
به من تاخت. من نیز دفاع کردم. 

داورها سخنان مهران‌شاپور راپذ یر فتند به‌ویژه که 
شنیدند سی‌هزار نفر از سربازان او به تیسفون رسیده و 
خیمه زده‌اند. قباد به داوران گفت: بر وید و جار بزنید 
که سوخرای نگهبان دیوانه شد و به سپهبد ری یورش 
بردو کشته شد. و جار بزنید که شاهنشاه ایران و 
انیران. قباد بز رگ مهران شاپور راوزیر اعظم خود 
کرده و موبدان و بز ر گان و مردمان‌باید بااودوستی 
کنند تا کار ملک باز نماند. چون این خبر پراکنده‌شد. 
مردم ضرب‌المثلی ساختند: باد سوخرانشست وباد 
مهران‌شاپور برخاست. 

برخاستن مزد کت 

بلعمی گوید:«جون قباد از کار سوخرارهایی یافت. 
صد هزار سپاهی گرد آورد و به مهران شاپور داد و 
فرمود به خزران برو و حرب(جنگ) کن. پس برفت و 
ظفریافت و باز آمد» او در ادامة این ماجرای تاریخی. 
آن راب دون توضیح رهامی کند وبه این می‌پردازد 
که «قبادده پسر داشت ولی انوشیر وان راخوش تر 
داشتی.» در این زمینه داستانی نقل شده: 

قبادبه زنان بسیار گرایش‌داشت ولی‌موبدان 
وبزرگان او راپرهیز می‌دادند و نمی گذاشتند زنان 
بیشتری به مشکوی خود بیاورد. نیوندخت از زنان 
دیگرش زیر ک تر بود وسو گلی شاه شده بود. او با 
نفوذی که به دست آورده بود خودش وپسرش 


انوشیروان رادر دل شاه جا کر ده‌بود وهمه پذیر فته 
بودند که انوشیر وان جانشین شاه خواهد شد. این 
داستان بود و بود تااین که از ميان موبدان. مردی به 
نام مزد ک برخاست و گفت: پیامبر است و مذهبی 
آورده است. 

بلعمی می گوید: «او از زمین خر اسان بود وشریعت 
جدی دی نیاورد و پیرو آتش‌پرستی بود مگر این که 
می گفت: خداوند زن و مال رابرای همه آفریده‌است. 
اگر کسی مال بسیاری دار دو شخصی دیگر هیچ‌نداشته 
باشد و به او بگوید از مال بسیار و زنان زیادی که داری» 
سهم مرابده آن مرد دارا حق ندارد بگوید نمی‌دهم 
زیرازن و مال به همه تعلق دارند. درویشان وبیکاران 
و جوانان و غوغاییان از این سخنان مزد ک خشنود 
شدند و به اوگرویدند. قباد نیز از این سخن مزدک که 
گفته بود هر کس هر زنی را که بخواهد.می‌تواند داشته 
باشد. دلخوش شد وبه مزد ک گروید وبه هر زنی که 
خواست.دست برد حتی به پر وته که در نیکورویی و 
نیکو قامتی, زبانزد بود.» 

به گفتة بلعمی, مزد ک گفته بود هیچ زنی از محارم 
محسوب نمی شود. قباد نیز به پیر وی از این فر مانء 
پَرَونه را که خواهرش بود. بهزنی خواست. چون چندی 
گذشت. موبدان به قباد گفتند این مزد ک شریعتی 
خطا آورده و کار ملک رابه آشوب کشانده. درویشان 
و بیکاران و فر ومایگان راه‌بر بز ر گان می‌بندند و سهم 
خود رااز دارایی و زنان آنان می‌خواهند. توباید مزد ک 
رابه دار بیاویزی! قباد گفت: من به مذ هب او گر ویده‌ام 
و آن را خوش دارم زیرا شریعت او مانند شریعت شما 
نیست که نمی گذارد به هر زنی که خواستم دست یابم. 
بزرگان گفتند: حال که چنین است. به حکم موبدان و 
بزرگان و به فرمان یزدان و اشوزر تشت. تورا از تخت 
به زیر می‌کشیم. 

آنان‌برسر شاه‌ریختند و تاجش بر داشتند واز 
تخت به زیرش کشیدند و به زندانش افکندند سپس 
براد رشن بسا م نو تسا نش تش اندند.جامانبب: 
خام بود و تدبیری‌نداشت. موبدان به او گفتند فرمان 
بنویسد تامز د ک رابگیر ندودار بزنند.جاماسپ‌فرمان 
رامهر کرد.بزر گان آن مهر رابه سپهسالار نشان دادند 
وبا گر وهی سوار به جایگاه‌مزد ک رفتند و کاری‌از پیش 
نبر دند زیر اهزاران مزد کی که از بیکاران و مستمندان 
وجوانان بودند. گر د خانة مز د ک صف بستند وشمشیر 
کشیدند. سربازان دولتی ناچار بر گشتند. 

پرونه و سرهنگ و قباد 

همان شب موبدان و بز ر گان‌نشستند وتابامداد 
سخن‌ها گفتند و قرار شد نخست قباد رابکشند سپس 
به کار مزد ک بپردازند. هنگامی که آنان گرم گفت و گو 
بودند. خواجه‌ای که از دست‌نشاند گان قباد بود. پیش 
پَروَته رفت و گفت:فردامی‌خواهند سرورمان, قباد 
راگردن بزنند. پرونه که به گفتة بلعمی طبق قانون 
مزدک همسر قباد شده بود و در زیبایی» پر آ وازه‌بود. 
به زندان رفت و به سرهنگی که سر کر دة زندان‌بانان 
بود. گفت:شاید قباد فردارانبیند. کاش بگذاری‌امشب 
را پیش او بروم و برایش بزمی بیارایم و آخرین شب 
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زند گیش راخوش کنم.سرهنگ چندی دراونگریست 
و گفت: با کی نیست.اماباید بامن گرو ببندی که مرا 
به خود بیذیری. پرونه کرشمه‌ای در کاراو کرد و 
گفت: بگذار امشب بگذرد. فر دابه کوشکت خواهم 
آمد.سرهنگ گفت:مگر اکنون چه‌باکی‌هست؟ 
پرونه گفت:من بیماری هفته‌خون دارم و فردا پاکیزه 
خواهم شد. بلعمی گوید: «... و عجم(ایرانیان) مباشرت 
با حائظه را گناهی عظیم می‌دانستند و آترا از نجاسات 
پلید می‌پنداشتند...» سرهنگ روی درهم کشید و به او 
راه‌داد.پرونه با خوانی رنگین و تنگی‌باده‌و غلامی‌ناشنوا 
و کنیزی خنیاگر به زندان رفت. قباد پرسید: داستان 
جیست؟ پر ونه ماجرای نشست بزر گان را گفت واز او 
خواست به باده گساری وانمود کند. 

پاسی پیش از بامداد» پر ونه به قباد گفت در بستر 
دراز بکشد سپس او را در بستر پیچید و به غلام ناشنوا 
فرم ود بستر رابه دوش بکشد آنگاه‌بی رون آمد. 
سرهنگ پرسید:این بستر راچرامی‌بری؟ پر ونه 
گفت: قباد راناخوش آمد که بستر زن بیمار نزدیکش 
باشد.سرهنگ گفت:راست می گوید. این راببر واگر 
امشب پاکیزه شسدی,بیا وگرنه تاهنگامی که قباد را 
برای مکافات ببرند.او را آزار خواهم داد. پرونه پیمان 
بست که خواهد آمد. 

پاسی پس از رفتن پرونه. هفت تن از بز ر گان و 
موبدان به زندان آمدند تا گر دن‌قباد رابزنند امادیدند 
قباد نیست. موبدی بود به نام فراستاک که از دیگران 
زی رک تر بود. همین که دانست قباد چگونه گريخته. 
گفت: به مُشکوی قباد برویم و پسرش انوشیروان رابه 
بند بکشیم سپس جار چیان همه جا جار بزنند که اگر 
پرونه می‌خواهد پسرش زنده بماند. نیم روز مهلت 
دارد که قباد را بیاورد یا جای او را نشان بدهد. 

پرونه و قباد که در خانة غلام ناشنوا پنهان شده 
بودند. این بانگ را شنیدند و هر دو بی‌قرار شدند. قباد 
به خواهرش گفت: تو هر چه مرادوست داشته باشی, 
پسرت رابیشتر از من می‌خواهی زیر ااز رگ وخون 
توست و در توپرورش یافته.اگر بروی وجای مرانشان 
بدهی, هیچ عجیب نیست پس خوب است من جایی 
پنهان شوم که تونیز ندانی کجاست سپس بر وی و 
کویی قاد ریت برو کت کر ین وناد 
هم پسرم راخواهند کشت. چاره‌ای دیگر می‌خواهم. 
کمی بعد دور از گوش قباد به غلام ناشنوایش فر مود 
برایش‌داروی خواب بیاورد. غلام چنین کرد و پرونه 
در جام قباد دارو ریخت واو را خواباند و ساعتی دیگر 
به سوی کاخ رفت.همین که نگهبان ان اورادیدند. 
دستگیرش کر دند و پیش فراستاک بردند. فراستاک 
از دیدن |وخش نود شد و گفت:می‌دانستم مهر 
مادری بر مهر خواهری و همسری می‌چربد. اگر هم 
نمیآمدی. ما سرانجام قباد رامی‌يافتیم. آن‌وقت هم 
اورامی کشتیم هم پسرت.انوشیروان را.اینک بگو قباد 
کجاست؟اگراورافر ار داده‌باشی, خودت وپسرت 
راباهم خواهیم کشت. پرونه جام چشمان زیبایش را 
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سالوییل 


سال دومی بودم. آخرین روز ماه‌مبارک 
بود که به وسط پاییز خورده‌بود. بیشتر دخترها 
روسری یا چادر سر کر ده‌بودند و آرایش نداشتند. 
ساندویچ‌فروشی‌های جلو دانشگاه که حالا کتابفروشی 
شده‌اند. روی شیشه‌های خود روزنامه جسبانده بودند 
تاداخلش دیده نشود.از آنجامی گذشتم که سيامک را 
دیدم که‌از ساندویچ‌فروشی‌بیرون آمد.ساندویچ زبان 
ونوشابه خریده بود. گفتم: تو که روزه بودی؟ گفت: 
برای یکی دو تااز بچه‌هاست.انگار دوست نداشت 
کنجکاو شوم چون اسم بچه‌ها رانبرد. کنجکاو شدم و 
چیزی نپر سیدم. تا جلو دانشکده هنر باهم بودیم. آنجا 
به چپ پیچید ورفت. من هم به کلاس رفتم. بعد از 
کلاس.سیامک رادیدم که‌روی‌یکی از سکوهای‌بیرون 
کز کرده‌بود و سیگار می کشید. سر وصور تی کوچک و 
قامتی نحیف داشت ولی باریش وموی بلند و آشفته‌ای 
که گذاشته بود و بالباس‌های گشادی که می‌پوشید. 
درشت و مهیب به‌نظر می‌رسید. یک‌پایش لاغر تر 
بود ومی‌لنگید. برای پنهان کردن لاغری پای چپش: 
دور آن ملافه می‌پیچید وبا کش می‌بست و شلوارش 
رارویش می‌پوشید اما جلو لنگیدنش رانمی‌توانست 
بگیر دلق می خور د. بچه طر ف‌های مر تضوی بود. وضع 
مالی خوبی نداشتند. ننه پیرش همه کاره خانه بود و بار 
روزه ای‌رفته وروزهای | کنون وروزهای آیندهرابر 
پلک می کشید و غر می‌زد. تنهاامیدش سیامک بود که 
از بین خواهرها و بر ادرهایش بچه معقولی بود و خودش 
رابه دانشگاه تهران کشانده بود. فلسفه می خواند و ننه 
پیرش به او بسیار افتخار می کرد. 

داشتم می گفتم دید م نشسته وسیگار می کشد. جلو 
رفتم و گفتم سیگار می کشی؟ تو که سیگاری نبودی ؟ 
آدهی دودناک کشید و گفت:ناامید وبی‌انگیزه‌هم 
نبودم ولی حالا هستم. و پک عمیقی زد وبه سر فه افتاد. 
پرسیدم: طوری شده؟ گفت: بی‌خیال من باش و گیر 
نده! گفتم من میدونم چی شده. تو عاشق نورس شدی! 
برق از چشمش پرید و گفت: تواز کجا میدونی؟ گفتم 


آخه نیم ساعت پیش دیدمش که می گفت ساندویچ 
زبون خورده و معده درد گرفته... حدسم درست بود. 
سیامکی که راه‌رفتن بر ایش دشوار بود.با چه انگیزه‌ای 
از دانش کده تاجلودانشگاه رفته بود وبافقری که 
داشت. چرابرای نورس ساندویچ زبان خریده بود؟ 
آن هم نورسی که سوی چشم همه نظر بازان دانشکده 
و دانشگاه وهر کوی و برزنی بود. 

نورس رامی‌شناختم.در اطلاعات هفتگی آن‌روزها 
دستیارم بود. از اقلیت‌های مذهبی بود و در تشکیلات 
خودشان به او لقب قدیسه داده بودند. جلف لباس 
نمی‌پوشید و غلیظ ارایش نمی کرد. زیبایی خدادادای 
خودش بس بود که عارف و عامی رامیخ خودش کند. 
دختر خوش مشرب و متبسمی بود اما به هیچ کس 
رو نمی‌داد. قبل از اين که به دانشگاه بیاید. سه روز 
شوهر داشته وطلاق گر فته بود. می گفت می خواهد 
خودش راوقف مذهبش کند. این‌ها کار سیامک 
رادشوار می کرد. ظاهرشان اصلاً به هم نمی‌خورد. 
سیامک در دسته جوانان زشت و بدهیکل رده‌بندی 
می‌شد. مستمند هم بود. و از همه مهم تر» مسلمان بود 
و مطمئن بودم که نه نورس از کیشش دست می کشید 
نه سیامک. پس تکلیف سیامک چه بود با جوانه‌ای که 
در کوچه‌های ر گ‌هایش در کار شکفتن بودند؟ 

به‌اوگفتم:نورس روفراموش کن.قسمت هم 
نیستین. به هم نمی‌خورین. از قسمت آخر حرفم 
پشیمان شدم ودلم برایش سوخت. گفت:می‌دونم.من 
خیلی بد تر کیبم. نقص عضو هم دارم. جبیم هم خالیه. 
سر زبون درست حسابی هم ندارم. می‌دونم... ولی باور 
کن بین قلب من و قلب همه جوونای دیگه هیچ فرقی 
نیست. قلب منم عاشق ميشه و از من اجازه نمی گیره 
که عاشق کی بشم.هر چی به قلبم میگم:این نور سه! 
پرنسس دخترای دانشجوس. مثل اسمش نو رسیده و 
قیمتش بالاس. ما دلم میگه من این چیزا حالیم نیس و 
عاشق شدم. قلبم میگه شاید یه کورسویی باشه و بشه 
به آمیدش رفت و قلب نورس رو تسخیر کرد. من به 
همین امید زنده‌هستم. گفتم: آخه مانعی هم به خاطر 
مذهب دارین. آهی آتش گداز کشید و گفت: اره... 


این مانع بزر گیه. شیش ماهه که نورس رو دوس دارم. 
هیچکی‌هم نمی دونه. همیشه توروّياهام می‌بینم که 
نورس مسلمون شده و با هم ازدواج کردیم. 

چند روز بعد سیامک را دیدم که با ادهم وابرام و 
ناصر و مجتبی در گردنه هنرهانشسته بودند.پیش آنها 
رفتم. کمی بعد فرح و آذر و سیمین و پروین و سوسن و 
علی موسوی و اکرم وصدیق تعریف هم آمدند. کم کم 
شاید قصه آهبعضی ازاینها راهم نوشتم. کمی که 
ابرام به سیامک هم اصرار کرد که با آ نها برود. قبول 
نکرد وبه سیگار کشیدن مشغول شد. کنارش نشستم 
وحالش راپرسیدم. آهسته گفت از نورس حرف نزنی. 
نمی خوام بچه‌ها بفهمن. در چنین حرف‌هایی بودیم 
که نورس رادیدم. داشت می گذشت. با دیدن ما 
به طر ف‌مان | مد. دخترها از او خوششان نمی آمد. 
همین که رسید. سیامک گفت:ابرام و ناصر رفتن چایی 
و شیرینی بگیرن. تو هم بشین مهمون من. فرح گفت: 
سیامک ابله!اونارفتن به تعداد بخرن. قرار هم نبود 
شیرینی بخرین. سیامک خندید و گفتم: حالا خودم 
میرم ومی‌خرم و تیز برمی گردم... و رفت. 

ابله, تکیه کلام فرح بود. بااین که به بچه‌های گروه 
حکم می‌راند. کسی ازابلهی که‌اومی گنت ثاراحت 
نمی‌شد اماانگار نورس این رانمی‌دانست چون گفت: 
گفت:بچه‌های گر وه‌ماز بون هم رومی‌فهمن. تودخالت 
نکن وبی‌خودی دل نسوزون.نورس خندید و گفت: 
فکر می کردم منم جزو گروه‌تون هستم. ادهم موضوع 
رادرز گرفت وبه صدیق تعریف گفت برایمان بخواند. 
کرد سنندج بود. صدای گرمی داشت. دانشجوی تثاتر 
بود.موسیقی‌هم مشق می کرد. صدیق حس گرفت 
و مشغول خواندن شد. در اوج چهچه و تحریرهای 
دشوار بود که سیامک ودیگران آمدند. صدیق به 
اینجای ترانه رسیده‌بود:«ترسم پریشان کندبسی / 
حال هر کسی /چشم نورسی, مستانه مستانه /دیوانه 
دیوانه....» سیامک باشنیدن اسم نور س در ترانه. سینی 


چای و شیرینی راجلو نورس گذاشت وروبه‌رویش 


اين قصه غلامحسین 
است که خودش راسیامک 
می‌نامید و به قلمزن 
01 معروف بود. 
تمام اسم‌های این قصه بجز 
اسم ادهم. و اقعی است. 


نشست و نگاهش را که داشت خیس می‌شد. به نگاه او 
دوخت و گفت:بعد شیش ماه می‌خوام اعتراف کنم که 
دوست دارم. تنها آرزوم اينه که با من ازدواج کنی. 

دیدم که سیمین روی ترش کرد. فرح خیره نگاه 
کرد. اذر لبخند می‌زد. یس ها ماده‌متلک ی رآنی به 
سیامک بودند و صدیق تعریف داد می‌زد که «یک 
شب بیا منزل ما /ای دلبر خوشگل ما /حل کن دوصد 
مشکل ما....» نورس لبخندی زد و نگاهش رابه جمن‌ها 
دوخت و کمی سرخ شد و گفت: مرسی... به من لطف 
داری ولی‌من‌انگیزه‌ای واسه ازد واج ندارم. سیامک 
آهی کشید وسیگاری افر وخت وبا سرفه‌هایی تلخ و 
نیکوتینی گفت: که این طور! 

سیامک تاچند روز به کلاس‌هایش نمی‌رفت و 
گوشه‌ای کز می کرد و سیگار می کشید. 

مدتی که گذشت. رفتار سیامک عوض شد. به سر 
و وضعش نمی‌رسید. کلاس نمی‌رفت. حوصله هیچ 
کاری رانداشت واز همه عجیب تر حشیش می کشید. 
یک ماه بعد سیامک و مجتبی با هم دمخور شدند و 
حشیش سیامک به هر وئین ار تقا پیدا کرد. زیاد طول 
نکشید که ظاهر سیامک چنان تابلو شد که همه حتی 
نورس هم فهمیدند سیامک زرورقی شده. 

نورس تصمیم گر فت سیامک رانجات بدهد. 
روزی که سیامک هروئین زیادی زده بود و گوشه‌ای 
زیر آفتاب پاییزی لم داده بود من ونورس پیش او 
رفتیم. نورس به او گفت: 

اگه‌من_ودوست داری چراخودتو به این روز 
درسته که من به دلایل زیادی نمی‌تونم با توازدواج کنم 
ولی نوچرادلسر دشدی‌وداری خودتوخراب می کنی؟ 
مگه حافظ نمیگه: گرچه وصالش نه به کوشش دهند / 
هرق در ای دل که توانی بکوش؟ پس بکوش حتی اگه 
مطمئن باشی وصالی روشن در کار نیست! 

این حرف‌ها روی سیامک تأثیر بسیار خوبی 
گذاشت.اعتیادی را که تازه آغاز ش ده بود, کنار 
گذاشت.حتی‌سیگار هم نکشید. به آرایشگاه‌رفت 
و که رتش و مورا واه کرد سر اک0 
کلاس‌هایش می رفت و در فکر پیدا کر دن کار بود. 
شانس کوچکی آورد ودر کتابخانه دانشکده به او 
کار دادند. هفته‌ای سه روز. هر روز سه ساعت. ماهی 
پانصد تومان که پول خوبی بود واگر نورس رضایت 
می‌داد.می‌توانست هر شب او رابه شامی اعیانی دعوت 
کند.حال سیامک روزبهروز بهتر وبهتر شد. به همین 
راضی‌بود که گاهی نورس جلوبياید ولبخندی بزند 
وحالش رابپر سد.این بود وبود تا مستان تمام‌شد و 
تعطیلات نوروز هم رفت و دوباره به دانشکده امدیم. 
حال سیامک هنوز خوب بود و خوب تر شد زیر انورس 
درروزهای تعطیلات, بر ای او بلوز پشمی نخودی رنگ 
زیبایی بافته بود. سیامک به عرش اعلی رفت و سرش 
به ستاره‌ها خورد. عاشق بود. مجنون شد. مجنون بود. 
زنجیری شد. بلوز راهزار بار بویید وبوسید و پوشید 
و باصدای بلند و بد اواز ترانه «ترسم پریشان کند 
بسی. حال هر کسی, چشم نورسی....» را خواند. بعد 
رفت وصدیق تعر یف راییدا کردواصرار کرداین 


تران ه رابابانگ بلند بخواند. اوهم خواند. شایدا گر 
درخواست‌های بیاپی سیامک از صد یق نبود. حالا یکی 
از خواننده‌های نامدار سنتی کشور نشده بود! 

عصر همان روز سيامک همه را به ساندویچ کتلت 
دانشکده هنر که دانه‌ای پنج ریال بود. دعوت کرد 
ووقتی که همه سیر شدند. یک بار دیگر از نورس 
خواستگاری کرد. ونورس بار دیگر همان واکنش را 
نشان داد. سیامک کمی به خاک بهار نگاه کرد و بلند 
شد ولنگان وپریش ان رفت. من ‌هم دنبالش رفتم.او 
را کنجی بردم و نشاندم و گفتم: نورس که نگفته بود 
زنت میشه. گفته بود بکوشاحالامگه چی عوض 
شده؟ این بلوز رو هم برات بافته تابگه آفرین که داری 
می کوشی و حال خود تو خراب نمی کنی... گفت: راحتم 
بذاراخواستم راحتش بگذارم که دیدم نورس هم آمد. 
کنار سیامک نشست و گفت:سیامک!عزیز دلم تو 
این مدت منم به تو گرایش پیدا کردم ولی چه فایده؟ 
ماقسمت هم نیستیم. سیامک گفت: چرانیستیم ؟ 
لیسانسم رو که بگیرم بهترین کارها برام هست. فقط 
یه عیب مادرزادی دارم که نمی‌دونم اونم چیکار کنم. 
پای چپ من از ساق دست يه بچه هم لاغر تره. اینو 
چیکار کنم؟ نورس کمی فکر کرد و لبخند شیرینی زد 
و گفت:ظاهر آدمامهم نیستن. من پای تورومانعی 
واسه ازدواج نمی‌دونم.حتی این که پولدار نیستی واسه 
من مهم نیست. سیامک! ما مذ هب‌های جدایی داریم. 
می‌فهمی چی میگم؟ سیامک بلند شد و گفت:اگه 
تونمی تونی به مذهب من دربیای. من به مذهب تو 

سیامک رفت!نورس قمر رخسار و قیامت قامت. 
اورابه تشکیلات خود بر دوبه کسی سپرد تاهفته‌ای 
یک‌بار کیش خود شان رابه او تعلیم بدهد.مادر سیامک 
خیلی زود این ماجرا رافهمید و پرسید: چر| مد تیه نماز 
نمی‌خونی؟ سیامک اقرار کرد که مثل شيخ صنعان که 
مبتلای دختری ترساشده‌بود. مبتلای نورس شده. 
مادرش نفرین کرد که الهی نورس بمیرد! علی موسوی 
که سید حسنی بود. به اومی گفت: بازم شیخ صنعان 
چون به وصال خو کدونی د ختر ترسارسید. توچی ؟ فقط 
هفته‌ای یه بار میری تشکیلات. این تن بمیر ه راست شو 
بگوا تا حالا شده نورس باهات بیاد بیرون ده دقیقه تو 
پار ک بشینین ويه چایی بخورین؟ توبه کن! این دختر 
داره از عشقی که بهش داری, سوعاستفاده می کنه. 

سیامکاماعاشق بود وبه هیچ صراطی مستقیم 
نبود. نورس ‌هم مثل روزه ای قبل, هر وقت گذرش 
به گروه می‌افتاد. سری می‌زد وبا همه خوش و بشی 
می کرد و می‌رفت. روزی از روزها سيامک را دیدم که 
خراب بود. دهانش بوی تریاک می‌داد.دل اشوب 
داشت و به خودش می‌پیچید. من و ادهم خواستیم 
کمکش کنیم. نگذاشت و رفت. چند روز غایب بود و 
نیامد. از نورس پر سیدم طوری شده؟ گفت: نه! همه 
چی مثل همیشهس. گفتم: سیامک حالش بده و چند 
روزه نمیاد دانشکده. گفت: اتفاقاً می‌خواستم بپرسم 
که خبری‌ازش نداری؟ گفتم ولی تو طوری باهاش 
رفتار کردی که انگار دوستش داری و حاضری باهاش 
ازدواج کنی... چشم‌هایش پر از اشک شد و گفت: 


۱۸ ار رست ٩۲‏ یات مس 


راست گفتم ولی موضوع اينه که من نمی تونم از دواج 
کنم. قیافه و موقعیت سیامک واسه من مهم نیست 
چون عشقی که به من داره خیلی پاک وعرفانیه. منم 
دوسش دارم ولی نمی‌تونم ازدواج کنم. چون ناچارم 
بایکی ازقدیس‌هایی که‌بابام تعیین کرده.ازدواج 
کنم.بابای‌من خیلی مستبد وقویه. این را گفت و 
گریان رفت. 

چند روز بعد سیامک رااط راف میدان قزوین 
دیدم. خراب و بی‌خبر کنار پیاد هرو افتاده بود. بلنزش 
کردم. او رایک راست به خانه فرح بردم. فردايش 
مقاومت کرد و خواست برود. برادرهای فرح. مرحوم 
حسن ورضانگذ اشتند واوراتقریبا به بند کشیدندو 
بستند به ویتامین و غذاه ای مقوی و آب‌میوه و کلی 
پذیرایی. ده پانزده روز بود سیامک گفت: می خوام 
تدریجی بمیرم.علی موسوی راست می گفت. نورس 
فقط می خواست منوبه مذهبش جذب کنه وهیچ 
علاقه‌ای به من نداره. 

سیامک منطق‌پذیری خودش رااز دست داده 
بود. رفت وتا دو سه سال بر نگشت.ر وزی که بر گشت. 
مصادف باروزهایی بود که حال مجتبی که داستانش 
رادر جبر هندسی مجتبی خواندید, خیلی خراب بود. 
سیامک مدتی بااوهم نشین شد و چند روز پس از مرگ 
مجتبی رفت و دیگر برنگشت.احمد همتی می گفت 
گاهی اورااطراف پاتوق موادفروش‌هامی‌بیند که 
مثل کارتن‌خواب‌هاشده. نورس هم همان‌طور که 
خودش گفته بود. به اجبار پدرش با همان مرد ازدواج 
کرد وبه‌اسد آبادهمدان رفت. سال ‌هاگذشت.از 
نورس وسیامک هیچ خبری نداشتم.زمان می آید و 
روی همه چیز غبار فراموشی می‌ریزد. قصه سیامک 
ونورس هم از یاد بچه‌ها رفت وهر کس به قصه غصه 
خودش مشغول شد. سال‌ها گذشت ومن‌هم مشغول 
نوشتن قصه آه کسانی شدم که آهی در سینه محبوس 
داشتند. وقتی که قصه مجتبی چاپ شد. ادهم اس. زد 
که چراقصه سیامک رانمی‌نویسی ؟ گفتم اسمش را 
در قصه‌های قبلی آورده‌ام. چند روز پیش داشتم فکر 
می کردم که اهعلیر ضازاده‌علی رابنویسم یا... که 
دیدم برایم ایمیل پرهیجانی | مده.باورم نمی‌شد.این 
نورس بود که نوشته بود: «سلام. نورسم. توی یکی از 
قصه‌های آهت از من اسم بر ده بودی. تویکی دیگه هم 
از سیامک. ازش خبر داری؟ بهش بگو من بدجوری 
آسیب دیدم. ده سال طول کشید تا تونستم از شوهرم 
جدابشم. در این ده سال به خیلی چیزا فکر کردم. اولین 
واسه‌پیدا کر دن سیامک. وقتی که قصه‌های | هت رو 
باشی. تلفن منوداشته باش.ا گه از سیامک خبری داری 
یا دیدیش, بگوبهم زنگ بزنه... و قصه آه اورا نوشتم و 
از کسانی که این آهرامی‌خوانند واز سیامک کر باسی 
خبری دارند. می‌خواهم به روابط عمومی مجله. خانم 
گردان‌خبر بد هند تااین دودلداده‌را که جبر روز گار 
از هم جدایشان کر ده, به هم برسانیم. شاید هم قصه آه 
دیگری از آن جوانه زد... کاش سیامک زنده باشد! 


۳۱ 


له 


« 
۰ 


دو ستان ما < 


ذا کت ټړ ین د شحنان هستند 


و اط 


نمونه شعرنو 


یادداشتهای گم شده 
چند بار 
خرت و پرتهای کیف باد کرده را 
زیر و رو کنم: 
ار ااا کا 
کار تهای اعتباری 
کار تهای دعوت عروسی و عزا 
قبضهای آب و برق و غیره و کذا 
بر گه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده 
رونوشت بخشنامه‌های طبق قاعده 
نامه‌های رسمی و تعارفی 
نامه‌های مستقیم و محرمانه معرفی 
بر گه رسید قسطهای وام 
قسطهای تا هميشه ناتمام... 
چند بار 
جیب‌های پاره پوره را 
پشت و رو کنم: 
چند تابلیت تاشده 
چند اسکناس کهنه و مچاله 
چند سکه سیاه 
صورت خرید خواروبار 
صورت خرید جنسهای خانگی... 
یادداشتهای درد جاودانگی؟ 

زنده یاد قیصر امین پور 


باران بهار 
ماندیم چه بی‌قرار باران بهار 

در حسرت آبشار باران بهار 
را 


یک بوسه مرا ببار باران بهار 
حب الله بخشودهابلام 


در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع 
تانپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع 
سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من 
بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع 
زیر دامان خموشی رفتم آسودم چو شمع 
چون صدف در پرده‌های دل نهفتم اشک را 
گوهر خود را به هر بی درد ننمودم چو شمع 
مایه اشک ندامت گشت و آه آتشین 
هر چه از تن‌پروری بر جسم افزودم چو شمع 
این زمان افسرده‌ام «صائب» و گرنه پیش از این 
می‌چکید آتش ز چشم گریه آلودم چو شمع 
ا 


من زدم یا تو؟ 


نیمه شب ساز من زدم يا تو 


زیر آواز من زدم يا تو؟ 


سنگ را باز من زدم یا تو؟ 
گونه‌های تو سرخ شد یامن 

سیب را گاز. من زدم یا تو؟ 
نه تو گفتی, نه من خداحافظ 
قهوه بر سطح سرد ایوان ریخت 


شعر چیزی شبیه رسوایی است 


زیر آواز من زدم يا تو؟ 
یعقوب زارع ندیکی 


چکامه وهم 
وحشت 
ازبی سرانجامی نیست 
به روزهاء همه روز 
وحشتی از آن دست فرامی گیر دمان 
که نگاه غزالی خوش خط و خال 
به کارد تیز سلاخ 
ادلی ی 
بار گرفته از زردی دندانهای گردش 
واشباح سرمست هم از ان‌اند 
که به شبهاء همه شب 
سر بر ساز شکسته شعر می کوبیم 
که اینجا 
نظار گان گور خورشیدی‌ات 
سایه‌های خاموش‌اند 
و نظاره گر بر فراز 
ماهو 
ستار گان فر اموش‌اند 
از 
کارد. 
غزالی تنها 
بر اشکوب سیمانی زمستانه 
چگونه شعری باید نوشت؟ 

مجید زمانی اصل 


سه دوبیتی از لیلاموثقی -تهران 
)تو 
تو در چشم جهان عاشق‌ترینی 
و مثل یک فرشته نازنینی 
سراپا پر شوم از شور و احساس 
تو وقتی در کنارم می‌نشینی 


)خبال 
و ۱ 
دو چشم عاشقت زیباترین است 
نگاهم غر قه در دریای عشقت 
بهار لحظه‌هایت بهترین است 


۳) در بغا 
هوالبریز شد از بوی ژاله 
شکوفا شد زمین از داغ لاله 
دریغا همنشین سینه‌ام شد ۲ 
دوبیتی‌های اشک و اهو ناله 


یادگار 
شاخه گلی شکفته را 
که از تو 
از بهار 
مانده‌یاد گار 
نشسته‌اند به خون 
دل غروب من و 
افتاب هر غروب 
ای نشسته‌ام به خون! 
ای به خون نشسته‌ام! 


با طلوع آفتاب 


رو به روی انتظار 
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یه "۳ 
خوشی و ناخوشی را داشت با هم 
چه یکدست و چه درهم بود عشقت 


پاسخ مراببین... 
کاش چینی دلم تک نداشت 
بازی من و تو اشکنک نداشت 
مثل عهد کودکی که ساده نود 
حرفهای ما بوی کلک نداشت 
سفره دل من و تو باز بود _ 
۰ سفره‌ای که نان آن کیک نداشت 
کرت کرت باغ آرزوی ما 
جای عطر گل بوی خسک نداشت 
روی دامن وفای هیچکس 
خون عاشق دلی شتک نداشت 
پاسخ مراببین چه داده‌ای؟ 
ان که بر صداقت تو شک نداشت! 
پاسخ کسی که مثل آینه 
قلب روشنش به سینه لک نداشت 
حرفی از شکایت و گلایه نیست 
چون همیشه دست من نمک نداشت 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 
)رقنی 
رفتی 
و من تمام نگاهم را 
پشت سرت ریختم 
بوی پیر آهنت 


حياط خانه‌مان راپر کرده‌است 
شاید 


در مسیر باد ایستاده‌ای 


۲)صبح 
ستاره‌ها را پس می‌زنم 
خورشید را هل می‌دهم 
تااز سر بالایی شب 
بالا بیاید 
کر کره چشمانم را 
وامی کنم 


به هوای دیدن تو 


دقنر من 
پر از شعر و غزل شد دفتر من 
پر از قند و عسل شد دفتر من 
همین که آمدی در طبع شعرم 
پر از ضرب‌المثل شد دفتر من 
بوسف شیردژم-فسا 


کوان دا 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
ی 

بگذار در گوشت بگویم »می‌خواهمت. این خلاصه 

تمام حرف‌های عاشقانه د نیاست 
پریسا شهیدی -هرسین 
#* کاش قلبم درد پنهانی نداشت. چهره‌ام درد پریشانی 
وقر اتی ات فن یری آخر تقویم دل حرفی از 
#خواهم که قل ب گرمت. آماج غم نگردد باغ دلت 
الهی, دشت ستم نگردد. اشک ندامت ای جان از چشم 


تو نبارد. دنیای آرزویت, مرداب غم نگردد 
سحر ترکی 


# برای داوری در مورد دیگران» بیشتر مردم بی آن 
که مزدی بگیر ند. اضافه کاری می کنند! 
فاهان وان بان اند 
#دررفاقت رسم ماجان دادن است /ه قدم را 
صد قدم پس دادن است/هر که بر ما تب کند جان 
می‌دهیم /ناز او را هرچه باشد می‌خریم 
محبوب-لاهیجان 
+ ولی توهمانی که پار ينه بودی.نه شعر ی شکفتت نه 
بر منظر تازه چشمی گشودی, دراین آبی آبی آفتابی. 
کنار سبو سبزه‌سین‌های دیگر چه می‌شد گرت بود 
سین سرودی زهرا آقاخانی 
۶+ دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت 
مزگان -سبزوار 
6 تو ساده‌باور کن که من سخت دوستت دارم 
حمیده طلا-تهران 
اميد درمانی است که شفا نمی دهد ولی کمک می 
کند تا درد راتحمل کنیم وندا 
۶ آری‌ازپشت کوه آمده‌ام. چه‌می‌دانستم اینسوی 
کوه باید برای ثروت حرام خورد, برای عشق خیانت 
کر د برای خوب دیده‌شدن دیگری رابد نشان داد 
وبرای به عرش رسیدن دیگری رابه فرش کشاند. 
وقتی هم که دلیلش رامی پر سم می گویند از پشت کوه: 
آمده, ترجیح می‌دهم پشت کوه باشم و تنها دغدغه‌ام 
حفظ گوس فندان از دست گر گ باشد تااینکه‌اینسوی 
کوه باشم و خود گرگ شوم محمد نبی نجفی -نوشهر 
در کود کی در کدام بازی راهت ندادند که اینقدر 
دیوانه‌وار تشنه بازی کردن با ادمهایی 
فرزانه-بهبهان 
۶ سهراب:نه تومی‌مانی ونه ان دوه‌و نه هیچ یک 
ازمردم آبادی,به حباب‌نگران لب یک رود قسم., 
وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم 
می گذرد. آنچنانی که فقط خاطره‌ای خواهد ماند. 
لحظه‌ها عر یانند. به تن لحظه خود جامه اندوه نپوشان 


ه رگز مهدی مخلص-گلپایگان 

#۶ فروغ: کسی مرابه افتاب معرفی نخواهد کرد. 

چراغ‌های رابطه تاریکند نگار سلطان 
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# پرویناعتصامی: گویمت شرط نیکنامی چیست. 
زان که این نکته بایدت خواندن, خاری از پای عاجزی 
کندن, گر دی از دامنی بیفشاندن مسلم رستمی 
۶ای که می‌پر سی نشان عشق چیست ؟ عشق چیزی 
جز ظهور مهر نیست, عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست 
عشق یعنی جان من قربان اوست آوش -تبریز 
#خوبم یادت رااز من نگیر بگذاز من هم مثل سهراب 
بگویم. دلخوشی‌ها کم نیست نگار-بندر 
«وقتی‌به‌چیزی که برایت آرزوبودرسیدیتازه 
می‌فهمی, آرزویش زیباتر از داشتنش بوده طهورا 
زلالترین شبنم شادی رااز بر لبانت آرزو دارم نه 
برای امروزت برای فر دای همه روزت مریم ملک لی 
۶+ دنبال کرد. خیل غمت اهل درد راء من ناتوانتر از 
همه بودم. مرا گرفت کیان خان 
ناگهان آیینه حیران شد گمان کردم تویی /ماه 
پشت ابر پنهان شد گمان کردم تویی /ای نسیم بیقرار 
روزهای خوب و خوش هر کجا زلفی پریشان شد گمان 
کردم تویی ف-یحیایی 
۶+ دوره‌ارزانیستدل ربودن ارزان.دل شکستن 
ارزانا دوستی ارزان است‌ادشمنی‌هاارزان ودروغ 
از همه چیز ار زانتر قیمت عشق چقدر کم شده‌است. 
کمتر از آب روان؛ و چه تخفیف بز ر گی خورده قیمت 


قر انان اصغر شاهنظری 
من وزند گی همیشه در جنگیم اوبرایاز پاد رآوردن 
من و من برای روی پا نگه داشتن او سارک 


6 سایه توام به هر کجا روی /سر نهاده‌ام به زیر پای تو / 
چون تو در جهان نجسته‌ام/تا که بر گزینمش به جای 
تو نسیم کاظمی 
نمی دانم چرابیمارم امشب /سکوتی خفته در گفتارم 
امشب /غم اشک دلم آهسته می گفت / پریشان از 
فراق ارم امشب علی کیانی-تهران 
می‌پوشانم دلتنگی‌ام رابایستری از کلمات.باز کسی 
در ته دلم . تو راصدا می‌زدند ملیکا 

۴ در باز و بسته شد »حتماً با هم باد شوخی‌اش گرفته. 
ادای آمدنت را درمیآورد الهه ناز 
۴« توشهری که تونیستی /خیابون شده خالی /دیگه هر 
چی می‌بینم /دارن رنگ خیالی /تو که نیستی منوویلون 
توخیابون‌ببینی /تو که نیستی منوبااین دل‌داغون 
ببینی /بی تو غمگینم از این خاطره سال و زمونه / تا تو 
بر گردی می‌شم. دود و میرم تو آسمونا تکتا 
۶+ دوست داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست. گاه نگاه 
است. گاه سلام و گاه سکوت ملیحه _ف 
۶ کارلایل: اخلاق مهمترین درس است هر جند 
دستمزد آن گران باشد حیدرپور 
در نقاشی‌هایم تنهاییم راپنهان می کنم. در دلم 
دلتنگی‌ام رادر سکوتم حرف‌های نا گفتهام راو در 
لبخندم غصه‌هایم را غا و 
۶ به زبانت اجازه مده که قبل از اندیشه‌ات به راه 
پپ گواردیولا 
دلت دریاست. می‌دانم. پر از احساس و بارانی.واين 
e‏ 


مهد یه دربندیان 


افتد 


ی و۳۵۵۸ 


بطلمی وس:بند ه شسهوت از بنده‌ای که آزاد شده 
خوارتر است غلامرضا 
هوابوی باران گرفته, زمین بوی لبخند. به گمانم 
نسیم نگاه تو این دوروبرهاست آذر مهربانی 
۶ جای قول و قرارهایمان امن است. زیر پای تو 
غم پر ست ومن تو راهنوز.مثل تمام شدن مشق شبم 
مریم کلهر 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
وندا(چه حکایت غریبی است) باران-امل(حکایت 
من حکایت کسی) کلبر ک(بیابرای یک بار هم که‌شده) 
بربادرفته (۲) (پرنده که رفت بگذار برود) امیر محمد 
دهقان(بهاررفت‌بازاومددوباره) فاطمه‌بانوی‌باران(من 
اینجا بس دلم تنگ است) طهور ا-بندر(می‌دونی چرا 
وقتی بزرگ می شیم)نگار-بندر(روزگارم‌بدنیست 
مردمانش بدند) مهرداد(می ترسم از ادم‌ها) رقیه 
نوری-بندرانزلی(در رودخانه خشکیدهدوست) از باد 
رفته (به وسعت قلب کوچکم) قاصد ک (کو چکتر که 
بودم) کوزت(به صلیب هم کشیده شدی) مهسا(فقط 
غروب جمعه نیست) ساقی (مهربانیت مرزی ندارد) 


دوست دارم 


مابا(سخت بخشیدم تابوسیدی) علی کیانی -تهران 
(۲) (عشق من باش که‌من) سابه‌ای بی صدا( ۲)(دیگر 
ازوفامی ترسم) عبد تنها -کرمانشاه (موهایش سفید 
شده‌بود) ز هرا آقاخانی-کرج (میگسن اگه عزیزی 
جزیی از خاطرات) مهدی رضایی -کاشمر(۲) (تو 
کلاس درس خدا) مهدی فر همند - تهران (۲) (شاد 
بودنت رادر کف) شسیرین(در خواب ناز بودم شبی) 
شقایق (ز دود يده خون فشانم) د لشکسته ماسال (اگر 
با گریه به دریایی) مهربانی (دنیای آدم برفی ) عاشسق 
بیدل (اند کی آن طرفترشه ریست) مبهدی سلیمانی 
-قلعه شا هرود (زندگی کلاف سرد رگمی است) شاهد 
آرام (گاهی آدم‌می‌ماند بین بودن ورفتن) عشقی(در 
سرزمین خاطره‌ها) نیکا (وقتی بقین داشته باشیم) 
موناراهداری(تک‌نگین قلب من باش) محمد سراچ 
-تهسران (۲) (دادم لباس نوکری‌ام‌رارفو کنند) هاجر 
(جان و روحم) علی مقدسی (این روزها یم به تظاهر 
می گذرد) جاوا -سنقر (باد دارم در غروبی سرد) فازی 
سار ک(حکایت آن مرد راشنیده‌ای) g)Sukhte‏ 
که بودیم نبودیم کسی) فاطمه - تهسران (میگویند. 
دل تنگ نباشسم) پسر خور شید(من ارگ بمم خشت 
به خشتم) ملیحه ف (قانعم به یادت) فرباد(۲) (پشت 
چراغ قرمز) پل شکسته (چهارراه برای رسیدن به 
خدا) عباس سوری (پدرم در این روزگار) امیررضا (در 
یک روز افتابی) رقیه نوری (اگر چترت خداست) درسا 
مرهربون (گاهی باید خلوت کسی را) نیکا (من نه عاشق 
هستم) شیواصباح خواه(و خداخواست که بعقوب) 
الیزابت (گشتم بود امامال) 


4 )۰-۹۳۸ + قبلاً هم به 
تونازنین گفته شد ٩‏ پیام بدون 
نام فرستادی اما گوی احرف مرد 
یکیه! جور جوری جون» منم بی حد و اندازه دوستدارم! 
زیلاجان ا گر از نظر تو اشکالی نداره‌این صفحه و ستون 
رو با مسایل سیاسی مر تبط نکنیم! گمشده سرزمین 
پارسی, آخرین بازمانده زمین و ک-ح نازنین, اینکه 
با چند شماره مختلف و چهار اسم پیام بفرستی اون هم 
ده‌تاده تا کار درستی نیست من معمولا چنین افر ادی 
رو برای هميشه حذف می کنم, خداحافظ| 


۱-محمد نجفی از مشهد 
۲-الهام مشهدی کریمی از تهران 
۳- فاطمه نوروزی از دزفول 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 


جدولمتقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ افقی:‎ 


۱-اصطلاحی برای نورناچی ز-زنی 
رابرای‌مردی‌نامزد کردن ۲-هزار- 
کبوتر صحرایی -دفعه‌ها_داماد رستم 
دستان ۳-قبول نشده-محبوب ابسال 
-نوعی فرش درشت بافتباران 
اند ک ۴-کوی_منفی‌سازانگلیسی 
-مردمان ۵-یک دفعه-سرزمین 
آزاد گان -عهد. روز گار ۶-سیاه رگ - 
نوعی شیرینی -متضاد گرما-ویرانی 
۷-ایستگاه‌قطار_ر وحانی زر تشتی_ماده 
اصلی چاپ_حشره‌ای خون آشام ۸- 
حرف صریح مر کزازبکستان_طیاره -٩‏ 
محل لشکر -حیوانی درنده-یوشاننده 
عیوب ۱۰ -جشنواره نماینده مجلس 
شیوخ_بالا آمدن آب دریا ۱۱-زرد 
انگلیسی_بخشی از گوش-چهره‌پردازی 
-سگ ۱۲ -بیماری فصل گر ما-مادر 
حضرت اسماعیل (ع)_راندن مزاحم - 3 
GO EAE‏ ۲ 
دراز_نقشه آدرس ۱۴-جنگ_-پارچه 
سوراخ سوراخ_دریایی در اروبا۵ ۱- ۱۳ 
قاد رسن مهار رر اهامای 
حرف همراهی ۱۶ -صندلی دوچر خه 
_جدی دناب ود_عقی ده ۱۷ - کنایه از 
ولگردی و بیکاری -کاندید 


اگر می خو ای بر ای حال و 


| دند ه مفید دا 


شی 


از گذشته دوس بگی. 


دی: ۰ 
عمودی -شهری در آذربایجان شرقی ۱۵ -جوی خون_بیلاق ۰ 
۱-ثبت ضربان قلب روی نوا رکش لقمه ۲- _جس تجو_پایتخت ایتالیا ۱۶ -محل عبادت راهبان 2 
فرزند _بلدرچین-اتاق زندان_پایتخت مسیحی-پیشوا_پادشاهان پر نده‌ای شکاری ۱۷ - : 3 


اوکراین ۳-طاقچه بالا-بز رگ -شاه راه 
-الفبای موسیقی ۴-معلومات -عدد سه به 
انگلیسی-بزرگتر ۵-صندلی چرخ‌دار_فروتر- 
اميخته کردن ۶-چراغ اسمان_زینتی زنانه - 
بخش(اصطلاح ملکی) ۷-غذای شبانه-اهل 
ازبکستان-سخن چين -کوهی در زابل که محل 
تولد رستم است ۸-اهل یمن - کودن - کوچ 
کردن-عدداول ۹-کال-آموختنی مدرسه- 
روایت کننده ۰ ۱ -دري | _خانه چوبی-رودی 
در هند -اولاد ۱۱ -فی-شماره-کنجد کوبیده 
-مذهب ۲ ۱-توان-عایق صوت-حشره 
شیرینی ۱۳ -خشنود- چوبدستی پاسبان‌ها- 
جعبه مقوایی ۱۴-آهنگر انقلابی-سال گذشته 


شیرین: گوارا_دوقلوی آشپز خانه 
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۸ ا رست ۹۲ لیات 


جدول‌شرح‌درمنن آن دستهاز خوانندکانی که‌نسبت به | | زبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با یمیل درج 
جدول های‌ این صفحه پیشنهادو باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 


حرف (ح) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. 


آب درون 
ساقه‌های 
e‏ 


جدول سودوکو ۳۵۵۸ 
د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید ___ 
زیرنظر: سهراب صفادار 


مارپیچ گلدان 
مارپیچ کشیده شده‌است وارد آن بشوید وپس از پیدا 


فلش مشخص شده است. خارج شوید. ¢ 


در مین این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی 
زیباوجود دارد که برای‌یافتن آن کافی است مداد یا 
خود کاری بر داشته ونقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا 


۲با خط مستقیم به هم وصل کنید. ¥۷ 
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حنشاء غم های ګر ان ر ایشتو در و جود خود جستحو کښد تادر وجود دیگو ان 
EF 2 [۳‏ 


شکلبای پنبان 
در تصویر جانوران 
کنار بر که 

دراین تصویر تعدادی 
جان ور در کنار بر که می‌بینید 
کهمشغول پیداکردن‌غذا 
برای خود هستند. ولی در 
اینجاده‌شکل‌دیگرنیز 
ینهان شده‌است که از شما 
می خاش آم اراتا ی 
برای آنکه بدانید به دنبال چه 
شکلی می‌بایست بگردید. ما 
آنها را به همراه اسامی شان 
برایتان آورده‌ایم. پس از پایان 
کار می توانید پاسخ خود رابا 
جواب‌مادر قسمت پاسخها 
مقایسه کنید. 
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۸ ارت ٩۲‏ ,طایات ی 


ول وژه 


گذشت ا5 ۳ صبا ادیب Saba Adib @yahoo.com‏ 
ات 6 1 coo‏ 


مقدمه شماره پیشین: 

وقتی پد ر تهد ید کرد که «اگه با گلنا زا زدواج‌تکن ی از ارث محرومت م یکنم!»ا زآنجای ی که 
می‌دانستم مرغش یک پا دارد وروی حرف یکه بزند می| یستد,از ترس از دست‌دادن‌ثروت 
پدر با وجود اینکه ب هگلناز علاقه‌ایی‌نداشتم,تسلیم پد ر شده وبااوازدوا جکردم. یک سال 
بعد از ازدواجم باز هم علیرغم تنفر ما زگلناز وفقط برای راضی نگه داشتن پد ر ا زگلناز بچه 
دارشدم.دخترمان «رخساره»هم‌نتوانست مرابه زن دگی با گلنا زکه تنها گناهش محجبه و 
باایمان بودنش بود.د ل گر مکند.اما همین که پدر و مرد و مشخص شد. همه ثروتش رابرای 
م نگذاشته, تصمیم به جداشدن ا زگلنا زگرفتم. تصور م یک ر د مگلناز راضی به‌ این جدایی 
نباشدامااو د رکمال تعجب من تقاضای طلاق داد و در ازای طلاق فقط حضانت رخساره را 


می‌خواست. هر چقد رالتماس کرد وبه پا یمافتاد راضی نشد مکه دخترم رابه اوبدهم.من 
وگلناز از هم جداشدیم واو به مادر مگفته بود: «به خاطر تهمت هایی که پسرتون به من زد 
همه قکر م یکنن من یک زن خیانتکار هستم اماخب عیبی ندا ره چون بالاخره یه روز همه چیز 
مشخص می‌شه!» و من در دل به حرف‌ها یگلناز خند ید م! «سوزان »همان زنایده آلم بود. 
او یک زنآمروزی بود و خوب می‌توانست همچون زنان متمدن!فکر کند. حرف بزند ولباس 
بپوشد.سوزان‌مایه مباهات من بود وازاینکه با اوازدوا جک رده بودم به خودم افتخار م ی کردم 
اماد راین میان فقط این رخساره بود که همچون مادرش با رآمده‌بود. من و سوزان هرچه 
تلا شکردیم‌نتوانستیم در یکی از میهمانیهای ر وشنفکرانه‌مان ر وسری راا ز سر رخساره 
برداریم و به واقع نتوانستیم او را به راه خودمان بیاور یم و اينک ادامه ماجرا... 


-تاحالاهر کاری‌بهت گفتم خیره سر بودی و انجام 
ندادی امااین بار دیگه اختیارت دست خودت نیست. 
یکی‌ازرقبای کاری م که خیلی هم قدره تورواز من 
برای‌پسرش خواستگاری کر ده.ازدواج توبااون پسر 
دوتاحسن بز رگ داره؛اول اینکه از شردختری مثل 
توخلاص می شم و دوم اینکه با این وصلت می تونم 
ثروتم رو بیشتر کنم. پس خوب حواست رو جمع کن 
چون من به‌جای توء به اونا«اوکی» دادم وقراره اخر 

رخساره در جواب حرف‌هايم سرش راپائین 
انداخت و چیزی نگفت شب خواستگاری اما.همین 
که برای حرف زدن با خواستگارش به اتاق رفت. بعد 
از چند دقیقه بیرون آمد و گفت:«جواب من منفیه. 
بااین پسر ازدواج نمی کنم چون به گفته خودش هم 
دوست دخترداره‌وهم...» میهمانها که ازب رخورد 
رخساره رنجیده بودند با دلخوری رفتند و من تایاسی 
از شب به جان رخساره افتادم و سیاه و کبودش کردم! 
رخساره فقط می گفت: «نه!» نمی دانست این وصلت 
چه منافعی برای من و کارم دارد. اومی گفت هر گز به 
این ازدواج رضایت نمی‌دهد و من هم قسم می‌خوردم 
که:«توباید بااون پس ازدواج کنی.شده‌باشه سرت 
رو گوش تا گوش می‌برم اما میدمت به اون پسر!» آن 
شب آن‌قدر رخساره راتحقیر کردم که خودم خسته 

-رخساره‌رفته آقاادیشب‌ همین که خوابیدیم از 
خونه فرار کرده. یه نامه هم برات گذاشته که چون 
راضی به این ازدواج نیست از خونه فرار کر ده! 
فاجعه بود. من قول رخساره رابه خواستگارش داده 
بودم واوبااین کارش مرانزد آنان بی‌اعتبار می کرد. 
پلیس دادم, از هرچه و هر که می‌توانستم کمک گرفتم 
شق دود شده‌وبه آسمان‌ها رفته بود. جند ماهی منتظر 
بر گشتنش ماندم.باخودم گفتم حتماسرش به سنگ 
می‌خورد وبه خانه بازمی گر دداماچنین نشد.من‌هم در 


عوض و برای تلافی کارش او رااز ارث محروم کردم. 


۴۸ 


دلم نمی خواست بعد از مر گم سرو کله‌اش پیدا شود و 
به هوای ارث و میراث بر سرو صورتش بکوبد و اشک 
بریزد. رخساره رااز ارث محروم و همه جااعلام کردم 
که:«این دختر برای من مرده.حتی اگه بر گر ده‌و به 
دستم و پام بیفته, دیگه نمی‌بخشمش!» سوزان هم که 
در این میان از رفتن رخساره خوشحال بود می گفت: 
«به جهنم که رفته. همون بهتر که گورش رو گم کرد 
و رفت.اون دختر نبود که.یه غده‌سر طانی بود. یادت 
نیست چطور پیش همه شر مندت می کرد ؟1» 


اد عادو 
22 


عادو 
2 


اماوقتی باخبر شدم که سوزان برای طلاق اقدام 
کرده داشتم از تعجب شاخ در می آوردم.وقتی‌با 
سوزان ازدواج می کردم حق طلاق رابه او داده‌بودم 
واوحالا قصد داشت از من جداشود. هر چه فکر 
می کردم دلیلش رانمی‌فهمیدم. خودش هم که به 
بهانه سفر ازخانه رفته و در هتل زند گی و همه کارها 
رااز طریق و کیلش پیگیری می کرد و حاضر نبود با 
من حتی صحبت کند. من و سوزان علیر غم ناراضی 
بودنم از هم جداشدیم و تازه انجابود که فهمیدم ان 
زن‌شیطان صفت چه بر سرم آورده!راست گفته‌اند 


که باد آورده‌راباد می‌بر دامن برای رسیدن به ثروت 
پدر توطئّه چینی کردم و حالا کسی پیداشده‌بود که 
همانند خودم با توطثه همه ثر وتم رااز چنگم در بیاورد. 
آری» آن‌ساعات مستی کار دستم ا ۳۳ 
همدستی و کیل شخصی ام در آن لحظاتی که از خود 
بی‌خود ومست ولا یعقل ب ودم اما انتقالاموالم 
رااز من گرفته بودند! من خودم بادستان خودم و 
بی آنکه متوجه باشم همه دار و ندارم رابه سوزان 
واگذار کر ده بودم!واقعا که دست بالای دست بسیار 
است. هیچ باور نمی کردم که سوزان بخواهد چنین 
بلایی بر سرم‌بیاورداماخب. | ورده‌بودافکرش را 
بکنید؛ شب پروتمند باشی وصبح که از خواب برمی 
خیزی حتی یک پاپاسی هم نداشته باشی! نمی توانستم 
ساکت بمانم.باید هر طور شده حقم راز آن زن ابلیس 
می گرفت م پس باپول قرض گرفتن از یکی دونفر از 
دوستانم به سراغ یک وکیل زبردست و خبره رفتم و 
در همان دفتر و کالت بود که... 

من تلاش خودم رو می کنم اما ۲۲۳۱ 
بهتون بگم که درصد موفقیتم ون خیلی کمه.اثبات 
اینکه شمادر لحظات مستی اموالتون رو منتقل ۲ ۳ 
برای داد گاه خیلی سخته! 

حق با وکیلم بود.علیرغم تا ۰۰۲ ۳ 
نتوانستیم غیر قانونی بودن انتقال اموالم به سوزان رادر 
داد گاه ثابت کنیم. تازه‌علت «ساقی» شدن‌های‌سوزان 
رامی‌فهمیدم.او که وقت وبی‌وقت‌برایم مشروب 
می آورد ومی گفت:«تو که‌هنوز چی زی نخوردی: 
چند تا« پیک بزن تاحالت بیاد سر جاش!» و جقدر 
احمسق‌بودم‌من | کسانی که‌به‌هر دا ۱ ۲۳۲ 
خودراازدست داده‌اند حال آن لحظات مر اخوب 
درک می کنند؛ از عرش به فرش ‌افتادن خیلی سخت 
است. این که روز گاری برای خودت کسی باشی؛ خانه 
وزند گی واتومبیل آنچنانی. حساب‌های پراز پول. 
سفرهای خارجی و... واینکه یکباره ببینی همه را آن 
هم به یکی دو گیلاس مشروب فروخته ای, خیلی 
سخت ودشواراست‌اماآن جه ا ۱۳۲۳۲۲ 
فقط این نبود... 

وقتی برای دادن مابقی حق الو کاله به دفتر و کیام 


رفتم وپول‌را که آن راهم از دوستانم قرض گرفته 
بودم.روی‌میزش گذاشتم. آقای وکیل خنده‌ای کرد 
و گفت: «از اتفاقی که برات افتاده واقعا ناراحتم و خیلی 
متاسفم که نتونستم برات کاری‌انجام بدم. تواین ماجرا 
بیش از همه خودت مقصر بودی اماخب. چه می‌شه 
کرد؟ دیگه اتفاقیه که افتاده...روزگار خیلی چیزارو 
ر کنه مه نظر من قلب آدمارونه.ظاهراتو 
خاطرات کود کی مون رو دور ریختی اما من همون اول 
که دید مت شناختمت اما چون حالت مساعد نبود بهت 
چیزی نگفتم تافرصتش از راه‌برسه!» آقای وکیل چه 
می گفت؟ اومرااز کجامی‌ شناخت؟ چشمانم راریز 
کردم وبادقت به چهره‌اش خیره شدم. آقای وکیل 
تعجب مرا که دید خنده کنان گفت:«ای بابا؛ مثل 
اینکه به طور کل فراموشمون کردی بامعرفت... منم 
«حسین» همبازی روزای کود کی و رفیق دوره نوجونی 
و جوونیت. بعد ازاینکه برای ادامه تحصیل رفتی خارج. 
ار تباط مون باهم قطع شد. بعد هم که ما از اون خونه 
که همسایه تون بودیم رفتیم جای دیگه. خیلی دوست 
داشتم ازت یه خبری بگیرم. دلم می‌خواست یه روز 
دوباره‌ببینمت امانه اینطوری. حالا هم این پول روبردار. 
نصف مبلغ حق الو کاله روهم که دادی به حسابت واریز 
کردم. آدم که از رفیقش پول نمی گیر ه!» 

نمی دانم چرا آدمهایی چون من وقتی دور و برمان 
شلوغ است وجیب‌هایمان پر پول.یاد گذشته‌هاو 
آدمهایی که برایمان خاطره‌ساز بودند نمی‌افتیم اما 
همین که وضع‌مان از این رو به آن رو می‌شود و همه 
چیز رااز دست می‌دهیم. با خودمان می گوییم «یک 
لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است!» راستش.من 
هم آن لحظه نسبت به حسین چنین حسی داشتم. شاید 
اگر در رو زگار خوشی/م اورامی‌دیدم اصلا محلش 
نمی گذاشتم اماحالا از دیدنش چنان حسی در من به 


وجود آمد که تشنه‌ای رانوش‌اندن یک قطره آب در خداوند راه نجاتی جلوی پام خواهد گذاشت. از صمیم اوبرایم در ش رکت یکی از دوستانش کار پیدا کرد و 3 
بیابانی داغ! آری, آن لحظه از جایم برخاستم وحسین قلب به او تو کل کرده‌بودم ومی‌دونستم که‌تنهام دیگرهیچ وقتازرخساره‌و گلنازحرفی‌نزد.نهاوحرفی 2 ٤‏ 
رادر آغوش گرفتم وهای‌های گریستم احسین‌هم آن نمی‌ذاره. تو کوپه چهار نفره‌مون زن‌مهربونی بود که زد ونه من چیزی پرسیدم؛یعنی روی پرسیدن ندارم! 2 
روز تمام قرارهایش را کنسل کرد وباهم بیرون رفتیم ‏ همه حواسش به من بود. من هم با وجود اینکه‌ اون زن بعد از آن شب دیگر گلناز ورخساره‌راندیدم. خوب 2 


تابه قول او «هم یه چر خی بزنیم وهم از گذشته‌هایادی 
کنیم!» نزدیکی‌های غروب بود که حسین به همسرش 
تلفن زد که:«امشب یه مهمون عزی ز همراه خودم 
می‌یارم خونه.دلم می‌خواد همه چیز روبه بهترین شکل 
برای‌پذیرایی آماده کنی!» وسپس خطاب به من گفت: 
«سوزان خانم خونه‌ت روهم فروخته. توهم که جایی 
رون داری‌بری. تا کی می‌تونی تسوهتل زند گی کنی؟ 
پس‌بهترین کاراینه که‌همراه‌من‌بیای‌بری خونه م. 
بعد یه فکری برات می کنیم!» تا آمدم «نه نمی‌شه»ای 
بگویم. حسین ادامه داد:«بیخوداماواگر نیار. پدر 
خدابیامر زت نسبت به من و مادر و تنها خواهر م لطف 
ومحبت‌داشت.روزهایی که پدرم‌مارورها کر دو 
رفت پی‌زند گی ش‌این پدر توب ود که به فریادمون 
رسید. خب. حالا هم نوبت جبران مهر بونی‌های اون 
خدابیامرزه!» واینگونه بود که زبانم قفل شد وچیزی 


نمی دانم تابه حال برایتان پیش آمده که از خجالت 
قطره‌ای اب شوید و دلتان بخواهد زمین شماراببلعد؟ 
آری,لحظه که به خانه حسین وارد شدم وباهمسر و 
فرزند حسین روبرو, دلم می‌خواست فر شته مر گ از 
راهبرسد و جانم رابستاند! همچون مرده‌ای سر جایم 
خشکم زده بسود. حتی قدرت نداشتم اب دهانم را 
قورت بدهم! حسین که از دیدن حال وروز من تعجب 
کرده‌بود. کنارم امد ویرسید:«چی شده؟ چراماتت 
برده؟» وبه جای من دختر جوان و زیبایی که روبرویم 
بارنگی پریده ایستاده بود جواب داد... 

-ازدختری تحصیل کرده و باایمانی چون من 
بعیدبود که پخواه از حون فرا ۵ ۱ ۲ 
روم همین بود.اگه تواون خونه می مونم پدرم من رو 
مجبور به ازدواج باپسری می کرد که‌بوی‌مشروبی 
که خورده‌بود از صد متری ادم رو ازار می‌داد. من از 
همون بچگی با رفتارهای غیر اخلاقی پدر و نامادریم 
مخالف بودم وبرای اینکه مثل اون بار نیام سرسختانه 
جنگیدم حالا چطور می‌تونستم همه عقایدم روزیر پا 
بذارم وباهمچین ادمی ازدواج کنم ؟ اطر افیان پدر 
همه مثل خودش بودن ومن جایی رو نداشتم که به 
اونجاپناه ببرم. تنهاچیزی که برای نجات خودم به 
فکرم رسید فرار بود. اون روز صبح زود در حالیکه 
بدنم از شدت کتک‌هایی که به خاطر بهم زدن مر اسم 
خواستگاری از پد رم خورده‌بودم درد می کر د؛بی‌اونکه 
بودم ونمی‌دونستم باید چیکار کنم؟ رفتم امامزاده 
صالح و کلی با خدادرددل کردم وازش خواستم 
پشتیبان و همراهم باشه و بعد هم یه بلیط برای همون 
روز گرفتم و راهی مشهد شدم. امن ترین جایی که به 
ذهنم رسید حرم حضرت امام رضا بود. هر چند ترسی 
غریب به وجودم سایه انداخته بوداما حتم داشتم که 


رو برای اولین بار می‌دیدم‌اما یه احساسی نسبت بهش 
داشتم.اون زن وقتی فهمید تنهایی میرم زیارت وجایی 
روهم برای موندن در نظر ندارم بهم گفت:«اگه بخوای 
می‌تونی همرآه‌من بیای به زاثر سرایی که مير م.اونجا به 
حرم نزدیکه وهر وقت بخوای می تونی بری زیارت!» 
چهره‌مهربون ولحن آروم اون زن حسابی دلم رو گرم 
کرده بود. حتما براتون پیش اومده که در اوج تنهایی 
وغمگینی دلتون بخواد با کسی درددل کنید وسبک 
بشین؟ من هم تو حرم در حالیکه مثل ابر بهاراشک 
می‌ریختم هر آنچه تواین سالهابه سرم‌اومده‌بود رو 
برای اون زن تعریف کردم وازش خواستم برام دعا 
کنه... من به‌اين ایمان دارم که هیچ چیز توزند گی 
اتفاقی نیست. آخه مگه می شه اتفاقی باشه که یه کسی 
بلیطش رو کنسل کنه, بعد من همون بلیط روبخرم و 
دقیقا تو همون کوپه‌ای باشم که مادرم تواونه؟ مادری 
که در تمام این سالها درم می کب ۱۰ ۳۱ 
کردن طلاقش داده در حالی که ته دلم به بی گناهی‌ ش 


ایمان داشتم و آرزوم بود که یه روز ببینمش.مادری 
که ازش فقط نوازش دست‌های مهربونش به یادم 
مون‌ده‌بسود...اون روز توحرم وقتی از زند گیم برای 
اون زن گفتم.بادقت به حرفهام گوش داد وبعد هم 
شناسنامه م روخواست ببینه... چه لحظه قشنگی بود. 
من ومادرم توحرم‌همدیگه رودر آغوش گرفته بودیم 
واشک می‌ريختیم... مادرم همه چیز رو برام تعریف 
کرد. اینکه تو زند گی با پدرم چقدر اذیت شده و بعد از 
طلاق تو یه تولیدی مشغول به کار شده و بعد هم با یه 
وکیل ازدواج کرده... 

حس وحالی که در آن لحظات داشتم قابل توصیف 
نیست. گمان نمی کنم کسی بتواند حال مرادر آن 
دقایق‌درک کند؛فقط می‌توانم بگویم که‌ای کاش 
همان لحظه‌می‌مردم ار است گفته‌اند که بهشت و 
جهنم در همین دنیاست ومن در آن لحظات جهنم را 
حس کردم. اینکه بعد از پنج سال رخساره و مادرش 
رادر خانه دوستم آن هم در ان شرایط که همه چیزم 
راباخته بودم‌دیدم.هزار بار سوزاننده‌تر والیم تر از 
اتش جهنم بود! 


اھ ماد اد 


الان که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم بیش از دو 
سال از آن شب می گذرد. حسین می گفت:«وقتی با 
گلناز ازدواج کر دم‌بادیدن اسم تو,توشناس نامه اش 
شک کردم که شاید تو باشی اما بعد گفتم امکان نداره 
بعد هم به درخواست گلناز دیگه از گذشته‌هاحرفی 
رم چون نمی‌خواست اون خر فع راس 
یاد اوری بشه!» و بعد هم باوجود اینکه ان شب فهمید 
چه‌جفاهایی در حق آن بیچاره‌ها کر ده‌ام امابا هم 
خودش رابه «کوچه علی چپ» زد و به حرمت پدرم. 


می دانم که دیگر روی روبروشدن با آنهاراندارم وفقط 
امیدوارم مرا بخشیده باشند. هرچند برای مردی به 
سن من شروع دوباره‌دیر است‌امامن به لطف کسی 
که سال‌های سل از او غافل بودم.دوباره‌از نوشروع 
کردم. آن روزهایی که برای خودم کسی بودم و سری 
بین‌سرهاداشتم,خدارابنده‌نبودم. با آدمهاهر طور که 
دلم می خواست رفتار می کر دم. مگر کسی توان قدعلم 
کردن در برابر من راداشت؟ مگر کسی می‌توانست 
مرابه‌زیر اورد؟من آن روزها در خیال خودم شکست 
ناپذیر وجاودان بودم اماخب. این روز گار قدار حسابی 
«پوزه»ام رابه خاک مالید و رویم را کم کرد.این روزها 
جای خالی پدرم راخوب حس می کنم.اگر دوباره 
نجات پیدا کردم فقط به حر مت قلب مهر بان اوبود. 
او که نفسش حق بود همیشه می گفت: «هر کس به 
دیگران بدی کنه در وهله اول به خودش بدی کرده!» 
وقتی خوب فکر می کنم تازه معنی حرفش رامی‌فهمم. 
پدرم راست می گفت؛ راست... ۰ 


مردی که هسر ش د اده در در دید ون می کنده: ادد کت ده د 
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چراق س رقت آلپومم 


تا پیش ا زاینکه روبروی «خشایا راعتمادی» بنشینم و بخواهم باو یگفتگ وکن م نسبت 
به او پیش داوری داشتم. پیش داو ری د ر بار ه اینکه وی‌انسان خونگ ر می‌نیست وان دکی 
مغرو راست اماچند دقیقه‌ا ی از شروع مصاحبه نگذش تکه نظ رم به کلی عوض شد. 
خشایا راعتمادی با حوصله و انرژی خاصی به سوالات پاس خگفت و حس مثبتی از وی 
به من منتقل شد. حسی که با خواندن این مصاحبه به شما هم منتقل می‌شود. 


#جریان سارقین باج گیر در این آلبوم جدید تان چیست؟ 

جریان این است در هنگام ماده کردن آلبوم استودیو کاری‌ام عوض شد به خاطر 
ابن که رضایتی از حیث کارم نداشتم و استودیوی خود را تغییر دادم. وقتی کار آلبوم به 
اتمام رسید. در ایمیل من پیام‌هایی می آمد که اگر ظر ف ۴۸ساعت این مقدار پول رابه این 
حساب نریزی کارهایت را باصدای کسی دیگر روی اینترنت می‌گذاریم. 

خوب در ابتدا خیلی به این موضوع اهمیت ندادم چون در طی ۱۵-۱۶ سال کاری‌ام 
همیشه بدون حاشیه زند گی کرده‌ام و خود من هم متعجب بودم که این موضوع از کجا 
نشأّت گرفته است! این داستان ادامه داشت تا آنجایی که من برای اولین بار لینک یکی از 
کارهایم راباصدای کسی دیگر در اینترنت شنیدم ومتوجه شدم که این شوخی نیست. 
این موضوع من را بسیار حساس کرد به همین دلیل به دادسرای رایانه‌ای رفتم و در آنجا 
به پلیس فتا معرفی شدم وبا تلاش آن‌ها مجرمین ظرف ۸ ۴ دستگیر شدند. در همین جااز 
طریق رسانه‌ی شما از آنها تشکر می کنم. متأسفانه متوجه شدم مجرمین مربوط به همان 
استودیویی می‌شود که من با ان کار می کر دم! 

# ترانه‌ی مشترک شمابا رضاصادقی که دراین آلبوم کار شده بودهم لورفت. 
درست است؟ 

بله. چن دی پیش‌تریکی از ترانه‌های مشتر ک من بارضاصادقی هم لورفت و 
می‌توانست این کارادامه داشته‌باشد وتبدیل به یک فاجعه شود. به هر حال این آلبوم. 
البومی‌بود که ۵ ۲ماه‌زحمت کشیده شد ه٥‏ بود ومی توانست داستان‌ساز شود که خدارا 
۰ ۱ 

# به نظر می رسد که این آلبوم خیلی در دسر ساز بوده, بااین حال آیا فکر می کنید که 
فروش خوبی داشته و موفق بوده؟ 

من طی ۱۶ سال سابقه‌ی کاری‌ام هیچ وقت به میزان فروش کارم فکر نکرده‌ام. من 
هیچ وقت خواننده نبودم بلکه به دنبال خواندن دغد غه‌های احساسم بودم. یعنی همیشه 
درگیر خودم و احساسم هستم و همیشه خواسته‌ام ان کاری که دوست دارم را انجام دهم. 
رضایت من زمانی است که آن کاری که می‌خواستم راانجام داده‌باشم که این ۷۰ در صد کار 
است و ۰ درصد دیگر هم رضایت هم فکران من است. میزان فروش چیزی است که در 
بازار کل دنیا متغیر است و نمی توان گفت کار موفق کاری است که فروش زیادی داشته. به 
نظرمن آلبومی موفق است که رضایت آن‌هنرمند وهم فکرانش نسبت به آن کار زیاد باشد. 
من هم یک رضایت عمومی نسبت به این آلبوم دارم.احساسم این است که ملودی‌های خیلی 
خوبی داشته, اشعار بسیار محترم و با شانیتی داشته و به من نزدیک بوده. 

# آیا شمااز کارهایی که تاالآن اجرا کرده‌اید راضی هستید؟ 

##همیشهوقتی کارهایم را گوش می کنم آن‌لذتی که بای د ببرم رانمی‌برم,چون 
منتقدان ه به کارهایم نگاه‌می کنم ولی این دو آلبوم آخرم یعنی «باید به توبر گردم» و«تو 
محکومی به بر گشستن» آلبوم‌هایی هستند که بارضایت گوش می کنم و چشمانم پر از 
اشک می‌شود. 

#به نظر شما کدام یک از این دو آلبوم بهتر است؟ 

در مورداین دو آلبوم من هیچ تفاوتی رانمی توانم بگذارم چون بر ای من محتوای 


۷ لا ۱۳ 
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کلام در اولویت است و حرف اول رامی‌زند.وقتی 
من اشعاری راانتخاب می کنم آن اشعار حرف دلم 
واحساسم است و رضایت دارم.اجراهارادوست 
دارم.ملودی‌ه ارادوست دارم و به ان‌هادل بسته 
هستم. در کل می توانم بگویم این ۱۸ تر ک جزوبهترین 
ترانه‌هایی هستند که من در این ۱۶ سال اجرا کرده‌ام. 

#قشنگی آلبوم باید به توبر گردم در اين بود که 
در اوج زمانی آمد که همه نسبت به عشق نگاهی منفی 
داشتند واین آلبوم جریان را تغییر دادو ضد عشق 
خواندن‌ها کمتر شد... 

۴ هنر یعنی تبیین زیبایی‌ها. در میان این همه 
بی‌تعهدی‌ها, بد انتخابی‌ها, بی‌باوری‌ها اگر من هم یک 
ترانهی‌منفی بخوانم به ان مساله کمک کرده‌ام در 
یدای هی ی ۱ 
باورهارابیشتر کنم حتی اگر این روزها کمرنگ باشد 
و گاهی مورد تحقیر قرار بگیر ند. بعضی وقت‌ها بعضی 
واقعیت‌های از یاد رفته در ماانگیزه ایجاد می کند برای 
رفتن به سمت زیبایی‌ها ویک تلنگر ایجاد می کند. چون 
درهمه‌ی ماانسان‌ها فطرت خوبی وجود دارد که گاهی 
فرآموشش می کنیم. 

#دراین آلبوم کدام آهنگ بیشتر به شمانزد یک 
است و وقتی گوش می دهید احساس خوبی دارید؟ 

#۴ دواقعا نمی توانم این ر ابگویم کار سختی است. 
من تک تک این ترانه‌ها رادوست دارم مثلاً آهنگ مرا 
آن‌قدر عاشق کن را خیلی دوست دارم: 
«مرا آن‌قدر عاشق کن /تمام حرف مردم شم 
اگر دستام رو ول کردی /تو راه خونمم گم شم...» 

یا آهنگ «تو محکومی به بر گشتن»» «نامه» و... در 
کل همه‌ی ترانه‌هایم رادوست داشتم وهمه‌ی آنها به 
من نزدیک بود ند که خواندم اگر به احساساتم نزدیک 
نبودند نمی‌خواندم. 

#واما در این آلبوم همکاری شما بار ضا صادقی. 
چه شد تصمیم گرفتید با ایشان کار کنید؟ 

#۶ رضاصادقی رادوست دارم به خاطر فکرش»به 
خاطر تربیتش, به خاطر سلیقه‌ی حرفه‌ای او به خاطر 
احا 0 کی یی ا ی 
رضا صاد قی خیلی عجین است. من تماس گرفتم واز 
ایشان دعوت کردم. 

# در آلبوم قبلسی ترانه باید به توب ر گردم کار 
منک رک شما آقای لهراسیی بود.جرااین کار دز 
آلبوم قرار نگرفت؟ 

واقعیت این است که ترانه‌ی باید به توب ر گردم 
برای یک سریال بود که به من پيشنهاد شد که قسمتی 
از آن را آقای‌لهراسبی خواند ولی در نهایت برای آن 
سریال استفاده‌نشد. من ‌امتیا زاین کارراخریدم و خرید 
امتیاز این ترانه منجر به تهیه‌ی آلبوم شد چون هم نگاه 
ترانه سرایش رادوست داشتم وهم ساختارش را که 
توسط بهر وز صفاریان خوب کار شد هبودو آن‌رادر 
البوم قرار دادم.این کار راخودم اجرا کردم که یک 
قسمتی از صدای علی له راسبی هم در آن‌هست که 
برای خودم یاد گاری باشد. 

# در بیسن صحبت‌هایمان خیلی به لو رفتن ترانه‌ها 
اشاره شد. خوب چه طور می شود که یک ترانه لورود 


و در اینترنت پخش شود؟ 

شمابه نکتهی خاصی اشاره کر دید ومن 
اس کته تفر رهاط رس 
گردد.اگر مخاطب واقعاً به یک هنر مند و کارهايش 
I EE‏ فقط لفط اه لوا ۱ 
از آن هنر مند حمایت کند و کارهایش رابخرد نه این 
کهازاینترنت‌دانل ود کند یاجیزهای‌دیگر.مخاطب 
بای درعایت کند همان طور که مابه عشق آن‌ها کار 
می کنیم.در غیر این صورت این چر خه از بین می‌رود 
ودر حال حاضر هم می‌بينیم که تقریبا از بین رفته است 
واین برمی گردد به فرهنگی که باید بین مخاطب و 
موسیقی نهادینه شود. 

# چرا آثار هنری تبلیغ نمی‌شود؟ 

#۶ گر ما بخواهیم مدیریت کلان رابرای تمام 
موسیقی بیان کنیم از موسیقی گر فته تخود هنر مندانء 
CNRS‏ 
ومخاطب‌همه یک جور مشکل داشته ایم.وقتی که 
یک تهیه کننده برای کاری سرمایه گذاری می کند. 
خوب‌این نیاز به تبلیغات دارد. کجا باید تبلیغ شود؟! 
در مملکت مابیلبر دهایی از برندهای مختلف مثل 
ساعت و... که توسط هنرپیشه‌های غربی و خارجی 
تبلیغ می‌شود.هست ولی من هنر مند که در واقع با 
مجوز وزارت ارشاد کار می کنم اجازه تبلیغ راندارم. 
وقتی کسی که در این زمینه سر مایه گذاری می کند 
ای رت 

# در این زمینه رسانه‌ها چه نقشی دارند؟ 

ددر رسانه ملی یک سری قانون گذاری‌هایی 
وجود دارد که من به درستی با نادرستی انها کاری 
ندارم ودخالت نمی کنم ولی می‌توانم علت‌ها را آسیب 
شناسی کنم.اجازه فعالیت در رسانه‌هاي خارج از کشور 
رانداریم ویک شبکه‌ی مخصوص موسیقی هم نداریم 
واصولاً قانون گذاری رسانه‌ی ملی با وزارت ارشاد 
متفاوت ات وک کار مارا وزارت ازشاد 
مجوز می‌دهد ولی رسانه ملی به آن مجوز نمی‌دهد. 
بنابراین ما رسانه‌ای ای اجازهتبلیغ یا بیلبورد را 
هم که نداریم پس هیچ جایی نداریم! 

# نظر تان درباره‌ی فروش برخی آلبوم‌ها در سوپر 
مار کت‌هاچیست؟ 


کارهایشان در سوپر مار کت‌هابه فروش می‌رود.من‌مثل 
دوستان‌هم فکر می کنم وهم فکر نمی کنم. چرا که ترجیح 
می‌دهم که فروشگاه‌های بزر گ مثل شهر کتاب وجود 
داشته باشد واثرهای‌هنری در آن‌مکان‌هابه فروش برود 
ولی وقتی که چنین چیزی وجود ندارد و تبلیغی وجود 
ندارد طبیعی است که در سوپر مار کت‌ها باشد و کسی 
که برای خرید مایحتاج روزمره خود به سوپرمار کت 
می‌رود آن رامی‌بیند و خریداری می کند. تبلیغ کالاهای 
دیگر به آثار هنری اولویت دارد واین باعث می شود که 
محصولات صوتی وهنری در آن سوپر مار کت‌ها نیز 
به خوبی دیده نشوند.این جز و مسائلی هست که باعث 
دانلود در اینترنت یا کی رایت می‌شود. 

٭ آیا مطبوعات در این زمینه فعالیتی داشته است؟ 

من فکر می کنم باز مطبوعات نسبت به 


شکلی معر فی می کنند. چه به عنوان منتقد چه به عنوان ‏ 
مشوق‌نظرهارا حل می کنند ونیا بای ۰.۱ ۱۳ 
رسانه‌ها می‌توانند این کار راانجام دهند. در دهه ۸۰ 


نشریه‌های زرد بسیار زیاد شد ند وبه جای اینکه به 
مسائل کارشناسی بیر دازند به حاشیه پر داختند ولی 
خداراشکر در حال حاضر خیلی کمتر شده است. 

#قبول دار ید که خوانند گی کار آسانی شده وهر 
کس که سرمایه‌ای دار د خواننده می‌شود؟ 

#۶ جوان به طور کلی جویای نام است ودوست 
دارد خودش رااثبات کند. بعضی‌ها این پتانسیل را 
دارند و تأثیر گذار هستند و مردم هم از آنها حمایت 
دارند اشکالی ندارد. هر کس می‌تواند هر چیزی را 
انتخاب کند وحق دارد که شانس خود راامتحان کند 
مسأله یک موضوع شهرت طلبی است ودیگری عشق 
به کار.اگر کسی عاشق کارش باشد ماند گاراست.اگر 
عاشق کارت باشی جاری هستی و نباید برایت مهم 
باشد که یک روز اولین نفر باشی ویک روز پنجمین 
نفر, فقط مهم این است که هستی... 


* آیا قبول دارید که موسیقی مد می‌شود ویک 


دفعه یک ترانه‌می گیردشاید آن ترانه‌ماند گاری 
چندانی هم نداشته باشد ؟ 

۶+ یک زمانی حس و حال جامعه طوری است که 
ممکن است‌باآن ترانه ارتباط برقرار کند. آن ترانه 
شاید ماند گارهم شود وشاید هم موجش بخوابد.به 
نظر من اصلاً مان د گاری معنی ندارد. کاری که در ۱ 
زمان خود تأثیر بگذارد کار موفقی است یعنی این که 
آن خواننده توانسته است زمان رابشناسد وحس و 
حال جامعه‌اش را درک کند. یک کار موفق احتیاج به 
روانشناسی وجامعه شناسی دارد ویک سری کارها 
هستند که ريشه درباورهای آدم‌ها دارند واگر بتوان 
در آن سبک. کاری خواند آن کار ماند گار می‌شود. 

#نظر تان د رمور دآ کاد می‌هاومسابقات‌خوانند گی 
که در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می شود چیست؟ 
آیا موافق هستید با مخالف؟ 

من اصلاً مخالف موفق شدن نیستم. هر چه 
تعداد آدم‌های موفق بیشتر شود زند گی قشنگ تر 
است وپس‌رفت‌ها کمتر می‌شود. هر چه ادم‌ها 
مخاطب‌های زیادی‌داشته باش ند حسادت‌ها کمتر 
می‌شود و این در واقع جزو فضایل اخلاقی است وبا 
این کار سشکلات احلاقی کمتر می‌شود. وامادر ۰ ۱ 
آ کادمی‌هاء امکان ندارد در سه ماه یک نفر خواننده 
شود. اینها شوهای تلویزیونی هستند که یک سری 
مخاطب برای خودشان جمع می کنند.اتفافا قشنگی 
زندگی به این است که آدم‌ها مثل هم فکر نمی کنند 
وین اراد کش خیل قض نک است. سلیقه‌هام-د ۳۳ 
است واین همه اتفاق‌های مختلف برای سلیقه‌های 
مختلف است. نه. من مخالف این قضیه نیستم و ممکن 
است یکی بر آذر یک اتفاق موفق شود. خود ماهم 0 
یک اتفاق‌موفق شده‌ايمو آن قابلیت راداشته‌ايم که 
بتوانیم ادامه دهیم. ۰ 
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هفته معلم به پاس خدمات شهید مر تضی مطهری 
وهمزمان با روز شهادت وی آغاز می‌شود. 

باوجوداهمیت نقش معلمی و جایگاه شهید مطهری 
اما به نظر نمی آید سینمای ایران در ساختار اکران آثار 
جایگاه خاصی برای گر امیداشت مقام معلم در نظر 
گرفته باشد واینگونه باشد که هر سال وبه مناسبت 
هفته معلم آثار ویژه‌ای روی پر ده سینماها برود. حتی 
اگر آثاری‌هم مربوط به مقام شامخ معلمی‌تولید 
شده‌اند این شانس رانداشته‌اند که همزمان با این روز 
در تقویم نمایش عمومی‌شان راشروع کنند ودر این 
زمینه تلویزیون پیشر وتر بوده است. 

سینمای ای ر ان هر چن د موردی و مناسبتی به 
معلم ان‌ومس له آموزش 
ویرورش نگاه‌نکرده‌است 
اما رد پای شخصیت‌های 
معلم درفیلم‌های‌ایرانی‌به 
اور مدخن فال پکپری 
است. سینمای‌ایران در کنار 
پرداخت دراماتیک به‌این 
موضوع سعی داشته وجوه 
نادیده و مسائل و مشکلات 
این قشر رانیز مدنظر قرار 
دهد. پررنگ‌ترین حضور 
شخصیت معلم در سینمای 
ایران را می‌توان در کارنامه 
پوران درخشنده دید. 

«رابطه» فیلمی‌ساده و روان است وبه شکل گرفتن 
رابطه بین معلم مدرسه با پسر کی گنگ می‌پر دازد که 
ارزوی حرف زدن دارد. در واقع کیفیت این رابطه که 
به واسطه نوع حضور و ب رخورد معلم ویژه می‌شود. 
باعث جاری شدن اولین کلمات نامفه وم بر زبان 
پسر ک می‌شود. 

در واقع شخصیت معلم کنشمند و پیشبرنده درام 
است. به گونه‌ای که برای خر وج از ایستایی و حر کت 
در مسیر پر فراز ونشیب انگیزه‌اولیه رابه پسر ک 
می دهد. زنده‌یاد خسر و شکیبایی با حضور در این نقش 
آنهم زمانی که به واسطه شخصیت حمید هامون به اوج 


معلمانی 


که در سینما ماند کار شدند 


معلم به یاد گار بگذارد. 

«عبور از غبار» دومین فیلم پوران درخشنده است 
که به رابطه یک معلم مدر سه با شا گردش درروستایی 
دورافتاده‌می‌پر دازد. این بار مسائل و مشکلات خاص 
می‌گیرد و بار دراماتیک این رابطه پررنگ تر است. 

این اثر مهجورترین و به نوعی ملموس‌ترین فیلم 
کارنامه درخشنده است که از تصنع واحساسات زد گی 
هم به دور است.بخش عم ده جذابیت فیلم و تفاوت 
آن با نگاه‌حا کم بر «رابطه» این است که‌این بار رابطه 
شکل گرفته بین معلم و شاگرد تنها به برطرف شدن 


مشکل کود ک نمی‌انجامد بلکه معضل زند گی معلم 
راهم حل می کند. 

تا کید بر غربت معلم وهمسرش که بیماری زن آن 
رابرجسته‌تر می کند.موقعیتی بحرانی فر اهم می کند 
که سرانجام بااهدای کلیه مادر پسر ک به همسر معلم 
حل می‌شود. 

مرحوم شکیبایی در این فیلم هم تصویری به 
یادماندنی از معلم تر سیم می کند که قابی بسته و 
کلیشه‌ای نیست. آسیب پذیر بودن وی در جایگاه یک 
معلم علاوه بر شخصیت پر دازی در نوع بازی باعث 
شد تامعلم فیلم «عبور از غبار» در ذهن مخاطب 
باق بماند. 


ر 
اطلاعات لین ها ر ,۳۵۵۸ 


«پرنده کوچک خوشبختی» فیلمی‌دیگر از پوران 
درخشنده است که این بار به رابطه یک معلم زن با 
شاگرد گنگش می‌پردازد.به‌اين تر تیب اوبه‌نگاه 
خود نوعی همه شمولی می دهد که از محدودیت مرد 
وزن خارج شده و به مسئله خاص یک معلم و شا گرد 
می‌انجامد. 

هر چند خاستگاه و منشاً گنگ شدن این دختربچه 
با کودک فیلم «رابطه» متفاوت است.ولی باز هم تا کید 
بررشکل گیر ی رابطه‌ای که می‌تواند به نوعی درمان 
کند تم مشق رک این دو فیلم است. . هما روستاباایفای 
نقش این معلم تصویر تلاش‌های خود رادر سیمای 
معلم ماند گار کرد. 

بعد از درخشنده که 
رویکردی پررنگ به این قشر 
داشتة کیو مرت پورآخمد 
نیز در مجموعه «قصه‌های 
مجید» و فیلم‌های «شرم» 
«صبح روز بعد», «نان و شعر» 
و «سفرنامه شیراز» توجهی 
خاص به شخصیت معلم و 
رابطه معلم و شاگردی دارد 
که البته بخشی از آن‌به فضای 
عمومی مجموعه بازمی گردد. 

در واقع هر قسمت به 
واسطه داستان مجوری 
حضوری خاص از معلم مدرسه راثبت می کند که البته 
امتیاز آن در تعادل زاویه نگاهاست. گرچه در خشنده 
در آثارش به شخصیت‌های معلم مثبت پر داخته.اما 
پوراحمداین فرصت رابه خود ومخاطبانش داد تا 
این چهره تک بعدی را بسط داده و تصویری باور پذ یر 
از معلم خلق کند. تصویری که می تواند مثبت, منفی, 
خاکستریو.. باشد وطبعاً تأثیر خاص خود رابر 
دانشآموزان و به گونه‌ ای برجسته‌تر بر مجید دارد. 
مثلآدر «صبح روزبعد» به تأثیر ترس ازمعلم بر 
یاد گیری مجید تأ کید می‌شود که به نوعی کابوس اورا 
شکل داده و اتفاقآمسیری کاملاً بر عکس رادر پسرفت 
وی شکل می‌دهد. 


اهمیت نگاه پو راحمد د راین است که رنگین کمانی 
از شخصیت پر دازی معلم را در کنار هم ارائه داده و به 
همین دلیل متهم به نگاه تک بعدی یا منفی نمی شود. 
همانط ور که رابطه خوب مجید با معلم دیگر منجر به 
ایجاد انگیزه در وی و رفع کاستی‌هایش می‌شود و در 
کنار آنهاناظمی حضور دارد که همواره با خشوفت خود 
شرایطی بحرانی فراهم می کند. 

اک حوره اة ق وماق 
ایران رافیلم «پشت پر ده مه» پر ویز شیخ‌طادی ثبت 
کرد. دراین فیلم شخصیتی چند وجهی از معلم ثبت 
می‌شود که علاوهبر تعامل وتقابل باشاگردش درگپر 
رابطه‌ای پیچیده می شود که پر داختی جذاب دارد. 

رابطه معلم با شا گرد گنگ مدرسه‌ای در روستای 
شمالی علاوه بر اینکه واجد زیر وبم‌های معمول است. 
یک پیچش جذاب دارد که سطح روایت را تغییر 
می‌دهد. به این تر تیب وقتی رابطه عاطفی بین معام 
ومادر پس رک گنگ ایجاد می‌شود. علاوه بر اينکه 
مسائل بین آنهابه قوت خود باقیست. از این وجه هم 


تأثیر می گیرند. 
جهانگیر الماسی پس از سال‌ها توانست با حضور 
در نقش این شسخصیت خود را در قالبی جدید و کمتر 


شخصیتی که بخشی از فیلم متکی بر باز خورد منفی 
اوبین‌دانش آموزان است ووارد شدن او به یک 
رابطه عاطفی می تواند وجوهی جدید رابه این تصویر 
اضافه کر ده و چهره‌ای انعطاف پذیر از معلم به نمایش 
بگذارد. 

از دیگر معلم‌های ماند گار سینمایایران می‌توان 
به علی نصیریان در نقش معلم فیلم «جاده‌های سرد» 
مسعود جعفری جوزانی اشاره کر د. یک معلم روستایی 
که رابطه‌ای پدرانه و حمایتگر باشاگردانش دارد و 
می‌تواند جایگاه تأثیر گذار این قشر رادر فیلمی‌ساده 

بهزاد خداویسی هم در فیلم «خمره» ساخته ابر اهیم 
فروزش در نقش معلم جوانی روستایی قرار می گیرد 
که همراهی‌او با بچه‌ها و انگیزه‌ای که به آنهامی‌دهد در 
داستان تعیین کننده است. فرامرز قریبیان در «جنگ 
اطهر» ساخته محمد علی نجفی و مجید مجیدی در 
«شنا در زمستان» ساخته محمد کاسبی ایفا گر نقش 
معلم بودند که نقش محوری در فیلم داشته است. 

بیژن امکانیان در «دبیرستان» اکبر صادقی. نقش 
واعتیاد دارد.در واقع اووقتی نیاز دارد که شاگرد 
نوجوانش رااز اعتیاد منع کند. دچار کشمکش‌هایی با 
خودش می‌شود و در این موقعیت جایگاه اوبه عنوان 
یک معلم است که کمک می کند تااز این چالش موفق 
خارج شود. 

«خواب‌های دنباله دار» فیلمی‌دیگر از در خشنده 
می‌شود که چون کود ک از طرف خانواده مورد توجه 
وتامین عاطفی قرار نمی گیرد. بین آنهاار تباط عاطفی 
شکل می گیرد. البته پانتهآ بهرام نیز در نقش ناظم 


یکی دیگراز کاراکترهای‌تاثیر گذاردراین فیلم است 
که‌باتوجه واعتمادبه حرفهای ک ود ک قصه‌باوی 
همراه می‌شود. د رخشنده در این فیلم فضای مناسبی 
از مدرسه وارتباط بین دانش آموزان و مربیان خود 
ارائه کردهاست. 

«حوض نقاشی» فیلمی از مازیار میری است که هم 
اکنون در حال اکران است. البته در این فیلم میری با 
محوریت قرار دادن پدر ومادری که کم توان ذهنی 
هستند. تلاش می کند. قصه خود را جلوببرد. بیشترین 
تمر کز قصه‌اين فیلم روی ارتباط بین کود ک قصه و 
پدر و مادرش است که دجار مشکل هستند. امادر 
این فیلم نیز فرشته صد رعر فایی به عنوان منجی این 
ار تباط گسسته شده‌مابین سهیل و پدر ومادرش را 
التیام می‌بخشد. 

فرخ نعمتی در «سراب» سعید اسدی وحمید 
تمجیدی, مریلازارعی و پارساپیروزفر در «زن 
زیادی» تهمینه میلانی, گلاب آدینه در «شکار 
خاموش» کیومرث پوراحمد.رویا نونهالی در «آب را 
گل نکنید» شهریاربحرانی, شبنم قلیغانی در دیک 
الف ناقابل» محمد عرب. نیلوفر خوش خلق در «دایره 
زنگی» پریسا بخت آور ونیکی کریمی, مریلا زارعی: 
هنگامه قاضیانی در «بشارت به یک شهر وند هزاره 
سوم)» محمدهادی کریمی:نگین صدق گویاوصفری 
عبیسی در «وا کنش پنجم» میلانی ایفا گر نقش معلم. 
آموز گاریادبیر بوده‌اند که‌البته کمیت و کیفیت‌این 
حضور شدت و ضعف‌هایی دارد. 


تجلیل سینمای ایران در کناد 


مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم‌های 
ایرانی درکانادادرس ال ۱ ۰ ۱ ۰ 
واقع در شمال شهر تورنتوبر گزارشد که‌با استقبال 
تماشاگران همراه بود. 

نمایند گان ال رال ۱ ۱ 
لوح تقد یر به دبیر جشنواره و هیئت داوران از 
بر گزار کنند گان این جشنواره قدردانی کردند و 
در پیامی‌از سوی نخست‌وزیر کانادا برای جشنواره 
فیلم‌ه ای‌ایرانی. سینمای ایران به عنوان‌هنری 
تاثیر گذار بر سایر جوامع مهاجر معرفی شده و مورد 
ستایش قرار گرفت. 

اوا 
مجلس دولت فدرال به دبیر وهیئت داوران 


۸ نینج 


۳۹2 


۰ 4 « 
۳ 
ی او اس ۱ 
قوانسد ه زي! 
را ا 
۵۲‌سال دارد برای سال 
۵ میلادی برنامه 
ریزی شده واو نخستین مسافر خصوصی خواهد بود 
که‌ازسال ٩‏ ا ا اسر می کند. 
دررسال ۰۲۰۰۹ گی لالیبر ته, بنیانگذار «سیرک 
آفتاب» که خودرابه کل دلقک‌ها در آورده‌بود. به 
این ایستگاه سفر کرد. سارابرایتمن. آلبوم جدید خود 
را که‌در ماه آوریل به بازارعرضه شد, «جستجو گر 
ی ۱۳ 
شهرت سارابرایتمن پس از بازی در نمایش 
«شبح اپرا» در تثاترهای مهم و بر جسته ای نظیر تئاتر 
لندن و نیویورک افزایش یافت. سارابرایتمن از هم 
اکنون زمینه‌های سفر به فضا رافراهم کرده و به 
همین دلیل, ماه گذشته به روسیه سفر کرد و تحت 
معایتات برشک و۱ معاینات پزشکی 
بمنظ ور آغاز تمرینات وی در مر کز فضایی روسیه 
درخارج ا کر ۹ ارابرانتین 
امی_دواراست بتواند باضبط یک ترانه در فضاءنام 
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خود رابه عنوان نخستین خواننده‌ای که موفق به این 
کار شده ثبت کند. 


ارسال‌شده‌بود که توسط سرایورمن مدیر روابط 
عمومی جشنوارهقر ائت‌شد شاهر خ بحر العلومی دبیر 
جشنواره و گوهر خیراندیش رییس هیئت داوران 
ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران و پیامریاست 
سازمان سینمایی به معر فی بر ند گان این‌دوره از 
جشنواره پرداختند. 

در این مراسم دیپلم افتخار لوح جشنواره برای 
بهترین فیلم کوتاه به فیلم «اینجاشهر من بود» ساخته 
تینا پاکروان اهداشد. 

«اینجاش هرمن بود» دریک پلان‌سکانس 
به مدت هشت دقیقه و سی ثانیه در فضای دفاع 
مقدس ساخته شد هوبه حال وهوای ابتدای جنگ 
در خرمشهر می‌پردازد. عوامل این فیلم عبارتند 
از نویسنده و کار گردان: تین اپاکروان» مدیر 
ان ابردار همزمان: 
زار ومیکسس: علیرضا 
علوی‌ان.طراح صحنه و لب اس: کیوان مقدم.طراح 
چهره پر دازی: محمد قومی, جلوه‌های ویژه میدانی: 
حمید رسولیان. جلوه‌های ویژه کامپیوتری: حسن 
پیله ور. مدیر تدار کات: مهدی چراغی و دستیار اول 
و برنامه‌ریز: علی جناب. 

کتایون اعظمی, اکبر معززی, مسعود سخایی. 
مهدی‌صباغی ونیکی مظفری باز یگران فیلم هستند. 
مدیریت روابط عمومی‌این فیلم بر عهده فرامرز 
روشنایی آبنت. 


فن در گت سالاح در 


ارز 


۰ 


دزند گی است 


آناتول ف انس 


ضعیفه ما یک داد قوی سرمان کشید و فر مود: همه 
سوار ماشیناشون شدن و رفتن پار ک جنگلی فقط ما 
هستیم که توی این قوطی کبریت داریم می‌پوسیم. 
چرا؟ چون اقامون ماشین نداره...باخشمی که 
هر گز در خودم سراغ نداشته و ندارم. گفتم: عزیزم 
این قوطی کبریتی که توازش حرف می‌زنی, یه 
اپار تمان چهار هزار وپونصد سانتی‌متریه که فقط 
پول پیشش... 

بایک حمله از پیش تعیین شده حرف مارا برید و 
فرمود:شیکر نشو وبحث عوض نکن !من وبچه‌ها 
تصمیم گرفتیم بریم خونه بابام ایناو تاوقتی که 
ماشین نخریدی, برنگردیم... ۱ 

از این حرفش یک کارخانه قند در دلم آب شد 
و آرزو کردم حالاحالاها ماشین نخرم ولی برای 
رعایت برخی مسائل تقیه پيشه کردم و گفتم: 
مگه از روی جنازه من رد بشی که بذارم بری خونه 
بابات اینا و منو از دیدار خودت محروم کنی. 
حضرت والدهبچه‌هامقادیری‌نازد ر تاقچه بالا 
گذاشت و مثلا رفت جمدان‌هایش را ببندد. اینجا 
رسم بود که شوهر کفش عیال راپنهان کند واو 
هم مانند کسی که انگار هیچ کفش دیگری ندارد. 
گیر بدهد که یا کفشم رابده‌یاهیچ!امافرصت 
نشد چنین کاری بکنم و تلفن ز نگ زد. یکی از 
فرزندان برومندم گوشی رابرداشت. من وعیال 
وفرزندان برومند دیگرم به تلفن چشم دوختیم. 
فرزند برومندی که گوشی دستش بود بعد از 
کمی آره و نه گوشی رابه من داد. همسر نازنینم 
اخم فرمود و گوشش رازاویه بندی کرد تاببیند 
این کسی که روز تعطیل زنگ زده کیست وچه 
می‌گوید؟ 

خانمی که صدایی نازنین داشت. از ان سوی سیم 
عرض کرد:من از شر کت قره‌قروت سازی ترشک 
مزاحم میشم... آب دهانم راقورت دادم و گفتم:دو 
ماه‌پیش سهمیه قره‌قروت بچه‌هار و گرفتم وحالا 
دیگه... حرفم راقطع کرد و گفت:من واسه چیز 
دیگه‌ای مزاحم شدم. گفتم: 

میدونم... واسه اون فر ميه که پارسال اومدم شر کت 
شماوواسه استخدام ویزیتوری پر کردم... راستش 
حالا دیگه وقتم پره و تو مترو دارم واسه شر کت 


سنگ پاسازی چین وشر کاویزیتوری می کنم.راستی 
شماسنگپای چینی نمی‌خواین؟ ضمن اینکه کف 
پای شهروندان رو پاک می کنه. واسه آدم جوک 
فارسی با لهجه چینی میگه. 

همسر نازنینم باجیغی که در چشمغره‌اش بود. 
نگاهم کرد و گفت: چرانمیذاری حر فش وبزنه ؟از 
چی می ترسی؟ در مدتی که همسرم این رآمی‌فر مود. 
و ات ۲ 

-شمااز شر کت قره‌قروت سازی ترشک برنده یک 
دستگاه‌هواییمای دوازده نفره شدین. لطفا یوست 


قره‌قروتی رو که شماره سریال شونزده رقمی داره. 
بیارین وهواپیما تون وتحویل بگیرین اسه روز هم 
بیشتر وقت ندارین. گرم خلبان خواستین, خودمون 
داریم! 

از آن لحظه زند گی ما تغییری اساسی کرد. زنم که 
همیشه نداشتن ماشین را توی سرم می‌زد. گوشی را 
برداشت خواهر و مادر و خاله و همسایه وعالم و ادم 
رابرای‌شام اخر دعوت کرد چون معتقد بود شاید 


هه 
7 اطاعات کل س ر ,۳۵۵۸ 


فر داسوار هواپیمای خودمان شدیم وبه یک سفر دور 
دنیا رفتیم !پس بهتر است با دوستان و آشنایان یک 
فقره‌شام آخر بزنیم تور گ. قبل از این که مهمانی 
شروع شود شر کت قره‌قروت سازی تر شک زحمت 
کشید و چند پلاکارد توی کوچه وجلو ساختمان 
حساب شر کت قره‌قروت سازی ترشک. جناب 
آقای نریمان زالزاده... برنده شدن هواپیمای دوازده 
نفره خصوصی را به شما تب ریک عرض می کنیم... 
خانم‌ه ای اهل محل می | مدند و این پلا کاردها را 
می‌خواند ند و کلمه کلمه‌اش راتوی سر شوهر شان 
درمهمانی‌ همه حرف‌ها درب اره تبلیغاتی بود که 
شر کت‌های مختلف برای جلب مشتری عرضه 
دارم از سیرابی فر وشی ماشالا قصاب و شر کاسیرابی 
می‌خرم ولی تا حالا ن ه هواپیما بردیم نه حتی بلیت 
اترو خوش به حال آقای شم 

قصاب و شر کافقط یه بار سیرابی خرید و صد گونی 
مجله باطله برنده‌شد. آقای‌ایمانی گفت: خب این 
به چه دردی می‌خوره؟ رفیق آقای ایمانی گفت: 
مجله‌ه ای باطله رو می‌برم پیش این د که‌های 
بازیافت وبه‌جای کاغذ پاره. کیلویی ۰ ۴۰ تومن 
قرو یت جهای کرت مارا رین 
امروز اعلام شد که ده‌درصد رشد کرده. می‌خوام 
گونی‌هامو تو بازار بورس سرمایه گذاری کنم. 
قره‌قر وت وشماره سریال شونزدهر قمی راپیدا 
کنیم ولی مگر می‌شد؟ وجب به وجب خانه 
که‌نبود. تلفن‌هم مدام زنگ می‌زد وازاطراف و 
اکناف عالم می‌پر سید ند: پیداش کردین؟ دو روز 
گذشت وهنوز چیزی پیدانکر ده‌بودیم تااين که 
دختر خاله زنم که از آن دوشیزه‌های تار ک دنیا 
بود ودر علوم غریبه ورمل واسطرلاب دستی بر 
آتش داشت. آمد تا بافنون جادو گری آن پوست 
ترش راپی دا کند.زنم‌می گفت این دختر خاله 
درپی دا کردن چیزهای ناياب معجزه‌می کند و 
تا حالا برای هشتاد دوشیزه تر شیده ونترشیده 
شوهر پیدا کرده. 

گفتم شاید حالا که پای پیدا کردن چیزی ترش 
درمیان است.معجزه کند و آن راپیدا کند. البته 
این رادیگر نگفتم که اگر بیل زن بود. باغچه خودش 
رابیل می‌زد وتاامروز که چهل وهشت ساله شد ه. 
شوهری هم برای خودش ابتیاع می‌ فر مود. 
دخترخاله‌در حال کشف وش هود بود واز وقت ما 
فقط سه ساعت مانده بود. حسابی ناامید شده بودم و 
می‌زد. ناگهان کوچک‌ترین فرزند برومندم با فریاد 


یافتم یافتم..نمایان شد وپوست مذ کور رانشان‌داد. 
دخترخاله آهی کشید و گفت شکر خدا که پیداش 
کر دم!پوست رااز دست فرزندم ربودم و دربست 
گرفتم ویک راست به طرف شر کت قره‌قروت 
سازی ترشک رفتم. آنجاحواله هواپیما رابه من 
دادندوباهمان‌دربست به فرود گاه‌رفتم. درست 
در ثانیه اخر کارهاتمام شد وسویچ‌هواپیما بایک 
ب رگ صور تحساب دستم داد ند. در آن صور تحساب 
نوشته بودند که هزینه سه روز پار کینک, سیصد 
هزار تومان. هزینه نگهداری هواپیمابرای سه روز 
صد و پنجاه‌هزار تومان. هزینه نگهبان روز نگهبان 
شب سر ویس» بیمه بد نه» شخص ثالث. حوادث 
غیرمترقبه» نوشابه برای تعمیر کارهاء و غیره و ذالک 
هم شد ٥‏ بود یک گونی پر از اسکناس از رده خارج 
نشده‌تر و تمیز. مانده‌بودم معطل چه کنم که آقایی 
بلند قد.باعینک آفتابی ولباس فرم فرود گاه و 
بسیار مودب نمایان شد وخودش راخلبان درجه 
کر دو گفت بهترین راهتسویه حساب شمابرای 
هزینه‌های معوقه هواپیمااینه که با شر کت دربست 
مستقیم قرار داد شراکت ببندین و جز وسهامدارهای 
هواپیمای خود تون بشین. 

انگار چاره‌ای نبود. قرار داد رابستم و هواپیما را تادم 
فرودگاه‌هل‌دادیم‌وجایی گذاشتیم که‌توی‌دیدباشد. 
بعد به جای‌اين که‌دادزن استخدام کنیم. خودم رفتم 
روی دماغه هواپیما ایستادم و داد کشیدم: کرج. 
مستفیم. مهرشهر فوری... فوری... کرج. مستقیم.... 
یک ساعت بعد بیست وچهار مسافر که‌دوازده 
نفرشان کود ک وروی زانونشین بودند.مسافر زدیم. 
خودم‌هم چهار پایه ای کنار صندلی خلبان گذاشتم وبا 
سلام و صلوات پر واز کردیم. کار من هم سخت نبود. 
به مسافرها آب می‌دادم.از آنها خواهش می کردم 
پوست تخمه و تنقلات را کف هواپیما نریزند. به کلید 
عقب جلو بردن صندلی دست نزنند واز این کارها. 
وقتی هم به مقصد رسیدیم. مثل یک شا گرد خلبان 
وظیفه شناس. هواپیما را جارو پارو کر دم. نگاهی هم 
به آب روغنش انداختم وبالگد به چرخ‌هایش زدم 
تاببینم یک وقت کم باد نباشند. در این مدت خلبان 
در قهوه‌خانه مقصد استراحتی کر د و قلیانی دود کرد. 
انگار قرار بود فر دا خلبانی از شر کت قره‌قر وت سازی 
ترشک بیاید و سکان را در اختیار بگیرد. 

شب وقتی که بادست وبال گریسی وتن وبدنی خسته 
به خانه بر گشستم. زنم با گرهی در ابرو و خشمی در 
دندان به استقبالم آمد:تاحالا کجا بودی؟ برو همون 
جاو دیگه برنگرد... دست وبالم رانشانش دادم و 
مقداری سوغات کرج و مهرش هر از ساکم بیرون 
آوردم و گفتم: رفته بودم مسافر کشی دیگه. 
گفت: خودم می‌دونم. چشمم هم روشن که چه 
گستاخ شدی ورک وپوست کنده‌اقرارمی کنی 
که رفتی مسافر کشی... گفتم خب چه اشکالی داره؟ 
عوضش دارم قسط پار کینگ واینا رو میدم. گفت: 


من میدونم تو چه آب‌ زیر کاهی هستی. زن حسن آقا 
می گفت گاهی وقتاماشالا قصابم با زانتیاش میره 
مسافر کشی. میگن هر چی ماشین شیک تر باشه, 
مسافرای شیک تر و آنچنانی تری سوارش میشن. 
حالاوای‌به‌روزی که باهواییس ای دوازده‌نفره 
مسافر کشی کنن!اونم لابد فقط یه مسافر داشتی... 
من‌می‌برمت آزمایشگاه‌میدم ۸( ازت بگیرن. 
فکر کردی من از اون زن‌های خانه‌دار ساده هستم؟ 
نخیر جونم. از فر دا که خواستی بری مساف رکشی. 
منم باهات میام. 

صبح قبل از طلوع شال و کلاه کر دیم به طرف 
فرودگاه. عیال خوش سلیقه و تنی چند از دختران 
برومندم جامه فرود گاه‌پوشیده بودند و به اهل محل 
که بد خواب شده بودند. فخر می فر وختند مخصوصا 
دوست داشتند زن حسن آقاراضایع کنند که‌مدام 
لاف فروشگاه ماشالا قصاب وشر کارامی زد. القصه 
یک وانت باردربست گرفتم و خودم وعیال جلو 
نشستیم و فرزندان برومندم هم رفتند توی باربند و 
تاخود فر ود گاه ترانه «من به پرنده‌م» راخواندند. در 
فرود گاه چشم عیال که به هواپیما افتاده جامه خشم 
پوشید واز ترانه من یه پرنده‌م. گریز زد به ترانه 
«من چشاش وچشاشو چشااااشو در میارم» وبه خانم 
خلبانی که کنار هواپیمای ما ایستاده بود اشاره کرد 
واز من پرسید: ایشون کی باشن؟ 

من که اصولا تاب دیدن خانم‌های خلبان راندارم و 
دست پاچه می‌شوم:زبانم بند آمد و گیرپاج کردم. 
اماخانم خلبان با لبخندی مطمتن جلو امد و کارت 
شناسایی خودش رانشان داد و گفت: 

من خلبان شسورانگیز شیرین تبار هستم. از طرف 
شر کت قره‌قر وت سازی تر شک... 

بعد به همه ماقره‌قر وت پذیرایی تعارف کرد از 
همان‌هایی که توی مترو می‌فروشند. من سهم خود م 
رانخوردم و توضیح دادم که خودم همین جور خدایی 
دهنم آب میفته وای به روزی که قره‌قروتی بخوریم 
که خلبانی شورانگیز و شیرین‌تبار تعارفم کر ده‌باشد. 
جمله‌ه ای آخر رابا زب ان بین‌المللی نگاه‌به او گفتم 
تایک وقت خدانکرده زنم غیرتی نشود. کمی بعد 
زنم هم خواه ناخواه مقادیری قره‌قروت خورد و قبول 
کرد سویج هواپیما رابه آن خانم بدهد. همه که سوار 
خلبان بود. نشستم اما اتفاقی افتاد وهواپیما که داشت 
اوج می‌گرفت. ناچار شد با دماغ فرود بیاید زیرا زن 
تیزچنگالم چنان چنگی به گونه خلبان کشید که اوهم 
سکان‌رارها ومقابله به مثل کرد بعد هر دوبه روی‌هم 
چنگ ولنگه کفش کشیدند ومن که بین انها بودم. 
داشت بالامی گرفت که هواپیمای بی خلبان تر جیح 
داد با دماغ فر ود بیاید. نتیجه این شد که حالاضمن 
این که کلی بد هی ومشکلات قانونی‌دارم,هواپیماهم 
ندارم و جلوی داد گام قره‌قروت ترش می‌فروشم. 


۳ مج 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


محکوم شدم در حالی که نه توانایی مالی رد مال را 
دارم ونه سرقتها مال من بوده که عین مال رابر گردانم. 
اما با وجود تمام اینها محکوم هستم که ۰ ۴ میلیون 
پرداخت کنم!از طرف دیگر پدر و مادر همسرم به 
شدت او راتحت فشار قرار داده‌اند تااز من جداشود. 
مشکل اینجاست که ما ازدواج رسمی نکر ده‌ايم و فقط 
صیغه دائم محر میت بین ما جاری شده است ویک 
دفترچه داریم که هر آن ممکن است پاره شودادر 
حالی که تاماه‌دیگر بچه‌ام به دنی ام ی آید! خانواده 
همسرم می‌توانستند برایم سند ۰ ۴میلیونی بگذارند 
امابامادرم مشورت کردند و او که هیچ شناختی از 
من ندارد. گفت ممکن است من فرار کنم! در حالی 
اگر برایم سند می گذاشتند خودم آنقدر دوند گی می 
کردم تا ثابت کنم این سرقتها رامن انجام نداده‌ام .ما 
حالااینجا مانده‌ام نها ودست بسته. من در این مدت 
سعی کردم خانواده‌همسرم رامتقاعد کنم که من ان 
آدم سابق نیستم وبه زن وزند گی‌ام متعهدم.اما آنها 
حتی جواب تلفن مرانمی‌دهند. آنها اجازه نمی‌دهند 
من باهمسرم صحبت کنم. آ نها تصور می کنند در طول 
این مدت من خلاف می کردم در حالی که من از وقتی 
زند گی مشتر کم راشروع کردم یک لقمه حرام به خانه 
نبردم.من اگر می‌خواستم خلاف بروم یک کامپیوتر 
می‌خریدم وبا توجه به آشنایی‌ام به نرم‌افزار کامپیوتر. 
می‌توانستم مثل خیلی از هکر هابر ای خودم پول و پله‌ای 
جمع کنم.اما این کار رانکردم. خیلی وقتها پیش آمد 
که حقوقم دیر پرداخت شد و من از همکاران قرض 
گرفتم و گفتم به کسی بدهکارم و بلافاصله حقوقم را 
گرفتم وقرضم راپرداختم. چون نمی خواستم وارد 
ca‏ 

من نمی‌خواهم زند گی‌ام از هم بپاشد. خدامی داند 
من بیرون سیگار نمی کشید م امااز وقتی اینجا آمده‌ام 
از فکر و خیال سیگاری شدم. 

می‌دانم همسرم ‌هم | نطرف ناراحت است ومدام 
گر یه می کند وبه من می گوید زود تر بیا!دیگر نمی داند 
آمدن من دست خودم‌نیست.شایدا گرمن‌یک ملاقات 
حضوری با پد ر وماد راو داشتم می توانستم متقاعدشان 
کنم که من آن آدمی که آنها تصور می کنند نیستم. 
کسی راهم ندارم تاواسطه کنم. بر ادرم دوبار زند گی‌ام 
راخراب کرده مادرم هم که شناختی از من ندارد. 
پدرم‌هم معتاد است. هیچ کس راندارم. مگر اینکه 
خودم کاری کنم. من یک سال ونیم تلاش کردم و حالا 
فقط روی یک اشتباه‌زند گی‌ام تباه شده. در حالی که 
می‌توانستم خیلی بهتر از اینها زند گی کنم. 

امی‌دوارم خداهم کمکم کند. امی‌دوارم خانواده 
همسرم حر فهای مر ااز طریق مجله شما بخوانند ودر 
تصمیم شان تجد ید نظر کنند واجازه ندهند زند گی من 


از هم بپاشد و بچه‌ام بدون پدر بز رگ شود. 
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مراسم ازدواجی که با ۹۹۹۹٩‏ شاخه گل 
yi 8 2 2 : . 5x‏ چ 


: #۴ با تزئین 
۰۹ شاخه گل رز استقبال می کند. اوبرای‌انجام‌این مراسم 
حقوق یک سال خود راصرف کر ده‌است. داماد از اهالی چانگ کینگ 
در مر کز چین است.جایی که عدد ٩۹٩‏ عدد خوش‌شانسی به شمار 
می‌رود.این دو زوج ۴سلله‌به . ۳ماشین احتیاج داشته‌اند تا بتوانند 
با گل‌های در نظر گرفته شده تزئین ماشین انجام دهند.به همین 
جهت برای تهیه ماشین‌ها آ گهی بر ای دارند گان ماشین داده‌می‌شود 
تا در صورت تمایل برای تزئین ماشین‌هایشان به آن‌ها کمک کنند. 
این گل رزهاهمگی با پر واز از جای‌دیگر کشور به چانگ کینگ آورده 
لوهمیشهاین گل‌هارادوست 

داشته است و 

به همین جهت 

این آیده اجرایی 

کردن این طرح 

هرروزبیش از 

قبل در ذهنم 


قوت می‌گرفت . 


ازدواج با همراهی کوسه‌ها 
اپریل پاگاناتارو ومیشاییل کاری از نیویور ک تصمیم می گیر ند 
باپوشیدن لباس غواصی و قرار گر فتن در قفس محافظت از کوسه‌ها 
به اعماق یکی از رودخانه‌های جاری به اقیانوس اطلس بروند و 
مراسم عقد ازدواج خود را در عمق آب ودر حالی که کوسه‌هابه 
دور آنان حلقه زدند بر گزار کنند. 


چچچ ترین ازدواج‌های همان 


ازدواج بالباس عروسی که 
۰ متر دنباله دارد 

عروس چینی با هدف شکستن 
رک ود بلندترین لباس عروس دنیاء در 
روز عروسی خود لباسی بر تن می کند که 
۸ متر دنباله آن و ۱۰۰ کیلوگرم وزن 
آن‌بوده‌است. البته وی موفق شد اولین 
کسی باشد که بلندترین لباس عروسی 
رابرتن‌ودرمساحت ۲۰۰متری‌به 
نمایش بگذارد. طبق ر کورد ثبت شده 
در کتاب گینس بلندترین لباس عروس 
۲ متر درازادارد که توسط آندرس 


ازدواج یک سنت الهی است که در تمام ممالک 
جهان به شیوه‌های مختلف اجر ا می‌شود.عده‌ای 
ازدواجی آرام.دور از شلوغی و در یک جمع کوچک اما 
صمیمی را دوست دارند.بعضی‌ها هم هميشه دوست 
دارند خاص باشند حتی در ازدواج.بانکی دات‌ای آر 
تعدادی از این مراسم خاص (بخوانید عجیب و غریب ) 
رادر این گزارش به شما معرفی می کند. 


۷ دوخته شده است. 


ازدواج در قطب شمال 
یک قطب نورد نروژی ازدواج خود را در دمای ۳۳ 
درجه زیر صفر قطب شمال جشن گر فت.بور گ اوسلند که 


یکی از کهنه کاران قطب نور دی نروژ به 


ازدواج بر روی سکوی 

جورج و ساندرا کیبر دو 
زوج بلژیکی تصمیم می گیر ند تا 
ازدواجشان بر روی سکویی که 
۰متر از سطح زمین فاصله دارد 
صورت گیرد. آن‌ها مر اسمشانرابا 
۰ ۲ نفر میهمان به طور کاملارسمی 
بر گزار می کنند. تشریفات موسیقی و 
پذیرایی نیز صورت گرفته است. این 
مراسم بسیار عجیب ۲۵۰۰۰ يورو 
هزینه در بر داشته است. 


Er mE 


حساب‌می‌آید 4 


در لباس سنتی نروژی‌ها و همسرش, در گرم‌ترین لباس 
عروس دنیارو به روی کشیش پروازی‌شان قرار گر فتند تا 
اولین زوجی باشند که مر اسم از دواجشان رادر قطب شمال 


حدود نیم ساعت به طول انجامید. تنها تزیین مراسم هم 
شمعی بود که در سر مای هوا رو به خاموشی می‌رفت و البته 
صلیبی که بادو تکه چوب اسکی سر هم شده بود! در این 
مراسم.یک هلیکوپتر روسی ۸ - آ۷/هم به جای ماشین 


خود را در میان میهمانان کم تعدادشان 
بازی و نورافشانی به پایان رسید. 


۳مهمان داشت و 


۱ 


عروس, این زوج رابه اسوالبارد. دور ترین نقطه مسکونی زمین بر ده بود تام راسم عروسی 


فص 


بر گزار کنند. مراسم ازدواج با سرو نوشیدنی. آتش 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


خوش بودین که هیچ وقت نفهمیدین زند گیتون از 
کجاتأمین میشه؟ با خودتان فکر می کردین باهمان 
حقوق بازنشستگی پدر خدابیامرز تون شمار و بز رگ 
کردم؟ هیچ وقت نگذاشتم هیچ چیز کم داشته باشین 
وحسرت بکشین اببینم جلال...موقعی که ازدواج 
کردی و غصه‌ات این بود که تا اخر عمر باید مستاجر 
باشی, چراهیچوقت از من نپرسیدی پولی رو که بابت 
خرید خونه بهت دادم از کدام بانک وام گرفتم ؟ یا تو 
چی جمشید که ادای «داش | کل» رو در میاری؟ 

یادته هر روزمی آمدی خونه ومیگفتی از بس توی 
شرکت«آقابالاسر» دارم خسته شدم ؟ چراهر گز 
سوال نکر دی پول خر یدن اون مغازه رواز کجابرات 
جور کردم؟ شمادخترها جی؟ هیچ وقت از خودتان 
نپرسیدین مادرمان با حقوق بازنشستگی بابای 
خدابیامرزم ون از کجا آورد که بهترین جهیزیه رو 
برای‌ماجور کرد؟ همه این پولها راصفدرخان داد... 
اماهر گز اعتراض نکر د. چون همان بیست ودوسال 
قبل یعنی روزی که می‌خواستم زنش بشم بهش گفتم 
تازمانی که بچه‌هام سر و سامان نگیر ند از دواجمان را 
علنی نمی کنم !این مرد بامعرفت بیست وچهار سال 
سکوت کرد ودلش به این خوش بود که هفته‌ای یکبار - 
که من صبحها به بهانه رفتن به بازار می‌رفتم پیشش 
-منوببینه!در همه این سالهاهر گز از من بچه نخواست. 
چون بهش گفته بودمدلم نمی خواد بین بچه خودت 
وبچه‌های من فرق بگذاری... و صفدرخان قبول کرد 
وسکوت کرد وهیچی نگفت. درهمه این سالهاچرخ 
این زند گی رواین مرد چر خاند... شاید خدامنو دوست 
داشت که روز به روز وضع صفد ر خان بهتر شد تاحالا 
که صاحب چهار تاجواهر فروشیه...اما هر گز از قولی که 
به‌من داده‌بود کم نگذاشت... خداشاهده که اگر الان هم 
من بهش نمی گفتم. «ازدواجمان راعلنی کنیم» باز هم 
اعتراض نمی کرد...!حالا هر کس فکر میکنه خانم جون 
مايه ننگ و خجالته بگه تا جوابشو بدم! 

در آن‌یک دقیقه سکوتی که بعد از حرفهای خانم جون 
به‌وجود مد فقط خدامی‌داند در افکار فر ز ندان‌پیر زن 


E 
آولین موسسه ترمیم مو در آیران‎ 
زیر نظر عتخصص ترمیم عو از کاناد!‎ 
تهران- خابان ولی عر - حتب ستما فرشا - طقه سوم و‎ 
"۷ AAA< ‘TA. - ۸۸۰۸۲۲۳ ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۸۸۸۳۱۳۳ نلخت.‎ 


چه گذشت؟ هر چند که خانم جون پیشبینی کرد و در 
گوش نیلوفر نجواکنان گفت:«حالا نگاه کن غیر تشون 
جطوری مقابل ثروت ناپدریشون غیب میشه!» 

حق با خانم جون بود.اولین نفر جمشید بود که رنگ 
عوض کرد:«خب مادرجون چرااینهارو زود تر به ما 
نگفتی؟» این را گفت و رفت وبانایدری‌اش دیده 
بوسی کردانفر دوم جلال بود که کم‌مانده بود دست 
صفدرخان راهم ببوسد! 

وبعدازپسر هانوبت خواهر انشان‌بود که«صفد رخان» 
را طوری«پدرجان... باباجان» صدا می کر دند که خود 
پیر مرد هم متحیر مانده بود! همه دور صفدرخان جمع 
بودند و فقط نیلوفر بود که با بهت و تعجب نگاهشان 
می کرد و آخر سر هم رو به مادربز رگش گفت:«پس 
غیر تشان چی شد»؟ 

خانم‌جون لبخندی زد و گفت:«الان غیرتشان 
رامی‌بینی»این را گفت‌وراه‌افتادطرف 1 ن‌جمع 
وکنار شوهرش ایستاد وجمله آخر رابه زبان 
آورد:«نگذاشتین حرفم تمام بشه...انگار کندوعسل 
بدجوری اسیر تون کر ده؟!» 

فرزندان«خانم‌جون»بااینکه‌منظور مادر رافهمیدند. 
اما خود رابه نفهمیدن زدند... صرف نمی کرد بفهمند! 
اماخانم جون حرفش راادامه‌داد:«اماصفد رخان 
امروز که قرار شدهازدواجمان راعلنی کنیم یک شرط 
برای من گذاشت.یعنی همانطور که من ۴ ۲سال قبل 
یک شرط گذاشتم.اوهم امسال وامروزاین شرط را 
برای من تعیین کرد.و شرطش اينه که‌ازامروز. فقط به 
این شر ط حاضره‌بامن زند گی کنه که دیگر یک ریال 
برای‌بچه‌هام خرج نکنه...!البته صفدر خان آقایی کر ده 
ووعده‌داده که این شر ط شامل نوه‌هانمیشه واین را 
هم اضافه کر ده که غیر از نوه‌هام» هیچکدام از شماها 
حق ندارید حتی به خانه ماسر بزنین...! خب منم چون 
دوست ندارم دوباره بیوه بشم. شرطش را پذ یر فتم... 

این بار سکوت فقط چند لحظه ادامه داشت و یکمرتبه 
بچه‌هامنفجر شدند!»خانم جون‌شوخیتون گر فته ؟ واسه 
چی می‌خواهید صفدر خان رو از ما جدا کنین مادر ؟ 

پسرهاو دخترها انگار ناله می کر دند. خانم جون اما 
چشمکی به نیلوفر زدوتکه کاغذی در دستش گذاشت 
وبه آرامی گفت:«به این میگن نقره‌داغ...»وبعدبا 
صدای بلند رو به اعضای خانواده‌اش کرد و گفت: 

-طرف صحبتم فقط دو 
تا عروسم و نوه‌ها هستند ... 
اگر دوست دارید در جشن 
عروسی مادربزرگ شر کت 
کین هیر ات رتور ریق 
چون آدرس باغ صفدرخان 
رابه او دادم... اما فقط نوه‌ها! 

نفر اول علیرضا بود که هورا 
کشید و.... 


۱ پنج دقیقه بعد داخل خانه 
آقا جلال... انگار مجلسر ختم 
برقرار بود... ۳ 


۱/۸ ارت ٩۲‏ مات سل 


گزارش‌خارجی ___ 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 


زنی که سوار موتور بوده. برخورد کرده و او را 
کشته. یکی از روش‌های آزار دختران و زنان در 
آفریقای جنوبی, کورس نام دارد. آنها با وسیله نقلیه 
خود زنانی را که درحال رانندگی هستند. دنبال 
می کنند و با ویر اژها و انحراف‌های ناگهانی به چپ و 
راست او رابه خطر می‌اندازند.البته کارل تمام اینها 
کار وی کرد کک سای ایا 
نمی‌تواند توجیه کند که چراسرعت هر دو ماشین 
زیاد بوده و جرا در خون زن رانت ده مقدار زیادی 
هورم ون ترس وجود داشته. هورمون‌هایی که 
حداقل پنج دقیقه پیش از مر گش ترشح شده بودند. 
دستگاه‌ها نشان داده‌اند که سرعت موتورسیکلت 
آن زن نیز از پنج دقيقه قبل از م رگش زیاد شده 
بوده. چرا؟ ایا کارل درحال تعقیب و ازردن او بوده 
و آن زن می‌گریخته؟ 

مارا لک اس کار در عبات ی 
ندارد. داستانش مصنوعی به نظر می‌رسد: نزدیک 
صبح به تراس می‌رود. از توالت صدایی می‌شنود. 
فریاد می‌زند بروبیرون وبعد شسلیک می کند. آیا 
متطف ات که اسکار اند حیس درد ارد 
به دستشویی رفته؟ اگر پاسخ منفی باشد. نتیجه 
میگیریم باانگیزه آزار دادن نامزدش به اوش لیک 
کرده.اگر پاسخ مثبت باشد وفرض کنیم صدایی که 
زا ار ار 
کر ده که نتوانسته تشخیص بدهد و بی‌اختیار شلیک 
کرده در این صورت آیا نباید نتیجه بگیریم که گاه 
کار اغا ری ار یه تا را ی 
است بار دیگر نیز به زنی دیگر شلیک کند؟! 

اسکار دو نوع معلولیت دارد: یکی معلولیت 
اوست از پاهایش, و دیگری معلولیت اوست از 
جامعه‌ای که چند قرن تحقیر شده و زور شنیده 
وغارت شده. اسکار توانست به معلولیت یاهایش 
غلبه کند و به‌خوبی بهترین دونده‌های جهان بدود 
ولی نتوانست به معلولیتی که نظام آپار تاید و جامعه 
طبقاتی بر شخصیت او تحمیل کرده بود غلبه کند. 
او تا کنون دو بار محاکمه شده.هر دو بار در داد گاه 
گریه کرد و گفت بی گناه است. قاضی او را با وثیقه 
آزاد کرده و حکم داده که حق ندارد شهر رات رک 
کند اما اگر مسابقه‌ای مهم در پیش بود. می‌تواند با 
تیمش به مسابقه برود و بر گر دد. فعلاً اسکار همراه 
برادرش کارل که‌اوهم ممنوع الخروج است.در خانه 
عمویش زند گی می کند. شاید حالا دیگر کسی به 
نتیجه مسابقات دونده پافلزی چندان اهمیت ند هد 
اوج موفقیت و شهرت و محبوبیت بود. با شلیکی که 
هنوز برایش انگیزه‌ای پیدانشده ماهیتش د گر گون 
شود و از نماد امیدواری و روشنایی, به نماد نومیدی 
و تاریکی تبدیل شود. ۰ 


۵2۷ 


,دس از و د سی همه واقییت 


ها تصمي بگیر 


ه 


دد. 


وحاو کر 


لابه نظر شماا گر کشتی ازالمییک حذف شود چه 
اتفاقی برای ورزش کشور خواهد افتاد؟ 

۷ (ولاً بحث من در اصل مطلب است که‌ما در حال 
حاضر در حذف ویاابقای کشتی‌هیچگونه تاثیری 
نداریم. آن‌قدر مشکلات و در گیری‌های داخلی داریم 
که دیگر زمانی برای پر داختن به بحث‌های اساسی 
باقی‌نماندهاست.فقط نشسته‌ایم که ببینیم دیگران 
نفوذ غیر مستقیم خودمان هم استفاده نمی کنیم.الان 
بهترین زمان برای مطرح کردن نمایند گان کشستی 
ایران بود اما متاسفانه هیچ اقدام تعیین کننده‌ای انجام 
ندادیم. امیدواریم کشتی از المپیک حذف نشود اماا گر 
مافقط نگران بحث مدال آوری‌هستیم. کاراته می‌تواند 
جایگزین آن شود. 

به هر حال رشته کاراته با تمام استعدادهایش, آن 
اصالت و ریشه کشتی را در ایران ندارد... 

من این را فقط از جنبه درد دل به شما گفتم. به جای 
بحث کردن درباره خوب و بد بودن کشتی بايد کاری 
سبک هستیم به راحتی می‌توانیم از این موقعیت خود 
استفاده کنیم.وقتی آ قای ر ثیس‌جمهور اعلام کرد که 
برای جلو گیری از حذف کشتی پیگیری خواهد کرد. 
چه اقدام‌هایی انجام شد؟ 

ابه نظر شما سیاست اصلی کمیته بین‌المللی 
المپیک برای این تصمیم چه بود؟ 

اب هیچ عنوان این مسئله سیاسی نبوده. به نظر من 
دو نکته باعث این اتفاق شد.اول ضعف فد راسیون 
جهانی کشتی در بر قراری ار تباط با کمیته بین‌المللی 
المپیک و دوم عدم جذب مخاطب برای این رشته. به 
هر حال صر فا حضور تماشاگران در سالن‌های کشتی 
درالنپیک زین کت توت قروق رزوی 


حضورد ر۴المپیک وکسب ۲مدال ازالمپیک‌های‌بارسلون وآتلانتاد ر سال‌های یک هگ رفتن مدا لا زالمپیک 


Ey 
المپیک نقش اصلی راایقامی کنند. پس می‌توانیم‎ 
اینگونه تحلیل کنیم که کشتی از جمله رشته‌های کم‎ 
بیننده است وباید اقدامی دراین مورد انجام دهیم.‎ 
۱۳۳ اول بحت فد راون ال ال ی‎ 
فنی کشتی راتغییر دهد که جذابیتی در آن ایجاد شود.‎ 
از طرف دیگر بحثلابی گری است تااز طریق آن‎ 
بتوانیم کمیته بین‌المللی المپیک را توجیه کنیم که‎ 
کشتی یک ورزش باستانی وريشه داراست. همه این‎ 
کارهارافدراسیون تخصصی رشته‌باید انجام دهد اما‎ 
متاسفانه فدراسیون ما وضعیت خودش رانمی‌داند و‎ 
در گیر مسائل مختلف روزمره است.‎ 

×آیا خود فدراسیون کشتی کوتاهی نکرد؟ 
نمی توان این طور برداشت کرد. شم خودتان را 
جای آقای خطیب بگذارید. نمی دانید فر دادر سمت خود 
هستید یا نه. به هر حال در گیری‌های این چنینی هم بود. 
)لازمانی که رافائل مار تینتی از ریاست فدراسیون 
جهانی کشتی استعفا داد روس‌ها وا کتش سریعی 
به آن نشان دادند وسعی کر دند الکساندر کارلین 
که قهرمان ملی آنهاست راجانشین او کنندما 
نمی توانستیم اقدامی بکنیم؟ 

0 قعیت این است که ما قدرت روس‌هارانداریم 
و نمی‌توانیسم چهره‌ای را که حتی عضو هیأت رییسه 
فیلا هم نیست برای ریاست تعیین کنیم. ما باید در 
زمینه‌های‌دیگر خودمان رانشان دهیم.سال اینده 
اتتخابات فدراسیون‌جهانی در کشور ازبکستان است 
و کاری که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم معرفی 
یک چھرہ جهانی برای آن انتخابات است. ار تباط ها را 
باید از الان برقرار کنیم وامیدوار باشیم که سال آینده 
نماینده‌ای رابه فیلا معرفی کنیم. اما متاس فانه نه تنها 
ماچنین کاری راانجام ندادیم.بلکه‌دراولین نشست 
بعد از حذف کشتی از المپیک که در تهران هم بر گزار 
شد هیچ اقدامی انجام ندادیم. بدین تر تیب موقعیت‌ها 


از دستمان خارج می‌شود. 


برایمان‌تابویی‌شده بود.اورانام یکردمان دگارد رکشتی! یران.خادم‌هميشه یک یاز سدشکن‌های‌ورزش‌بود.او 
اولین‌ورزشی‌نسل/نقلاب‌ایران‌نا مگ رف تکه وا رد بازی سیاست وبه نماین دگی‌از مردم تهرآن وا رد مجلس‌شورای 
اسلامی‌شد.بخش‌های یا ززصحبت‌ها یود رکافه خبر را که‌مر بوطب ه کشت یاستب رگ زیده‌ای مکه‌می‌خوانید. 


امیر و ضا خادم: 


الاعات لی ا و۳۵۵۸ 


#اشماخود تان سال گذشته در حاشیه المپیک نامزد 
ایران‌برای‌هیات اجرایی بود ید.بسیار عجیب بود که 
امیر خادم‌تنها ۲ ۴ساعت مانده به مراسم واردلندن 
شد با اینکه به شرایط حاکم آشنایی داشتید... 
0د ر اینجا دو نکته وجود دارد. نکته اول اینکه من از 
انتخاب شد نم اطمینان زیادی داشتم. من از سه‌ماه‌قبل 
برای این انتخابات معرفی شدم و تصور می کر دم که 
این سه ماه زمان مناسبی است که فر دی با ویژگی‌های 
من خودش رامطرح کند و رای بیاورد. چند فا کتور 
موفقیت وجود داشت. یکی از انهاد کتر تو کل بود 
که دیگر نمی‌خواست کاندیدا شود.از آنجایی که من 
ارتب_اط خوب ی باد کترت کل دارم‌ایش ان علاقه من 
بود کهبه من کمک کند.ایشآن ار تباط خوبی هم با 
مارتینتی داشتند. 

نکته دوم این بود که دنیای کشتی سال‌ها بود که من را 
به عنوان یک قهرمان و یک مدیر می‌شناخت و چهره 
ناشناخته‌ای برای کشتی دنیا نبودم. جدااز مسائل 
ورزشی من سابقه مدیریت هم داشتم و نایب رئیس 
کنفدراسیون آسیا بود م. ما در تهران مسابقات جهانی 
بر گزار کردیم و میزبان تمام افرادی بودیم که حق رای 
دارند. نکته سوم هم اعتمادی بود که به فدراسیون 
کشتی کر دم.این سه نکته بو د که باعث شد من تصور 
کنم که‌امکان رای آوری دارم. اما متاسفانه ماتمام 
این سه ماه رافقط با ۲ جلسه‌ای که بر گزار شد از دست 
سر اس جلساتی که بین 
من» آقای خطیب.د کتر تو کل و آقای خالقی بر گزار شد 
هم انتقاد کر دند و گفتند در شرایطی که تیم مادر آستانه 
بازیهای المپیک است جرا خطیب وقت خودش رابرای 
جلسه با خادم گذاشته است. حتی این جلسات را به این 
صورت تحلیل کر دند که آقای خطیب می‌خواهد خادم 
رافیلا بفرستد تاخودش انتخاب شود یعنی نوعی تبانی 
اتفاق بیفتد. این تحلیل‌ها از داخل اتفاق افتاد. کم کاری 
یک ویزای سوئیس برای مذاکره با مارتینتی نتوانستند 


بگیرند. خودم باهزینه شخصی خودم به تر کیه رفتم 
وبا آئیک صحبت کردم.حالا چراشب قبل شر کت 
کردم؟علت آن این بود که من تنهافرد معر فی شده 
بودم و امکان جایگزینی هم وجود نداشت. من به عنوان 
تنه‌انماینده اجازه تصمیم گیری برای رفتن یانرفتن 
نداشتم وباید در هر صورتی حضور پیدا می کرد م.اگر 
امکان جایگزینی من بود و یا می‌دانستم که رای نخواهم 
آورد. طبیعتاشر کت‌نمی کردم.امادردقیقه ۹۰ 
شر کت کردم و حتی هدایایی هم از هزینه خودم برای 
رئیس فدراسیون جهانی تهیه کردم. می خواهم بگویم 
هر آنچه که از دست من برمی آمد انجام دادم امااین 
یک کار فر دی نبود. من شخصادیدم که زنوف رئیس 
کنفدراسیون کشتی ار وپا به من رای دادوبرای‌همین 
است که می گویم از کسب ارااطمینان‌داشتم.د کتر 
توکل پیش از آن‌هم گفته بود که زنوف فرد تعیین کننده 
است چرا که رئیس کنفد راسیون کشتی اروپامی‌تواند 
به راحتی زمینه لابی گری با دیگر گروه‌ها رافراهم کند 
و فرد مورد نظرش رابه بقیه هم معرفی کند. 
اواقعیت این است که ماباید چند میلیون دلاری 
برای‌به دست آوردن‌چنین کرسی‌هایی در 
پروسه‌های تبلیغاتی هزینه کنیم... 

من می خواهم بگویم که حتی مامی‌توانستیم بدون 
پرداخت چنین‌هزینه‌هایی در مورد شخص امیر خاد م 
نتیجه بگیریم. شاید قطری‌ها با توجه به موقعیت شان در 
کشتی دنیاباید حتی بیشتر از این حر ف‌هاهزینه کنند. 
امانمایند گان ژاپن‌یا آمریکاهزینه‌ای‌نمی کنند.نماینده 
آمر ی کاباتوجه به قدرتلابی گری‌اش تنها کاری که 
انجام داد این بود که تمام رای دهند گان راشب قبل 
ازانتخابات به سس فارت آمری کا در لندن دعوت کرد. 
درنهایت‌هم رای‌اول را آورد. می‌بينيم که در کشور 
آمریکافدراسیون کشتی به چه اندازه بادیگر سازمان‌ها 
هماهنگ است که حتی سفارت آنها در لندن در آستانه 
شروع مسابقات المپیک حاضر به انجام چنین کاری 
می‌شود. فدراسیون ما حتی به فکر انجام هماهنگی‌های 
لازم برای صدور ویزای ورزشکاران هم نیست. 
تفاقات روز کشتی را چطور ارزیابی می کنید ؟ 
من همه اینها رابه خاطر عدم ثبات مدیریت در 
فدراسیون می‌دانم. فدراسیون کشتی امروز بسیار 
نامطمئن وغیر متعادل است چرا که هنوز تکلیف نفر 
اول آن مشخص نیست.اگر وزارت ورزش قصد دارد 
که تاانتخابات رباست جمهوری در فدراسیون کشتی 


تغییری راایجاد نکند. پیشنهاد من به آنهااین است که 
به صورت جدی و مستقیم این رابه فدراسیون کشتی 
تر تیب فدراسیون می‌داند که تامسابقات جهانی باید 
برنامه ریزی‌های مناسبی را برای کشتی بکند تا در این 
ضرری است که نه تنهابه کشتی بلکه به کل ورزش 
ماوارد می‌شود. از طرف دیگر باصحبت‌هایی که من 
با وزارت ورزش داشتم, آنها به صورت جدی و البته 
صحیح عنوان می کنند که ما امکان بر گزاری انتخابات 
رابه خاطر کمیته بین المللی المپیک نداریم. من می‌دانم 
که کمیته ملی المپیک که جایگاهدیپلماتیک ورزش ما 
است به راحتی می‌تواند این مشکل راحل کند.امابه نظر 
می رسد که نوعی اراده وجود دارد که مابه نتیجه‌ای در 
کمیته بین‌المللی المپیک نر سیم و انتخابات کمیته ملی 
المپیک ایر ان بر گزار نشود. به نظر می رسد که صداقتی 
در این مسیر وجود ندارد. من از کمیته ملی المپیک و 
ریاست آن‌این درخواست رادارم که ایشان شرایط 
رابرای تصویب اساسنامه فراهم کند تاورزشی که 
بیش از نیمی از مدال‌های المپیک مارا کسب می کند. 
این شرایط نامناسب راتحمل نکند. آقای علی آبادی 
که نامز د انخابات شورای شهر هم شد ه.اگر بخواهد 
این وضعیت راادامه بدهد حتی مردم هم به او اعتماد 
نخواهند کرد. کسی که در راس دستگاه دیپلماتیک 
ورزش کش ور قرار دارد ونمی تواند مش کل آن راحل 
کند حتما در شورای شهر هم موفق نخواهد بود. 
آلادر مورد بحث فنی چطور ؟ 

از لحاظ فنی هم من فکر می کنم که در حال حاضر 
کل کشتی ماروی بر نامه ریزی‌ه او حمایت‌های 
مستقیم رسول خادم اداره می‌شود واگر رسول خاد م 
خودش را کنار بکشد. کشتی‌ای باقی نخواهد ماند. 
این رابه صراحت می گویم.اگر محمد بنا که اسطوره 
ورزش ایران به شمار می رود راهم حفظ نکنیم. این 
مستئله به ضرر کل ورزش کش ور می‌شود. مسئولان 
تصمیم گیرورزش‌ماباید این رادر نظر بگیر ند که 
اگر از محمد بنابه عنوان یک فر د حمایت نکنند, هیچ 
اعتمادی برای مربیان دیگر باقی نمی‌ماند. 

×مشکل اینجاست که به نظر می رسد محمد بنابا 
رسول خادم نمی‌سازد... 

تن به هیچ عنوان این طور نیست. محمد بنابا 
عدم وجود شرایط مناسب که مورد نیازش هست 


5 مد 
اروت ٩۲‏ ااعات شم 


0 


نمی سازد. شرایطی لازم برای او فر اهم نیست و حق با 
اوست.اين که‌امکان بر گزاری ا ۱ ۱۰۱ 
ونیازهای اولیه یک مربی هم فراهم باشد چیز اضافه‌ای 
ا در حال حاضر کارا اعات 
آن رایرداخت می کند وچارچوب آن راحفظ کرده 
اسر 
راببیند ونتواند آنهاراتامین کند. می‌خواهم بگویم 
که‌این‌ظاهری که‌از کشتی کشورباقی مانده تنهااز 
تلاش‌های ر سول خادم است. محمد بنا هم باید حفظ 
شود. من از نزدیک دیدم که او چگونه شبانه روز برای 
کشتی کشور تلاش کرد.به نظر نمی رسد که محمد بنا 
بتواند از کشتی دل بکند چرا که او به کشتی نیاز دارد و 
کشتی هم به او اگر در مردم عشق و علاقه‌ای نسبت 
به محمد بنا وجود دارد طبیعتا به خاطر کاری است که 
در کشتی کشور کرده. 
(درباره فساد موجود در کمیته‌های مختلف 
المپی ک صحبت می کنید؟ ما تاچه زماتی باید در 
کمیته‌های مختلف باج بد هیم؟ به نظر می رسد که 
هرکمانه کی اند مدا e‏ 
سر ان است... 
این به دلیل آن است که ما خوب وبا بر نامه هزینه 
نمی کنیم.در نتیجه باید غیر اصولی هزینه کنیم ودر 
نهایت احساس کنیم که خطایی رامر تکب شدهايم. 
مگر پس از حذف کشتی از المپیک مااولین کشوری 
نیستیم که متضرر می شویم ؟ خوب پس برای حفظ 
کشتی و ادامه افتخار افرینی‌های آن باید هزینه 
کنیسم.مگر کره‌ای‌هاچگونه تکوان دورادرالمپیک 
حفظ کردند؟ برای آن هزینه کردند و ان رابه عنوان 
فساد و یا یک اتفاق بد به شمار نیاوردند. می‌خواستند 
رشته‌ای رادر المپیک وارد کنند و باید بابت آن‌هزینه 
می کر دند. اگر من می‌خواهم که بچه‌ام به دانشگاه 
برود و موفق باشد. مگر نباید برای او هزینه کنم؟ مگر 
می توانم بگویم که مدرسه از من پول خواسته وچون من 
نمی‌خواهم فاسد شود. خر ج نمی کنم. وقتی چیزی برای 
من‌اهمیت دار د باید برای آن هزینه کنم. نمونه‌ای را 
هم دراین مورد آوردم.مگر آمریکایی‌هاتمام اعضا 
رای دهنده راشب قل از اتنخابات در سارت نان 
دعوت نکردند و به آنها هدیه ندادند؟ آیا آنها خلاف 
کردند وم رک فاد قور یز ؟ 

۰ 


مه 
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داشید که ز ند گی ر اهمانگه نه که هست 
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شمار هگذشته از محسن شاد یگفتیم و پیشتر از ندا 
شهسواری.این بار سراغ یک المپیکی د یگر رفتی مکه پس 
از المپی ک گر فتار بی مهری شده است... 


تنهامدال آور تاریخ دوومیدانی ایران در مسابقات 
جهانی والمپیک می گوید:«در هیچ کدام از رقابت‌های 
ملی وانفرادی‌ شر کت نخواهم کرد و در بازی‌های 
همین تک کش ٠‏ اقات قهرماني 
اسیا نیز حضور نخواهم یافت». 

احسان حدادی خواستار پر داخت هزینه مسافرت‌های 
ورزشی اش شده‌اما شورای بر ون مرزی وزارت ورزش 
وجوان‌ان. سفر او به آمریکا برای‌انجام تمرینات و 
شر کت در مسابقات جایزه‌بز رگ راتایید نکر ده به این 
ترتیب. مخارج حضور ستاره ورزش ایرآن در آمریکا 
به عهده‌خودش خواهد بود. حدادی گفته است تا 
زمانی که تمام پول‌هایم پرداخت نشود در هیچ کدام 
از رقابت‌های ملی شر کت نمی کنم. 

اودر المپیک لندن در مر حله مقدماتی با اولین پر تاب به 
فیتلرامباف ۰ ۱ ۱ نی صاحب 
کردن اور ال یک ایران 
دررشته‌ها ع ۱۱۱ ترنگی,وزنه 
برداری و تکواندو بود. حدادی حالا تمرینات پرفشار 
رادر ایالت ویرجینیاسپری می کند و ۲۳۴می -سوم 
خرداد در کالیفر نیا مسابقه دارد.یازدهم خردادهم 
لیگ الماس در آمریکا پیگیری خواهد شد. 

دادی که قبل از آلمیک هم از منتقدان مس_ولین 
ورزش بود. پس از المپیک به روزنامه همشهری گفت: 
«هیچکس خبر نداشت روز عید نوروز تک و تنها در 
آلمان دستم راجراحی کرده و هزینه‌های سنگینش را 
هم پر داختم.اما بعد از آن خیلی‌ها گفتند حدادی دیگر 
نمی‌تواند مسابقه بدهد. این مدال ثابت کرد خیلی‌ها 
حرف بیراه می‌ز نند»! 

حدادی‌درسیزدهمین دوره رقابت‌ه ای قهر مانی 
جهن به میزبانی کره جنوبی و در ورزشگاه ۷ ۶هزار 
نفری دایگو, مدال برنز پر تاب دیسک را گرفت که 
نخستین مدال تاریخ د وومیدانی‌ایران در مسابقات 


تقدیر از ۲٩‏ پیشکسوت کشور وارتش 


جشنواره فرهنگی ورزشی گرامیداشت روز ارتش 


یل رانا همان دای از 


جهانی محسوب می‌شود. 

موفق‌ترین دو و میدانی کار تاریخ ایران در رقابت‌های 
قهرماتی اس ادر کرم ١‏ 
چین وژاپن به گرد نآ ویخته ودوطلای‌بازی‌های 
آسیایی در دوحه و گوانگ جو گرفته. طلای جوانان 
آسیا؛ قهرمانی ۲۰۰۴ جوانان جهان درایتالیا نایب 
قهرمانی جام جهانی. همچنین د وم دال نقره وبر نز 
از جام‌بین قاره‌ای نیزدر کارنامه افتخارات اودرج 
شده است! 

اوتیر اند ۳ ان ولتایران 
به مدال 1 ا ا ی گوید: 
«بااین پولی که داد ند خرج‌بنزین وچند تاسفر خارجی ام 
درمی اید!تازه‌دوستان‌اعلام کر دند پاداش طلا که 
۰۰ ۲سکه است رابه احسان می‌دهیم. امافقط ۱۵۰ 
سکه دادند» 

به گفته ر کورددار پرتاب دیسک آسیاءغیر از پاداش 
۰ میلی ون تومانی و اهدای خودر و از مدیرعامل یکی 
از باشگاه‌هاء «همه آن‌هایی که قول زمین, ماشین و 
سکه دادن د. هیچ کدام از وعده‌هایشان راعملی 
نکردند. کلاً از آدم‌های دروغگو بدم می‌آید. خیلی 
از آن‌هایی که دم از دوست داشتن ایران وایرانی 
می‌زنند.دروغ می گویند».ریی س فدراسیون دوو 
میدانی ایران در واکنش به‌اظهارات‌احسان حدادی. 
از آیین‌نامه‌ای صحبت کرده‌است که به کمک 


وسالگر د شهادت سپهبد صیاد شیر ازی با تجلیل از 

نیروهای برتر و معرفی مسئولین ورزشی فعال و تقدیر 

از پیشکس وتان و بازنشستگان ورزشی ار تش به کار 
خود پایان داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش جمهوری اسلامی اران کا مراسم 
که در محل کانون بازنشستگان ارتش وبا 
حور را رواد کل کال 
وجمع کثیری از پیشکس وتان و مقامات عالی 
رتبه کشوری ولشگری بر گزار گردید.ضمن 


رونمایی‌از کتاب سر آمدان ورزش ار تش. 


هزینه‌های دوومیدانی کاران اختصاص دارد. افشین 
داوری‌به ۱ ۰ ۷ #مشتری‌با 
افراد مختلف است واو امیدوار است بتواند قدم مثبتی 
در راه پیشرفت دو و میدانی بر دارد. 

متولی دو و میدانی ایران با اشاره به «شرایط سخت 
اقتصادی» وقرار گرفتن در اقتصاد مقاومتی درباره 
اعزام تیم ملی به مسابقات غرب آسیا گفت:« کار 
سختی است وباید دراین سختی‌ها ساخته شویم. 
کش ورماتاکنون مر احل سختی رابا سر بلندی پشت 
سر گذاشته واین مشکل راهم حل می کند. باید عاقلانه 
عمل کنیم». 

افشین داوری درباره وضعیت احسان حدادی گفت: 
«یکی از اهداف حدادی در آمریکاپیدا کردن‌مربی 
است.اوبا اش میت که نایب قهر مان المییک است 
صحبت کرده. حالا منتظریم به ایران بر گردد و تمام 
جوانب رابررسی کنیم تابتوانیسم بهترین تصمیم را 
بگیریم». حدادی در امریکابااصراحت اعلام کرده‌در 
مسابقات ملی از جمله بازی‌های غرب آسیاشر کت 
نخواهد کر داماافشین‌داوری می گوید مسابقه‌های 
غرب آسیابرای ایران اهمیت فراوانی دارد. 

حدادی قبل از سفر به آمریکابه ایسنا گفته بود:«چرا 
مسئولان ورزش در حالی که بای د حامی قهر مانان 
باشند این طور رفتار می کنند ؟ نمی‌خواهم در ناراحتی 
حرف‌های تندی بزنم. اما این رفتار درست نیست». 


اعضائ هیات رئیسه وتعداد ۰ ۲نفررئیس انجمن 
ورزشی پیشکس وتان و بازنشستگان ورزشی ارتش 


ج..|احکام خود رادریافت نمودند. به مناسبت روز 
ارتش از ٩‏ ۲ نفر از پیشکس وتان ارزشمند کشور و 


ارتش ج.ا.اتقدیر به عمل آمد. 
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران 


اشیا. عجیبی که سر از ز مین فو تبال دراو رد ند 


پرتاب کردن اشیای مختلف به داخل زمیسن فوتبال از 
زمان‌ها ی گذشته و در لیگ تمام ی کشورهای دنیااتفاق 
افتاده است.برخی از این اشيا به نشانه اعتراض به بازیکن 
ویاتیم حر یف است که بیشتر در دربی‌های‌حساس بین 
۲ تیم رقیب اتفاق می‌افتد. برخی د یگر نیز فقط به مسخره 
کرد ناتفاقی‌می‌پرداز د که د رآن‌برهه زمانی‌د رآ ن کشور 
رخ‌داده‌است.درزیر به برخ یازاشیای‌نامتعارف یکه به 
داخل زمینانداخته شده‌اند نگاهی می‌اندازيم. 
کله خوک - دیدار بار سلوناو رئال 
مادرید 
بهترین فوتبالیست پیشین فوتبال دنیادر سال ۲۰۰۰ 


اسکوتر -دیدار اینترمیلان بامیلان 


اینکه هواداران یک باشگاه‌بتوانند اشیای کوچکی مانند 


1۹ ۳ 
یک بطری راباخود به داخل ورزشگاه بیاورند قابل 
تصوراست ولی به هیچ وجه نمی توان تصور کرد که 
چط ور هواداران اینترمیلان باخود یک اسکوتر رابه 
| ورزشگاه آورده بودند. در دربی میلان در سال ۳۰۰۹ 
08 که باجومتشنجی ب ر گزار شد.هواداران‌اینتر یک 

اسکوتر رابه داخل زمین پرتاب کردند. 


خر کوش مرد -دیدار نیکوزیاو 
پوثل قبرس ‏ _ 
درسال ۰۸ ۰ ۲وزمانی که‌دیدارتیم های‌نیکوزیاوا پوئل 


N ۳ 


یکی از بحث برانگیز ترین انتقال‌ه ای تاریخ ورزش 
فوتبال راباانتقال از بارسلونابه رتال مادرید رقم زد. 
هواداران بارس‌لونا که تصور نمی کر دند اسطوره انها 
به تیم رقیب یعنی رثال مادرید برود. در نخستین 
باز گشت اویه نیو کمپ از خجالست وی در آمدند. 
زمانی که فیگو برای زدن ضربه کرنر به گوشه زمین 
رفت. باران اشیا بر سر وی فرود آمد. بطری‌های آب» 
سکه‌های پول و کله خو ک چیزهایی بودند که به داخل 


زمین پرتاب شدند. 
دونات - دیدار هایده ک اسیلیت ۳ ۳ 
9 دینامو زآگرب + و از رقابت‌ه ای لیگ بر تر قبرس در حال بر گزاری بود. 


خر گوش مرده‌ای به داخل زمین پر تاب شد. هواداران 
نیکوزیا که تیم رقیب خود رابانام «خر گوش‌های 
نارنجی» خطاب می کنند این کار را انجام داده بودند. 


توپ اسنو کر - دیدار آورتون با 
برن روز 


تماشاگران‌تیم کروات‌هاید وک اسپلیت بر ای‌اعت راض 
به رییس باشگاه خود تصمیم گرفتند در دیدار بادینامو 
زاگرب بدین شکل عمل کنند. دلیل اين اعتراض عدم 
شر کت تیم محبوبشان در فصل نقل وانتقال‌ها بود. 
این اتف اق درحالی ر داد که رپیس باشگاه مالک 
بزرگترین شر کت پخت نان در شهر بود. 


فیل نویل در جریان دیدار تیمش در چارچوب 
رقابت‌های لیگ اروپادر سال ۲۰۰۸ به سوی بازیکنان 


۸ ست ٩۹۲‏ الاعات کک ۲ 


اورتون توپ اسنو کر پرتاب کردند.دراین عکس 
می توانید شگفت زد گی کاپیتان تافی‌هااز کار هواداران 
حریف را به روشنی ببینید. 

هواداران برن که در انداختن اشیای مختلف به زمین 
شهره‌هستند. در همان فصل بازیکن روزنبر گ رانیز 
باتخم مرغ مورد اصابت قرار داده بودند. 

نار نجک دستی -دیدار سپاهان با 

الاهلی عربستان 


هواداران باشگاه‌سپاهان به شکل غیر قابل باوری در 


داوران وبازیکنانی که در آن‌حوالی ایستاده‌بودند 
افتاد ولی خوشبختانه یک بازیکن چند ثانیه پیش از 
منفجر شدن آن, نارنجک رابه چند متر آن طرف‌تر 
پرتاب کرد. 


توپ تنیس - دیدار بازل و لوزان 
سوییس 
هواداران دو آتشه‌بازل دراعتراض به تغییر ساعت 
دیدار مقابل لوزان به دلیل مسابقه تنیس, صدها 
تسوپ تنیس رادر جریان این مسابقه به داخل زمین 


انداختند. این دیدار به خاطر جمع آوری توپ‌ها با ۱۰ 
دقیقه تاخیر آغاز شد. هواداران‌بازل پلا کار دی راهم به 
دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «شما زمان 
بازی راتغییر می‌دهید ولی ما تعیین می کنیم بازی چه 
زمانی آغاز شود»! 


دانی مانندددد گندم کاشتن است 


که بعد افا اش هی 


دادد. 


9حثل افر قا 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دو یاد آوری مهم :همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فر د 


دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأکید کند که چاپ نشود! 


عروسی در مجلس روضه 
مهتاب امیری» ۲۵ ساله, مجرد. لیسانس فیزیک» تهران 
خواب ديدم تو خونه خودمون بودیم و داخل 
سالن مامان و بابام داشتند با هم صحبت می کر دند. 
حقیقتش یه کم تعجب کردم چون در واقعیت پدر و 
مادرم حدود پنج ماهه که باهم قهرن. در هرصورت 
کمی بعد باهم رفتند روضه. صحنه عوض شد این‌بار 
من و برادرم تواتاق بودیم که یه مار سیاهی که الان 
یادم نیست از کجا پیداش شد به سمت من حمله کرد. 
از دهن مار قطرات آب بیرون می‌ریخت که برادرم با 
دیدن مار بهم گفت این قطره‌ها سم مار مواظب باش 
با بدنت تماس ییدا نکنه اما دیگه دیر شده بود و من 
نتونستم مارو از خودم دور کنم و پامو نیش زد. درد 
شدیدی توی پام احساس کردم. به‌سختی از ز مین بلند 
شدم اما نمی تونستم خوب راه برم. اومدم تو پار کینگ 
خونه که پدر بز رگ و مادر بز رگم رودیدم(پدر بز رگم 
چهار سال پیش فوت کردند.) به پدر بز رگم جریان 
مارو گفتم. پدربزرگم گفت باید مشخصات مارو بگی 
تابهت بگم چی کار کنی, گفتم یه مار سسیاه لاغر که 
حدود یک متر طولش بود. پدر بزر گم از توی کیفی که 
همراهش بود یک مشت سیاه‌دانه ریخت روی پام و 
گفت با همین خوب میشه. من تعجب کردم که سیاه 
دانه چیکار می تونه بکنه. تو همین فکر بودم که تو پام 
سوزش زیادی احساس کردم اما درد ناشی از نیش 
خوب شده بود و می‌تونستم راه برم. بعد سعی کردم 
سیاه دانه‌هارو از روی پام بردارم اما دیدم به پوست 

پام چسبیده و جاش روی پوستم مونده بود. 
بعد صحنه عوض شد وخودم و برادرم و مامان 
بز رگ و داییم رو دیدم که داشتیم می‌رفتیم روضه. 
همون روضه‌ای که قرار بود تو قسمت اول خوابم 
مامان و بابام برن. روضه‌ش یه جوری بود چون مرد و 
زن از هم جدا نبودند و همه خانوادگی کنار هم نشسته 
بودن و یه روحانی هم داشت صحبت می کرد. همه 
هم مشکی پوشیده بودن. ما هم کنار هم یه گوشه‌ای 
نشستیم. من داشتم واسه داییم یه چیز تعریف می 
کردم که الان یادم نیست چی بود که چشمم به یکی 
از اتاقای کنار حياط افتاد. همه جا تقریباً تاریک بود اما 
اتاق روشن بود. دیدم یه دختر و پسر با خانواده‌هاشون 
اومدن بیرون که مشخص بود عروس دومادن چون 
دختر لباس سرتا پا سفید پوشیده بود. خیلی تعجب 
کردم این که اینجا روضهس يا مراسم عقد؟ در 
هرحال خانم کناری ما داشت توضیح می‌داد که تو 
اتاق یه خانم سیدی هست که صیغه این دوتا رو 
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خونده. بعد من رفتم توی اتاق و 
متوجه شدم که اون خانم سید 
قراره خطبه عقد یه عروس | 
و دوماد دیگه رو هم بخونه ٩‏ 
که ديدم اون عروس منم و 
کنار به آقایی نشستم. جالب 9 
اینجابود که من‌اون آقارواصلاً 
نمی شناختم چه تو خواب و چه تو 
بیداری واسه همین حس خوبی نداشتم و 
سرد رگم بودم. خان_واده اون | قا هم بودن و از طرف 
خانواده من فقط مامانم بود... بعد صحنه عوض شدو 
از اتاق بیرون اومده بودم. یه لیوان شربت آلبالو هم 
دستم بود. از بین جمعیتی که وسط روضه بود رد شدم 
ورفتم کنار برادرم و شربت رو دادم دستش. اونم 
شربت رو خورد. بعدش بیدار شدم. 

تعبیر و پیشنهاد 

این خواب وتعبی ر طولانی را از ميان خواب‌های 
ایم کت اد ری سار از 
دخترهای جوان است. پس شما ه مآن را بخوانید. 

این خواب با پدر و مادر شروع می‌شود. آنها در 
خواب هم باهم قهرند. به حرف زدنشان نگاه نکنید. 
به روضه رفتنشان نگاه کنید وبه این که وقتی که 
برای شما مشکلی پیش آمد(نیش مار). آنها حضور 
نداشتند و شما مشکل را پیش مرحوم بابا بز رگ 
بر دید. این بعنی انها در خواب هم از بس با مشکلات 
فکری خود در گیرند که به مشکل دختر جوانشان 
زیاد فکر نمی کنند. روضه رفتن» یعنی قهر آنها ريشه 
دارد و گرنه به جشن می‌رفتند و شادی می کر دند 
نه به جایی که ماهیتش, سو گواری است وبا شادی 
جور درنمی آید. بعداً هم خودتان در خواب تعجب 
می‌کنید که چراعروسی راتوی روضه آورده‌اند. ان 
عروسی‌هم نماد جالبی نیست.اصولاً هر چیزی که 
در خواب سر جای خودش نباشد. جالب نیست. مثلا 
پیرزنی بائسه یا دختری که شوهر ندارد. خواب ببیند 
باردار شده است. یا مثل خواب شما که وسطهایش 
عروسی در مجلس روضه است. در خواب شما پس 
از رفتن پدر ومادر. مار می آید. این یعنی در غیبت 
معنوی آنها نه جسمانی‌شان, ممکن است شما به خطر 
بیفتید. این خطر عاطفی است. پس مراقب آمد و 
شدهای خود باشید تا کار از کار نگذرد و آن مار 
که ممکن است پسری باشد به شمانیش نزند. در 
خواب شما مجلس روضه دوباره نمایان می‌شود. همه 
سیاه پوشیده‌اند. یکی از اتاق‌ها روشن است. با چه؟ با 
نور عشق. آیا عشق بی‌دروغ و عشق بی‌نقاب است؟ 
نها جرا؟ زیرا ان عروسی در جایی است که روضه 
هم هست و همه سياهپوشند. فقط مادر شما و دایی 
شماهستند. صیغه عقد را نیز ینک خانم می‌خواند. 
اینها یعنی عاطفه یاازدواجی که موقتی است وسامانی 
ندارد. و اینها یعنی گاه برای دختری عاطفه‌ای پیش 
می آید و مادر و خانواده‌مادر وخانم‌های دیگر ان را 
تأبید می کنند و ماجرای رابطه دخترشان رابا پسری. 
از پدر و برادرها و عموهایش پنهان می کنند. هر وقت 


مب 
اطلاعات :کی یا رو ۳۵۵۸ 


برای کسی این پنهان کاری 
لازم شود. باید از خودش 
بیر سد: چرا پنهان می کنم؟ 
جوابش این است: یک جای 
کار درست نیست. وقتی که 
یک جای کار درست نیست. 
پس نباید برای ازدواج اقدام 
کرد. توجه کنید که ازدواج برای 
همه عمر است. در خواب شما آن عروس 
اولی بهانه‌ای است برای توجیه ازدواج در محیطی 
تامعاستب وه شتکلی شرع رای ال این بخ از 
خواب این است که نشان بدهد خطبه عقد شمارا هم 
خوانده‌اند. یعنی بخوانید! یعنی من ازدواج می‌خواهم. 
دختر نباید به اینجا برسد. اگر رسید. ممکن است با 
هر خواستگاری ازدواج کند و یک سال بعد خواب 
ببیند کفش‌هایش را پیدا نمی کند اما در خواب شما 
داماد ناشناس است. حس خوبی ندارید. یعنی بااین که 
ازدواج می‌خواهید. خواستگاری هم بله نمی گویید. 
خواب شما خوب تمام می‌شود. به برادرتان شربت 
می‌دهید. یعنی برادرم! به حرفت گوش می کنم و 
مراقبم مار نیشم نزند. 
خواب نگران کننده 
رضا مقصودبیگی. ۵۸ ساله. بازنشسته و مساف رکش 
متأهل, کرچ 

دیدم با خانمم بحث می کردم که تو دست وپایت 
درد می کند و دیگر نباید کارهای خانه را انجام بدهی. 
خودم برایت یک خدمتکار می اورم تا کمکت باشد. 
خانمم گفت این طوری اشکال دارد وباید عقدش کنی. 
بعد از اصرار زیادی که کرد. قبول کردم. بعد گفت 
حتما هم باید جوان و زیبا باشد زیرا خوشم نمی ید 
خدمتکارم بدقیافه و پیر باشد. روحم کسل می‌شود. 
از او اصرار. از من اتکار تالین که بیدار شدم. واقعیتش 
این است که من و خانمم با هم مشکلی نداریم. درست 
است که خسته شده است اما از این حرف‌ها نداریم 
که من بروم و تجدید فراش کنم. این خواب مرا خیلی 
نگران کرده. لطفا بی‌نوبت تعبیر کنید. 

تعبیر 

این خواب موضوع نگران کننده‌ای ندارد و دارد 
به آرزویی طنز آمیز و حتی فکاهی اشاره می کند که 
بین برخی از مردها زمزمه می‌شود. درست مثل 
همین خواب شما که شوهر به خاطر کمک کردن 
به همسر پیرش برای او مستخدمه جوانی می آورد و 
چون وجود زن نامحرم محل اشکال است. از اجبار اورا 
عقد می کند و گرنه اواصلا وابد آوهر گز به‌اين فکر 
نمی کند که منظورش از اول همین بوده که فراشش را 
تجدید کند. این خواسته‌ای است که به شکل غریزی 
در همه مردها وجود داشته ولی از چند قرن پیش که 
انسان‌ها متمدن و فرهنگی شده‌اند. این غریزه خود 
راکنار گذاشته‌اند و سعی می کنند به کی بسنده 
کنند. بنابراین از خوابی که دیده‌اید. نگران نشوید 
و آن رابه حساب این بگذارید که آرزو بر جوانان 


<> ق 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


دن د ر گیر ودلشادمهمترین گزینه‌هایی‌هست 
و که در مورد شخصیت شمامی توان به آن‌اشاره 
۷ " کرد.البتهباوجوداینکه خیلی آدم منظمی نیستید مسئولیت‌های‌زیادی 
رابه سرانجام می رسانید و سعی می کنید از نقیصه خود تان بهترین 

استفاده رابب ر ید. در مورد مشکل جسمی که احساس می کنید گر یبانگیر تان شده 
خیلی نگران نباشید بااین شکل ر فتاری شماخیلی هم دور از ذهن نیست. چرا که خیلی 
توجهی به مشکلات جسمی ندارید و در کل هیچ چیزی راخیلی جدی نمی گیرید و 


این البته نقطه قوت شماست! 

۹ بیهوده‌تااین حدد ر گیر مسایل جانبی بود و 
٠ ٠‏ مسایل غیراساسی باید در حدود خودشان باشند. در مورد دلگیری شما 
از یکی از نزدیکان هم باید بگویم بهتر بود به چنین حالتی عادت نمی کر دید ولی حالا 
که از حدود اختیار شما خارج است. خیلی نمی‌توان برای آن حد و مرزی گذاشت و 
فقط,باید مراقب باشید تاشرایط از این پیچیده‌ترنشود. دوست خوبم احیف است 


این عشق رااز دست ندهید. 


درذهن خود چیزی رااز کسی طلب کار 
۹۱ هستید. یا اینکه حداقل یقین دارید حقتان رازیر 
#*پا گذاشته‌اند ودر حال حاضر هم باوجود دلگیری‌باتعصب کار تان راپیگیر 
هستید. در مورد یکی از نزدیکانتان ذهنتان شب و روز در گیر است در حالی که او به 
راحتی گلیم خودش رااز آب بیرون می کشد و حالا تنها زمان این فرارسیده که به او 
اطمینان کنید و باقی را به خداوند بخشنده و مهربان بسپارید. در مورد کنجکاوی‌تان 


هم امیدوارم حواستان را خوب جمع کنبد تا کار دست خودتان ندهیدا 


در دل غمی بز رگ دارید غمی که خیلی 
هم در موردش نمی توان حرف زد اما آنقدری 


هست که‌هر روزذهن آدم راساعت‌ها به خود مشغول کند واین در 
حالی است که اگر حداقل از سمت شمادقت زیادی صورت می گر فت اکنون 
این چنین نبودید.البته حالا که همه چیز تمام شده‌بهتر است آرام بگیرید وسعی 
کنید زند گیتان راسر و سامانی ببخشید و بیهوده عمر را تلف نسازید. در مورد بحث 
مالی هم یک خوشحالی پشت یک فشار و ناراحتی دارید واین خوشحال کننده است 
يانه خدا می‌داند؟ 


jÎ‏ میلی‌متر پیش می‌روید و سعی می کنید در قصر 


زیبایت ان بنشینید و همه چیز رااز دور نظاره گر شوید در حالی که ‌بیرون‌ازاین 


چارچوب غوغایی برپاست وهیچ پیدانیست به هدفی که در سر دارید برسید.اما 
برخلاف این جهت. توصیه من این است که ابتداعادت‌های کهنه رااز دلتان بیرون 
برزید وبعد بااراده‌ای آهنین پاپیش بگذارید و سعی‌داشته باشید خانه رابرپایه 
درست بنا کنید و از روی احساس پیش نروید. 


در همین گیر و دار به دلیل فشارهایی که ذهن بر شما حاکم می کند از خط 
اصلی تان دور می‌شوید و گاه | نجنان در لاک دفاعی خودفر و می‌روید که همه چیز وهمه 
کس را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد در مورد تقاضایی که از بالاسری‌های خود دارید 
هم من فکر می کنم زیاده‌روی می کنید واگر به‌اندازهسهمی که «او» برای شماتعیین 
کرده رضایت داشته باشید. بسیاری از سئوال‌های ذهنی‌تان را پاسخ می گیرید. 


۱۸ اروت ٩۷‏ طرعات مکی ۱ 


یک مر حله خوب و تعیین کننده را پشت سر 
گذاشتید وحالاهم در مرحله بعد ی‌هستید و 
طوری زند گی شماچیده شده که گویی اینگونه 
ماجراها تمامی ندارند. در حالی که پشت و پناه خوبی هم دارید و اینطور که پیداست. 
باتکیه بر اوو تو کل بر خداهمین حالا هم یک سر و گردن از خیلی‌ها بالا تر هستید. 
در مورد مشکل خلوتتان هم باید بگویم که اگر بی‌توجه باشید و انرژی‌تان رادر 
جهت درست آن پیش ببرید. خیلی دچار مشکل نمی‌شوید واين خود بسیار 
ارزشمند است. 


اقساتی سخت گیر مهربان و درعین عال کار 
راه‌انداز هستید وبز ر گترین‌ایراد شماآن‌است 
که از پله قبلی به پله بعد 


ی پا نگذاشته, خود تان برای خودتان نقاط منفی 


راایجاد می کنید واین حالت خوبی نیست,» چون بالاخ رهاز آنجا که خودتان‌باید 
تعیین کننده باشید به نقطه انتهایی می‌ر سید. در ضمن در مورد چهارچوب خانه هم 
خودتان هم طوری عمل کنید که در حالت اتهام قرار نگیرید. 


گاهی شاد و بسیار پرانرژی و تعیین کننده 
۲ و گاهی غمگین, خسته و منفعل والبته اين تمام 
ان چیزی است که مد تهاپیش نسبت به انها هشدار شنید ید اماتوجه 
نکر دید و سعی کردید با قدرت تمام خودتان را گول بزنید وحالا فصل میوه‌چینی 
است وطبیعتاً انتظار می رود که بهنسبت سن عقلی وان آنچه انتظار می‌رود رابه 
دست آورده‌باشید. در مورد دلتان‌هم سعی کنید خودتان‌را گول نز نید. چرا که 
همانطور که مشکلات جسمی نیاز به رسید گی فوری دارند مشکلات روحی هم 
چشمانتظار ند. 


درانتظار وقوع یک تغییر و تحول هستید 
یک‌جابجایی ایک تغییری که‌تامدتهامیتواند 
ذهن وروحتان راتحت تاثیر خود قرار دهد. در مورد توجه ویژه‌ایی که 
به موضوعی خانوادگی دارید توصیه می کنم سخت گیری زیادی نکنید و بگذارید 
شرایط خودش به روال مور دانتظار شما ب گر دد و البته به شرط آن که شماهم چشم 
انتظار تغییرات درونی خود باشید. 
در مورد خوشحالی‌تان هم دلشادم که می‌بینم به این ساد گی می‌خندید هر چند 
که از ته دل نباشد. 


د ر گیر و دار رفع یک مشکل جسمی هستید 
که ذهنتان رابه خود مشغول کرده همانطور که 
قبلا هم چنین افکاری داشتید و تاحدودی عملی شد اما بهتر است بدانید 
هر تغییری شکل مخصوص به خودش را در حیطه جسم می‌پذیر د وبهتر است 
شماروحتان راابتداراضی کنید وبعد نگرانی‌های جسمی بپر دازید. در مورد عضو 
خانواده که ذهنتان را مشغول کرده‌هم توصیه می کنم انتظار نداشته باشید ایده‌های 
به روز شما به سرعت مورد موافقت قرار گیر د و تحول آ غاز شود همانطور که‌شما 


۲۳۳ ETD, 
نتیجه به شکلی ختم شد که رضایت کامل شما‎ 


هر دات درل کین وا سرد 

می کردید تامدتهامی‌توانستید آرام بگیرید و با خیال آسوده به ابعاد 
دیگر بپردازید. در مورد مساله ذهنی‌تان هم نمی دانم چراانتظار دارید هر روز 
بهتر از دیروزعمل کنید در حالی که هیچ سرمایه گذاری در اين باره نداشته‌اید و 
تاهمین حالا هم به قول قدیمی‌ها از کیسه خورده‌اید واین می تواند در مورد شما 


خوب نباشد. مواظب باشید. 


ذیر وی د نج می ته اند در خدمت شماداشد ده شر 


ط ادنکه 


اذ آن ډه صور ت صحیح ۱ ر 


ناده کنید 


6 آذتونی ر این 


تصودر سه بعدی 


آب پیاز را گرفته وبا گوشت. جعفری و تخم‌مرغ 
مخلوط کنید. 

سیب ‌زمینی رارنده کر ده وبه مایه گوشت اضافه 
کنید و ورز دهید تامایه یکدست شود. نمک و فلفل آن 
رانیز اضافه کنید. 

از مايه به اندازه تخم‌مرغ برداشته و آن رابادست 
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۰ ۵۰ گرم (۲۵۰ گرم گوساله, ۲۵۰ گرم شتر) 
یک عدد 
یک عدد 
: ۲ قاشق غذاخوری 
یک عدد. آب‌یز 
به میزان لازم 
یک چهارم پیمانه 
به میزان لازم 
ق 
پهن کنید تا ضخامت آن حدود ۲ سانتیمتر شود. همه 
مایه گوشت را به این صورت در آورید. 
روغن راروی شعله متوسط داغ کرده و شامی‌ها را 
در آن سرخ کنید. (هر طرف حدود ۵دقیقه) سپس از 
ظرف خارج کرده وباحوله کاغذی‌روغن آن رابگیرید. 
شعله نباید زیاد باشد.این غذاباید به آرامی سرخ شود. 
تمام شامی‌ها را باید به همین روش سرخ کنید. 
یک عدد سیسب زمینی دیگر پوست گرفته و آنرا 


رح 


و 
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سلام:مثل هميشه براتون رو زگاری‌سراسرشادی و 
شا دکامی ارزو دارم. 

خداوندمتعال برای‌همه‌دردها.شفاقراردادهو 
جالب اینکه بدونیسم درمان بسیاری از دردها در مواد 
اولیه ونعمتهای فراوانی هست که خداوند در طبیعت در 
دسترس ماقرار داده است. 

امروز تصمی مگرفتم در غذای پیشنهادی برای شما 
ت رکیبی ا زگوشت گوساله و گوشت شتر استفاده کنم. 

می‌د ونی د که درد ین اسلام توصیه شد هکه در سال 
حداقل چند با را زگوشت شتراستفاده کنیم.اي ن گوشت 
گرم و مقوی بدن است. 

البته ت رکیب بوجو دآمده گوشت گوساله با گوشت 
شتر بسیار خوشمزه ولذ یذ است.حتما امتحان کنید. 

ترشه شامی غذ ای امروز ماست که خیلی خوشمزه 
و ساده است. 

برای‌دوستان یک هگوشت کمتر مصرف م یکنند 
توصیه می شود که از سیب زمینی بیشتری د ر این غذا 
استفاده کنند. 


گرد گرد برش می‌زنیم.در تابه روغن ريخته و سیب 
زمینی‌هارا در روغن سرخ می کنیم. 

یک عدد گوجه فرنگی راورقه ورقه کر ده‌وروی 
سیب زمینی‌ها قرار می‌دهیم و سپس شامی‌های سرخ 
شده‌راروی آن می‌چينيم. 

کمی آب به‌این مخلوط اضافه کرده‌وشعله زا 
کمی زیاد می کنیم.اکنون موقع اضافه کردن آبغوره 
به ايخ غات 

زیر شعله گاز را کم کرده‌و حدود ۵ ۱ دقبقه اجازه 
می‌دهیم تا این غذادر آبغوره کاملا طعم دار شود. 

مقدار آبغورهبهاندازه‌ای باشد که نصف شامی‌ها 
رابپوشاند. 


اینجوری غذکواکه! : 


پیام از شماچاپ اما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ میر محمد ؛بهتر ین تبریک‌هارا در قشنگ‌ترین کادوی آرزو پیچیده وبا برچسب 
سلامت به آدرس زیباترین گل تقدیم وجودت می کنم, دهم ارد یبهشت سالروز 
تولدت مبار ک خان عمو نعمت|.. جبهاند بده 
سپاس و تشکر را دارم. دوستت دارم و همیشه سلامت و پاینده باشی 
شاگردت مینااردشیری -دبستان ام‌البنین -بروجرد 
e i 2‏ ۹" ۳۲ 
سر کار خانم غنیمتی .محلم گر امی و عزیرج از اینکه روزی رابه عنوان روز معلم 
نامگذاری کرده‌اند بسیار خوشحالم. بلکه بتوانم به این بهانه و با گفتن روزتان 
مبار ک خستگی رااز تن مهربانتن د رآورم کیانا غلامی -مدرسه نرجس 
ماد مر بانج با نگاه تو شکوفه‌های عشق در دل ما شکوفه می‌زند و ماچیزی جزء 
معشوق تو نخواهیم بود. مادر جان روزت مبارک 
سیدبهروز -مریم-ایمان -شیوا و کیوان حیدرپور -اهواز 
27 ۳ ۳ 
۳ همسر عر در ج فاطمه جان. ۱۹ اردیبهشت سالروز تولدت رابا دنیای از گل رز به 
شما تبریک ھی ویم ء تولدت مبار ک همسرت حسین حبیب -شاهین شهر 
۶ مادر مهر بان سالروز تولدت را از صمیم قلب به شما تبریک می گویم وامیدوارم 
خداوند وجود نازنینت راسلامت نگه دارد دخترت ملیکاحبیب-شاهین‌شهر 
۳ 
همسر عز یوج هر ه چان: روز زن و روز مادر را به توبهترین و مهربانترین مادر 
دنیا تبریک گفته و بر دستان تو بوسه می‌زنیم 
همسرت محمدرضا مهاجر و فرزندانت امیرحسین و علی مهاجر -تهران 
2 نت kê‏ ای ۳ 1 ۳ دص 5 
۳ همسر کر امی خانم اشر فی .به خاطر زحمات شمادر زند گی روزمره ولطف و 
عنایت به من و بچه‌هایی بی‌نهایت سپاسگزاریم 
همسرت حمیده ولی مشابی و پسرت محمدحسین -تهران 
a‏ یر 
دو ست عرز در و گر اميم آقابهرون هزاران شاخه گل یاس تقدیم به تو باد دوست 
خوبم ‏ تولدت مبارک دوستت حسین شفیعی و ابجد جنانی -اسلامشهر 
جناب د کت حاير یر اده ۱اردیبهشت ساروز تولدت بر شما و خانواده 
محترمتان مبارک. امیدوارم هميشه صحت و سلامت باشید 
حسین شفیعی -تهران 
کل سرخ ریک وناد رای کیم همسرت مر تضی بابابی -دستجرد قم 
#مادر مهر دانمان» معصو مه خانم تولدت مبار ک, دوستت داریم. از خدای بز رگ 
آرزوی سلامتی و بهروزیات را داریم سهیل. نازنین و زهرا باباایی-دستجرد 
بر ادر عردن. احسان جان. ؛برایم در ردیف کسانی هستی که یادت آرامم می‌کند. 
خواهرت پریچهر خیبری -اهواز 
۳ 
۴ علی اصفر و اکیر مهر بان, ۲ ۲ اردیبهشت دوازدهمین سالروز میلادتان رابا ۱۲ 
سبد گل یک رنگ و خوش بود مثل خودتان تقدیمتان کر ده و این روز عزیز رابه 
شما تبریک می گوییم پدر و مادرت -علیرضا و شکوه رحمتی -اصفهان 
همسر عر یر محمد بهر اد وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند من رالایق 
آن دانست ۲ اردیبهشت سالر وز ازدواجمان مبار ک 
همسرت لطیفه پورقاز -گنبد کاووس 


. دوستت داریم 


دوستت دارم 


سیمین جان. خو اهر خو ب ۲۲ اردیبهشت میلادت مبارک. بهترین‌ها رابرایت 
آرزو دارم خواهرت ساعده مفخمی -تنکاین 


مدیسر ان محتر ج خان هاشفیعی -جام -مومن‌زاده, روز معلم بر شسما مبار ک. 
برایتان بهترین‌هارا آرزومندم؛ هميشه به یاد تان هستم 
فاطمه صنعتی ار دستانی -اردستان 
ساتید مح چو کر امی کاشکی-طعانیان_نعمت‌الهی-ملایی -کامیاب-نادمی 
-سجاد ایزدی-صفابخش -زارعیان - کریمی» روز تان مبارک 
فاطمه صنعتی-اردستان 
۶ استاد عز یز م خانج امیر ی برایتان موفقیت آرزومندم: شسما به من درس‌های 
زیادی آموختید چه در علم دانش و چه در زندگی, روزتان مبارک 
زهرا صنعتی-اردستان 
#مدیر محترچ خان ر مضانیور روزتان مبار ک. سال تحصیلی بسیار شیرین و 
دل‌انگیزی رادر کتار شما فرشته الهی داشتم. از این بابت خیلی خوشحالم 
زهرا صنعتی-اردستان 
ید و مادر عاین مهربانیوالطاف شما عزیزان بیتهایت اسست. سایه فان بر 
سرمان مستدام باشد > خداوند پٌ پشت و پناهتان 
گم ادر عردرزج روزت مبارک و فرخنده باد. بهترین‌ها رابرایمان خواستی؛ پس 
خدای یکتاهم بهترین‌ها رابرایت بخواهد دخترت انسیه مشتاقی -اردستان 
همسر هیر بان علبر ضاجان, روزها است که به دنبال جمله‌ای بودم تابرای امروز 
کنار بگذارم و با تمام وجود آنهارانشارت کنم.اما در این لحظه تمام جملات فرار 
کرده‌اند. تولدت مبار ک همسرت و فرزندانت امیرعلی و امیرمهدی بخشی 
گر فحت خان نان تبنم ۲۱ اردیبهشت دوازدهمین سالر وز میلادت رابا ۱ ۲ شاخه 
گل سرخ به شما دختر نازم تبریک می گوییم 
پدر محمدامین و مادرت مهرانه فربد-سمنان 


انسیه مشتاقی -اردستان 


نادیاو نیو شاجان. به دنیا آمدنتان شیرین‌ترین حادثه زند گی من بود سس با 
هوجو فرباد میرن رادان اک خاله سوسن و ربحانه بهنام -شهرری 
آقاجعفر همسر مهر بان ۲ اردیبهشت دومین سالروز پیوندمان مبارک .از 
خدای بز رگ می‌خواهم که مثل هميشه سلامت و مهربان و پاینده باشید 
همسرت زهره رضا پور-زنجان 
۶ آقا نعمت. عمو ی مهر بان نمی دانم با چه جملاتی از زحمات شما تشکر و قدردانی 
کنم فقط از خدای بزر گ می‌خواهم که همیشه تندرست و سلامت در کنار خانواده 
برادرزاده علیرضا اصلانی-زنجان 
در عزیزج تولدت دنیایم راساخت. بودنت آرامشم راو دوریات زند گی و 
استقامت رابه ما آموخت. تولدت مبارک 
همسر و فرزندانت جوانمردی -سنندج 
۶ قاسم جا چگونه فریاد بزنم بغضهایی که در گلو دارم تابدانی که از دوری تو 
چه انتظارها کشیده‌ام. دیگر بس است انتظار کشیدن وقت امدن است. دوستت 
همسرت سمیرا کرمی -شهرقدس 


محترمتان باشید 


دارم 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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۱۳۱۲ 


پاسخ شکلہای پنبان در تصویر جانوران کنار بر که 


عزیز و گرامی تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت پروین لطفی -چارز مازندران 
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